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نگاهی به فیلم »لاتاری«، به کارگردانی محمدحسین مهدویان

به انحراف کشیدن موضوع
این روزها طبیعت گردها بیشتر از همیشه با راننده کامیون ها دم خور می شوند 

مسافر بَری با کامیون
بازنگری در جاذبه های جنوب

فراموش شده های ناشناخته

ریز
 تب

در
ل 

تبا
سک

ت ب
قا

ساب
 م

لن
سا

ن 
رو

 بی
پ(

)چ
 »

گل
« 

مه
زنا

رو
ار 

نگ
خبر

ی 
طیب

 خ
یه

هد
و 

ت( 
س

)را
 »

بی
ن آ

ما
س

 »آ
مه

زنا
رو

 »
ام

»ج
وه 

گر
یر 

دب
ی 

تح
 ف

ده
عی

س
  

 

27 19 15

 گپ زدن در یک چشم برهم زدن 
پسرها مسافران بیشتر جاده و همســفران راننده کامیون ها هستند. اگر دختری بخواهد 
طبیعت گردی کند محتاط تر برخورد می کند؛ البته هســتند کســانی که دل شیر دارند و 
این کار را انجام می دهند. فرنوش، یکی از همین بک پکرهایی است که تجربه سوار شدن 
به کامیون را دارد. او می گوید: »یک بار تصمیم گرفتم که تنهایی به بندرعباس بروم. قبل تر 
هم تجربه سفرهای »هیچ هایکی« داشــتم منتها دسته جمعی. این نخستین باری بود که 
به دلایلی می خواســتم این سفر را تنهایی تجربه کنم. هیچ هایک کردن، تنهایی آن هم در 
مسیری به این دور و درازی در نظر کار سختی بود، اما من تصمیمم را گرفته بودم. اوایل راه، 
بیشــتر ماشین هایی را سوار می شدم که خانم و آقا داخل آن بودند، اما به مرور مجبور شدم 
که کمی نترس تر باشم. به هر حال در جاده و در سفرهای این چنینی گزینه های محدودی 
دارید. هر ماشینی نمی ایستد که شما همسفرشان باشید و برای همین ممکن است مسیر 
این چنینی با وســواس هایی که به خرج می دهید، بیشتر از سه روز طول بکشد، اما همین 
نترس بودن باعث شد تجربه های جالبی به دست بیاورم؛ تجربه هایی که خوشبینم می کرد به 
آدم ها. به این که هر کسی نگاه بدی ندارد و صرفا همسفر شدن در جاده، یک جور معاشرت 

دوطرفه است. در این راه، من کامیون هم سوار شدم...
  در صفحه 19 بخوانید

درها سخن می گویند!
فردریــش نیچه در تاریخ ســوم ژانویه ۱۸۸۹ پاک دیوانه شــد؛ او 

داروین صبوری
جامعه شناس 

ورزشی

چهار روز قبل از جنون مقدسش به دوستان خود نامه نوشت و با 
آنان اتمام حجت کرد! گئورگ یکی از آن ها بود:

»گئورگ عزیز، شــاید فکر کنی کشــف من کشــفی عظیم و 
حیاتی برای تو بود، اما چیزی که باید بگویم این است که تو دیگر 

نمی توانی من را از دست بدهی؛ حتی اگر خودت بخواهی!«
نیچه می دانست که تار سیبیل او تا ابد در ماستِ فلسفه  اخلاق 
باقی خواهد ماند و اثرانگشت او حالاحالاها از دفتر فیلسوفان پس از خود زدودنی نیست.
در یادداشــت قبلی ام برای روزنامه  »آســمان آبی«، عقیده داشــتم آینده  اجتماعی 
ایــران بــا کنش های حوزه  زنــان پیونــدِ عظیمــی دارد. در این میــان، ورزش زنان، با 
تمامی محدودیت های ســاختاری ، همــواره به جلو می رود، اما ایــن »پیش روندگی«، 
به هیچ  عنوان، محصول سیاست های رســمی و حمایت های سامانمند نیست؛ این ها 
»گُل های خودرو«ی جغرافیایی هســتند که حتی اگر بر زمین شــان باران نبارد، باز از 

گوشه وکنار باغ سر برمی آورند و می رویند.

به زعم من، بخشی از زیست سیاسی در ایران چندان بدش نمی آید که فضا را آن قدر 
سخت و جان فرسا کند که دیگر فیل هیچ  یک یاد هندوستان نکند. فعالیت های ورزشی 
برای زنان، آن هم در سطح قهرمانی و حرفه ای، بزرگ ترین تَرَک ها را بر این باور از مفهوم 
»زنانگی« خواهد انداخت و کیست که نداند بازتاب رسانه ای از این کنش به سانِ پتکی 

است که بر آیینه فرومی آید.
درها ســخن می گویند؛ اتاقی کــه دو خبرنــگار ورزش زنان را در خــود حبس کرد 
اســتعاره ای از »حبسی نمادین« است و کلیدی که برای قفل کردنش چرخید از جنس 

همان کلیدی است که سال ها ورزش بانوان را قفل کرده است.
با تمامی این تفاسیر، ورزش بانوان، به عنوان کنشی اجتماعی، کشفی است که دیگر 
نمی توان آن را انکار کرد؛ تار موی زنان در ماستِ ورزش کشور افتاده است و اثرانگشت 
آنان دیگر پاک شــدنی نیســت. حال، نه تنها نمی توانیم حضور آن ها را در رســانه های 
مکتوب و دیجیتال نادیده انگاریم، باید تأثیر شــگرف قلــم زنانه بر نوع نگارش و ادبیات 
رســانه ای کشور را به رسمیت بشناسیم. این قلم باید حفظ شود و با هنجارشکنی های 

خشونت آمیز، چه کلامی و چه رفتاری، از دست های هنرمند صاحبانش نیفتد.

یادداشت آیینه

 روایت اول شخص خبرنگار ورزشی »آسمان آبی« 

از حبس شدن در اتاق مجاور سالن بسکتبال در تبریز

یم  ما خبرنگار
نه مجرم

  صفحه 26



تعطیلی کمیته هیئت بازدید از زندان اوین
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تعطیلی کمیته هیئت 

بازدید از زندان اوین به دلیل مصاحبه های برخی اعضای این کمیته خبر داد و ایلنا
درباره گزارش بازدید نمایندگان مجلس و نحوه ارائه آن، گفت: »رئیس گروه، 
آقای ملکشاهی هستند و باید از ایشان پرسید این گزارش چه می شود؟ خوانده می شود؟ در 
صحن علنی مطرح می شود یا خیر. قرار بود این گزارش از سوی آقای ملکشاهی جمع بندی 
و در مجلس خوانده شــود، اما ایشــان به لحاظ مصاحبه هایی که بعضی از دوستان داشتند 
انصــراف داد و کمیته هیئت بازدید از اوین را تعطیل کرد.« نوروزی درباره اظهارات علیرضا 
رحیمی، نماینده مردم تهران درباره فیلم خودکشی سینا قنبری گفت: »نسبت به فرمایشات 

آقای رحیمی که می گویند این فیلم نادرست است باید بگویم فیلم، فیلم درستی بود.«

ترکیه نباید در سوریه جنگ را به جنگ بیفزاید
لودریــان، وزیــر خارجــه فرانســه طــی مصاحبه ای 

تلویزیونی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا به دنبال ایسنا
عملیات »شــاخه زیتون«، خواســتار خروج نیروهای 
مســلح ترکیه از ســوریه اســت، گفت: »من خواســتار خــروج همه 
طرف هایی هستم که نباید در سوریه باشند؛ ازجمله ایران و حزب الله. 
تامین امنیت مرزها به معنی کشــتن غیرنظامیان نیســت و این کار 
محکوم است. با این شرایط خطرناک در سوریه، ترکیه نباید جنگ را 
به جنگ بیفزاید. قوانین بین المللی از ســوی ترکیه، دولت دمشق، 
ایران و کســانی که به غوطه شرقی و ادلب حمله کردند، نقض شد.« 
این در حالی است که فرانسه، یکی از کشورهای عضو ائتلاف تحت 
رهبری آمریکاســت که بدون تایید دولت ســوریه یا حکمی از جانب 

سازمان ملل، در این کشور دست به عملیات می زند.

بهره مندی بیش از 90 درصد جمعیت کشور از گاز 
بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به بهره مندی بیش از 90 درصد کل جمعیت 

کشــور از نعمــت گاز، گفت: »گازرســانی در کشــور از محــل صرفه جویی ایرنا
فرآورده هــای نفتی مایع و بدون این که یک ریــال از بودجه عمومی دریافت 
شود، انجام شــد.« زنگنه درباره افزایش برداشــت از میدان مشترک پارس جنوبی اظهار 
کرد: »6 فاز پارس اکنون در حال اجرا بوده و میانگین پیشرفت این فازها بیش از 90 درصد 
اســت. پنج فاز جدید پارس جنوبی سال آینده به بهره برداری می رسد و میزان برداشت از 
این میدان مشــترک گازی 140 میلیون مترمکعــب در روز افزایش می یابد.« زنگنه درباره 
میدان های مشــترک غرب کارون نیز گفت: »مقــدار تولید نفت از میدان های عظیم غرب 
کارون از 70 هزار بشکه در روز در سال 92 اکنون به بیش از 300 هزار بشکه رسیده است.«

حضور 53 ساعته آتش نشانی در ساختمان برق حرارتی
جلال ملکی، ســخنگوی سازمان آتش نشانی بعد از ظهر دیروز با بیان این که 

آتش نشانی، 53 ســاعت در محل آتش سوزی ساختمان برق حرارتی حضور ایلنا
داشته است، گفت: »این حادثه ظرفیت این را داشت که بدتر از این باشد، اما 
بــدون هیچ گونه تلفات و خســارت ســنگین مهار شــد.« او با اشــاره به جلســه هماهنگی 
دستگاه های مربوط به این حادثه، افزود: »این جلسه مصوباتی داشت که مهم ترین بند آن، 
این است که از زمانی که آتش نشانی محل را به مسئولان تحویل می دهد، ساختمان حداکثر 
24 ســاعت فرصت دارد که با کمک گرفتن از گروه های مشاور و مهندسی نسبت به بازبینی 
برای وضعیت فیزیکی، ایستایی و مقاومت ساختمان اقدام کند. همچنین متولیان ساختمان 

برق حرارتی باید نسبت به اسکان و رفع ضرر ساختمان های دیگر نیز اقدام کنند.«

حذف مالیات بر ارزش افزوده از بلیت های هنری
مالیــات بــر ارزش افــزوده از بلیت تئاتر، ســینما و 

موســیقی حذف شده اســت. در پی جلسه ای که با ایسنا
موضوع بررسی مشکلات و ابهامات مربوط به مالیات 
بر ارزش افزوده در حوزه تئاتر، ســینما و موســیقی، با حضور مدیر 
خانــه تئاتر، مدیــر خانه ســینما و مدیر خانه موســیقی، با محمد 
مســیحی حضور، معاونــت مالیات بــر ارزش افزوده  ســازمان امور 
مالیاتی کشــور، برگزار شده بود، اشــخاص حقیقی که با موضوع 
فعالیت تئاتر، فیلم و موســیقی فعالیت می کنند به عنوان موردی، 
مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نشده اند و نیازی به ثبت نام، 
مطالبه مالیات، عوارض ارزش افزوده و تســلیم اظهارنامه ندارند. 
بنابراین از این پس مالیات بر ارزش افزوده از بلیت تئاتر، ســینما و 

موسیقی حذف خواهد شد.

اصفهان قهرمان ساندای ووشوی قهرمانی دختران
رقابت های ووشوی قهرمانی دختران کشور که از روز دوشنبه با حضور 

نمایندگان استان ها در آکادمی ووشو آغاز به کار کرد با شناخت نفرات و ایرنا
تیم های برتر در بخش ســاندا ادامه یافت. رقابت های ســاندا )مبارزه( 
دیروز در دو رده ســنی نوجوانان و جوانان به اتمام رســید و تیم اصفهان با کسب یک 
مدال طلا، یک نقره و دو برنز در رتبه نخســت قــرار گرفت و تیم های البرز، اردبیل و 
تهــران الف هر یک با یک طلا، یــک نقره و یک برنز به صورت مشــترک در رتبه دوم 
ایســتادند. نفرات برتر این پیکارها جواز حضور در اردوی تیم ملی جوانان را کســب 
می کنند. تیم ووشــوی جوانان ایران، تیرماه سال آینده باید در رقابت های قهرمانی 

جهان در برزیل شرکت کند.
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بارورسازی بر خشکسالی تاثیر آشکاری ندارد
دیــروز داود پرهیزکار، معاون وزیر راه و شهرســازی و 
رئیس سازمان هواشناسی کشــور در گفت وگویی با 
»ایسنا«، نسبت به تاثیر منفی باروری ابرها هشدار داد 
و گفــت: »اگــر بدون شــناخت دقیق ابر نســبت به 
بارورسازی اقدام و به اشتباه هسته های تراکم زیادتر از 
نیــاز وارد ابر کنیم، نه تنها در افزایــش بارش موفق عمل نکرده ایم، بلکه حتی 
ممکن است با این عمل باعث کاهش مقدار طبیعی بارش ابر شویم.« پرهیزکار 
همچنین در بخشــی از گفت وگوی خود گفت: »سازمان هواشناسی قطعا به 
شکلی که وزارت نیرو به بارورسازی ابرها اعتقاد دارد به این کار معتقد نیست و 
این سازمان بارها نظرات خود را در این مورد اعلام کرده است و تاکید دارد که 
بارورسازی ابرها نیاز شدیدی به مطالعات دقیق میکروفیزیک ابر دارد. واقعیت 
این اســت که برای انجام بارورسازی ابر باید رادارهای ویژه ای برای شناسایی 

کشورهایی که در دنیا 
صاحب فناوری بارورسازی 

ابرها هستند این شیوه را 
رها کرده و سراغ مدیریت 

منابع آب رفته اند

مشــخصات و رفتار ابر در کشــور داشــته باشــیم که درحال حاضــر از چنین 
رادارهایی برخوردار نیســتیم. طی 70 ســالی که از عمر بارورســازی ابرها در 
جهان می گذرد، کشــورهای بســیار زیادی به این حوزه ورود کرده اند و سعی 
داشــتند به روش های مختلف، مقدار بارش را در مناطق خود بالا ببرند. نتایج 
همه این تلاش ها به انتشار مقالات متعدد در مجلات علمی جهان منجر شد و 
جالب این که در میان این مقالات متعدد، حتی یک مقاله یافت نمی شــود که 
ادعا کند از طریق بارورسازی ابرها، مشکل کم آبی حتی در یک منطقه کوچک 
و در یک بازه زمانی کوتاه حل شده است. کشورهایی که در دنیا صاحب فناوری 
بارورســازی ابرها هســتند این شــیوه را رها کرده و ســراغ مدیریت منابع آب 
رفته اند.« رئیس ســازمان هواشناســی به خطرات بارورسازی هم اشاره کرد و 
گفت: »اگر از روش یدور نقره برای باروری استفاده کنیم، در بلند مدت می تواند 
خطراتی برای آب و خاک داشته باشد، چون این ماده سمی است و از طریق آب 
و خــاک وارد دریا و دریاچه ها می شــود و در نهایت، حتی به موجودات دریایی 

آسیب می رساند.« 

باروری ابرها آلودگی هوا را کاهش نمی دهد
22 آبان ماه، فرید گلکار، رئیس مرکز ملی تحقیقات و 
مطالعات باروری ابرها گفت: »اخیرا نظریه ای مبنی بر 
تاثیر باروری ابرها بر کاهش آلودگی هوا مطرح شده 
که باید گفت این مسئله به هیچ عنوان صحت ندارد.« 
گلکار بــا بیان این که افزایش بارش در شــرایطی رخ 
می دهد که ابتدا ابر وجود داشته باشد و در مرحله بعد شرایط جوی هوا سنگین 
نباشد، اظهار کرد: »در شرایط فعلی که آلودگی هوا افزایش یافته به هیچ عنوان 
نمی توان ابرها را بارور کرد. آلودگی هوا روی میزان بارش تاثیر مستقیم دارد؛ 
به گونه ای که ممکن است در شرایط آلودگی به هیچ عنوان شاهد بارش نباشیم 
یا اگر در مناطقی نیز بارشــی صورت گیــرد آن بارش همراه با آلودگی خواهد 
بــود.« رئیس مرکــز ملی تحقیقات و مطالعــات باروری ابرها ضمــن انتقاد از 
تخصیص نیافتن بودجه ســال جاری گفت: » متاســفانه امســال  نتوانســتیم 
برنامه ای را برای باروری ابرها اجرایی کنیم که اگر شرایط به همین روال پیش 
رود به احتمال زیاد در روزهای آتی نیز پروژه ای نخواهیم داشت. نیاز عملیات 
بارورســازی ابرها دو میلیارد تومان اســت و این مبلغ بایــد به صورت نقدی در 
اختیار ما قرار گیرد، اما با توجه به این که تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته، 

نمی توان این پروژه را اجرایی کرد.« 

باروری ابرها در دستور کار شورای عالی آب
اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق  دی مــاه،   18
رئیس جمهوری در جلسه شــورای عالی آب، مسئله 
کمبــود آب را از چالش های مهــم و بزرگ پیش روی 
کشور برشــمرد و گفت: »مدیریت مصرف آب باید به 
دستور کار جدی و دائمی همه دستگاه های اجرایی 
کشور تبدیل شود تا با همت و مشارکت همگانی، از مشکلات ناشی از کمبود 
منابع آب عبور کنیم. دولت نیز از تمام ابزارها و راهکارهای موجود برای تامین 
آب اســتفاده خواهد کرد و دانــش و تجربیات جهانی در این زمینه را نیز به کار 
خواهد گرفت تا آب شرب مناسب همواره در اختیار مردم قرار گیرد. دبیرخانه 
شــورای عالی آب موضوع باروری ابرها و استفاده از منابع آب ژرف را در دستور 
کار جلســات کمیته تخصصی شــورا قرار دهد تا امکان تامین آب از این گونه 

روش ها مورد بررسی شود.« 

آمادگی سپاه برای بارورسازی ابرها
23 آذر ســال جاری، ســردار حاجــی زاده، فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه گفت: »ما اخیرا در نامه ای به 
وزیــر نیــرو اعــلام کردیــم آمادگی همــکاری برای 
بارورســازی ابرها را داریم که مورد اســتقبال وزارت 
نیرو قــرار گرفت. امروز ما و همه نیروهای مســلح و 
مراکز تحقیقاتی آن ها آماده همکاری برای حل مشــکلات کشــور هستیم.« 
پس از آن در آخرین روزهای دی ماه و در پی در دستور کار قرار گرفتن باروری 
ابرها و درخواســت معاون اول رئیس جمهوری برای فعالیت مناســب در این 
زمینه و ســپس اعلام معاون وزیر نیرو مبنی بر تــلاش برای رایزنی با صنایع 
هواپیمایــی و نیــروی هوایی ســپاه در این راســتا، بازهم ســردار امیرعلی 
حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: »همان طور که مدتی پیش 
در پیام تبریک انتصــاب وزیر محترم جدید نیرو تاکید کــردم، آماده هرگونه 
همکاری برای رفع مشــکل باروری ابرها هســتیم. نیروی هوافضای ســپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی همه امکانات خود را متعلق به ملت عزیز ایران 
دانســته و اعلام آمادگی کرده با بسیج امکانات به دولت برای خدمت رسانی 
بهتر به مردم کمک کند.« ســرانجام دوشنبه 16 بهمن، محمدصالح جوکار، 
معاون پارلمانی ســپاه درباره آمادگی ســپاه به منظور بارور کردن ابرها و رفع 
مشــکل کم آبی در کشور، گفت: »با این که برای بارور کردن ابرها اعتباری به 
هوافضای ســپاه اختصاص نیافته، هوافضای ســپاه اعلام کرده که به دلیل 
مشکلات در حوزه کم آبی و بارش بسیار کم نزولات آسمانی، آمادگی دارد که 
نســبت به بــارور کردن ابرها اقدامــات لازم را انجام دهد. آمادگی ســپاه در 
کمیسیون تلفیق نیز مطرح شد، در همین راستا برخی از تجهیزاتی که باید 
روی هواپیما نصب شــود خریداری و نصب شــده اســت. همچنین برخی از 
موادی که برای تزریق به ابرها به منظور بارور کردن نیز لازم اســت خریداری 

شده که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت برای بارش ها استفاده کنیم.« 

ورسازی ابرها، راه حل یا مشکل؟ بار
امسال با توجه به کم بارشی بی سابقه، زنگ خطر بی آبی به طور جدی به صدا درآمده است 
و مسئولان، بارورسازی ابرها را یکی از روش های جدی برای مقابله با این کم آبی در دستور 
کار قرار داده اند. همچنین مهر ماه امسال شرکتی آلمانی برای انتقال تجهیزات و دانش در زمینه باروری 
ابرها، با مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها تفاهمنامه همکاری امضا کرد. در هفته های گذشته 
هــم ســپاه از آمادگی برای همکاری با دولت در این زمینه و همین طــور خرید تجهیزات باروری خبر داد. 
بارورســازی ابرها در ســال های اخیر برای غلبه بر خشکسالی که بر کشور ســایه انداخته است، یکی از 
موضوعاتی است که از دولت های گذشته گاه و بیگاه درباره آن صحبت شده است؛ البته بارورسازی ابرها 
در جهان برای نخستین بار 70 سال پیش و در سال 1325 مطرح شد، 22 سال بعد از آن مجلس شورای 
ملی در دوران پهلوی با تصویب قانون »آب و نحوه ملی شدن آن« به صورت رسمی پای این طرح را به ایران 
نیز باز کرد و در سال های پیش از انقلاب هم چند باری از باروری ابرها برای حوزه آبریز سد کرج استفاده 
شد. این موضوع پس از انقلاب متوقف شد، اما پس از جنگ باز هم در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با 
دســتور رئیس جمهور وقت و ابلاغ وزارت نیرو در بهمن ماه ســال 75 »مرکــز ملی تحقیقات و مطالعات 
باروری ابرها« در یزد تأسیس شد و از سال 76 کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد. با توجه به این که بارها 
درباره این موضوع در سال های اخیر سخن گفته شده است و برای غلبه بر خشکی دریاچه ارومیه هم از 
آن اســتفاده شده اســت، با این حال دیروز رئیس سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر این که بارورسازی 
ابرها تأثیر آشــکاری بر جبران کم بارشی و خشکسالی کشــور ندارد، موضع این سازمان را درباره باروری 

ابرها اعلام کرد و نسبت به خطرات ناشی از باروری هشدار داد. 



 بسیار مهم است که دنیا 
بفهمد ثبات کشور یک ثبات 
پایدار است و جنگ و بحرانی 

در کار نیست. این فرایند 
زیرمجموعه سیاست های 

کلان دولت است

ایــن واقعیت که صنعت گردشــگری بیشــتر از هر صنعت دیگــری در جهان 
درآمــدزا، اشــتغال آفرین، عامل حفظ محیط زیســت، تقویت کننــده میراث و 
ارزش هــای فرهنگــی، تقویت کننــده غرور و اعتمــاد ملی، زمینه ســاز تبادل 
فرهنگی ملل و عامل کاهش فقر و توســعه پایدار در کشور هاســت انکار ناپذیر 
اســت. گردشگری بی تردید یکی از منابع مهم ایجاد درآمد و رهایی مشکلات 
مربوط به محدودیت منابع حاصل از درآمد ملی اســت. کارشناســان مختلف 
اقتصادی با داشتن ظرفیت های متعدد در حوزه گردشگری این امکان را دارند 
که اقتصاد کشــور را از بند مشکلاتی چون بیکاری، فقر و اتکای صرف به نفت 
برهانند. اما و اگر های دست نیافتن به رشد اقتصادی پایدار از مسیر گردشگری 
را در گفت وگــو بــا رحیم یعقــوب زاده، کارشــناس برنامه ریزی گردشــگری و 
نویسنده »کتاب اقتصاد گردشگری و میزان رقابت پذیری آن در ایران« بررسی 

کرده ایم که در ادامه می خوانید. 
            

آیا دولت به گردشگری به عنوان اهرم توسعه پایدار نگاه می کند؟  �
 خوشــبختانه در ســال های اخیر نــگاه اقتصادی به گردشــگری بــا رویکرد 
اقتصادی غالب شــده اســت. تــا امروز رویکردهــای متفاوتی اعــم از رویکرد 
فرهنگی و میان فرهنگی به گردشگری را شاهد بوده ایم، اما امروزه مسئولان 
و صاحب نظران به این نتیجه رسیده اند که جنبه اقتصادی گردشگری بر سایر 
وجوه آن پررنگ تر است. به ویژه در کشورهایی که دولت های توسعه گرا دارند، 
مانند ترکیه و امارات متحده عربی که توانسته اند با سیاست  های خود و اتخاذ 
رویکرد اقتصادی در گردشــگری به رشــدی قابل توجه در این صنعت دســت 

پیدا کنند؛ به عنوان مثال ترکیه در سال 1995 تعداد هفت میلیون گردشگر 
داشته و اکنون 40 میلیون نفر گردشگر بین المللی را سالانه جذب می کند. 

این رشد علاوه بر تقویت اقتصاد این کشورها به قوام و تقویت فرهنگی در 
این کشورها منجر شده است و این همان بحثی است که از آن به عنوان 

اقتصاد فرهنگی یاد می شود. 
آیا این موضوع که گردشگری می تواند چرخ های اقتصاد را  �

در بخش های مختلف به حرکت درآورد پذیرفتنی است؟ 
 بله، قطعا با توســعه گردشــگری این اتفاق رخ خواهد داد. سال 2016 رقمی 
معادل یک میلیارد و 236 میلیون گردشــگر بین  المللی در دنیا داشــتیم. این 
حجم از گردشــگر باعث شد کشــورهایی که رویکرد اقتصادی به این مقوله را 
پیش گرفته بودند و جدی تر به آن پرداخته بودند، بتوانند بسیاری از بخش های 
مختلف خدمات و صنعت خود را توســعه بدهند و به درآمدزایی و اشتغالزایی 
حاصل از حضور گردشگر دست پیدا کنند. درواقع خاصیت پیشرانی صنعت 
گردشگری برای به حرکت درآوردن سایر صنایع و بخش های اقتصاد واقعیتی 
مســجل است. گردشگری آثار مستقیم و غیر مســتقیم فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی زیادی دارد. در حوزه اقتصادی، جاده سازی، ساختمان، حمل و نقل، 
صنایع غذایی، ساختارهای اطلاعاتی و ده ها زیرمجموعه دیگر که شاید در نگاه 
اول به گردشــگری ربطی نداشته باشد، اما متاثر از آن هستند. ایران در حوزه 
بین المللی و داخلی ظرفیت جذب گردشــگر دارد، اما متاسفانه هنوز در این 

زمینه به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است. 
ورود رقم قابل توجه ای از ارز به داخل کشور چه تاثیری روی اقتصاد  �

کشورهای مقصد گردشگری می گذارد؟ 
 جدا از درآمدهای مستقیم حاصل از گردشگری، چند برابر شدن چرخه پول 
یا همان ضریب تکاثری از درآمدهای غیر مســتقیم گردشــگری است. گفته 
می شــود هر گردشگر با خود 1300 دلار ارز به کشــور وارد می کند. این رقم 
وقتی وارد چرخه اقتصادی می شــود تا چند برابر بســته به اقتصاد های 
متفاوت در چرخه مالی تاثیر گذار اســت. در ایران این ضریب چیزی 
حدود 2. 5 برابر اســت و این خصیصه در نهایت به افزایش ســطح 
زندگی مردم منجر می شود. در کشوری که به مقصد گردشگری 
بــدل می شــود، تاسیســات زیربنایــی، خدمات و بســیاری از 
بخش های عمرانی رشــد می کنند و این رشــد سطح زندگی 

مردم منطقه را نیز بهبود می بخشد. 
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یادداشت

ریشه های گردشگری در خاک اقتصاد

در نخســتین نــگاه بــه مقوله ارتباط رشــد 

مهسا برناکی
خبرنگار

اقتصادی و رشــد صنعت گردشــگری، این 
سوال مطرح می شود که به واقع کدام یک از 
ایــن مولفه هــا در نقــش علــت و کدام یک 
به عنوان معلول این رابطه تعیین می شوند. 
صنعــت  توســعه  پایه هــای  می تــوان  آیــا 
گردشگری را در زمین یک اقتصاد متزلزل یا بحران زده ایجاد کرد؟ 
در پاسخ به این دست سوال ها می گوییم باید توجه شود که رابطه 
تنگاتنــگ توریســم و اقتصاد جوامــع، منجر به ایجــاد یک کانال 
دوسویه و اثرگذاری متقابل میان این دو مقوله شده است؛ به واقع 
ما نمی توانیم منتظر شــویم که اقتصاد ایران از تمام مشــکلات و 
بیماری هــای مزمــن خود رهایی یابد و بعد برای رشــد و توســعه 
گردشگری کشور برنامه ریزی کنیم. همچنین، مجال این را نداریم 
که اقتصاد را به حال خود بگذاریم و فقط از ســمت گردشگری به 
سمت درمان اقتصاد حرکت کنیم. در چنین شرایطی، مهم ترین و 
راهگشــاترین مســیر، عبور از کانــال برنامه ریــزی، هدفگذاری و 
سیاســت گذاری خواهد بود. مطالعه و امکان ســنجی در راستای 
تدوین برنامه ها و سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
به فراخور موضوع و ماهیت تصمیم گیری، می تواند نخستین و تنها 
مســیر قابل تردد به سوی توسعه توأم گردشــگری و اقتصاد ایران 
باشد؛ به طوری که با ترمیم و بهینه سازی هر کدام، گامی به سوی 
توســعه و رشــد دیگری برداریم. به قول معروف، آهسته و پیوسته 
تمام کاســتی ها را در بســتر سیاســت ها و برنامه های قدرتمند و 

تخصصی برطرف کنیم. 
»آســمان آبی« در گفت وگو با کارشناســان اقتصادی و گردشــگری، 
فلوچــارت مولفه های رشــد اقتصــادی و ارتباط این رشــد با صنعت 

گردشگری را بررسی کرده است که در این پرونده می خوانید.
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اقتصادی پایدار منجر شود؟ 
 از آنجایی که صنعت گردشگری به مجموعه  پیوسته ای از صنایع مرتبط است، 
در نتیجه اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم فراوانی در اقتصاد دارد. گردشگری 
با مجموعه ای از سیســتم ها مانند هتلینگ، حمل و نقل، خدمات گردشگری 
و حــوزه راهنمایــان گردشــگری، رســتوران ها و پذیرایی ها، فروشــگاه ها و 
صنایع دستی و رستوران های بین راهی و ده ها مجموعه دیگر به طور مستقیم و 
غیر مستقیم مرتبط است که در فرایند های به هم پیوسته کار می کنند تا صنعتی 

چون گردشگری رونق داشته باشد. 
 در حقیقت صنعت گردشگری  یک صنعت مادر و فرابخشی است که رونق آن 
باعث رونق چندین صنعت وابسته می شود. رونق صنعت گردشگری وابسته به 
هماهنگی هــای درونی و بیرونی چهار رکن اســت، رکن اول دولت و نهادهای 
زیرمجموعه مرتبط با صنعت گردشگری  است، مانند وزارت امورخارجه، نیروی 
انتظامی، شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان گمرک، 
سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی. این مجموعه ها در دولت باید 

با یکدیگر هماهنگ باشند و در جهت رونق صنعت گردشگری حرکت کنند. 
رکــن دوم بنگاه هــای اقتصــادی اســت، ماننــد هتلــداری، حمل ونقــل، 
رستوران داری و دفاتر خدمات گردشگری که این ها هم باید در قالب بنگاه های 
اقتصادی مرتبط با گردشــگری هماهنگی درونی خودشان را داشته باشند تا 
بتوانند در صنعت گردشگری موفق عمل کنند. رکن سوم تشکل های صنفی 
مانند انجمن هتلداران، انجمن حمل و نقل، انجمن دفاتر خدمات گردشگری، 
انجمن راهنمایان گردشگری و انجمن آژانس های مسافرتی هستند که این ها 
هــم باید مرتبط با هــم و با هماهنگی در قالب تشــکل های صنفی کار کنند. 
رکن چهارم دانشــگاه ها هستند. در تمام رشته های ذی ربط گردشگری مانند 
مدیریت جهانگردی، مدیریت هتلداری، مدیریت محوطه های تاریخی و رشته 
موزه داری باید در مســیر تربیت نیروی انســانی لازم بــرای این صنعت تلاش 
کنند. هماهنگی و انســجام درونی و بیرونی ارکان یاد شــده می تواند به رونق 

مستمر صنعت گردشگری و در نتیجه رشد اقتصادی منجر شود. 
برنامه هــای کوتاه مــدت و میان  مدتــی برای توســعه گردشــگری  �

داشته ایم؟ و اگر داشته ایم مؤثر بوده اند؟ 
در کشــور ما تاکنون پنج برنامه توسعه گردشگری تهیه شده، ولی هیچ کدام از 
آن ها اجرا نشــده است، علت این بوده که عمر مدیریتی در این سازمان کوتاه 
بوده و با حضور مدیر جدید و آماده شــدن ساختار تازه، سیاست ها تغییر کرده 
و رئیس بعدی در مورد برنامه ها تجدید نظر کرده است و این دور باطل، مانع از 
به سرانجام رسیدن برنامه ریزی ها در سازمان می شده؛ آخرین برنامه در زمان 
ریاست آقای سلطانی فر بود. این ناهماهنگی ها هم در بخش دولتی وجود دارد 

و هم خصوصی. 
ظاهرا در همه بخش ها چنین مشکلی در سیستم ما وجود دارد؟  �

متأســفانه درکشــورهای در حال توســعه، اگــر نگوییم جهان ســومی، این 
مشکلات وجود دارد. اول این که آمار و اطلاعات مستند و بهنگام در دسترس 
ندارند و دوم، هماهنگی های بین دســتگاهی  آن ها به شــدت ضعیف است، 

مدیرکل پیشین میراث فرهنگی استان تهران: 

سازمان میراث فرهنگی پاسخگوی گردشگری نیست

یکی از دلایل نبود رشد 
و توسعه گردشگری در 

ایران، خلأ بازاریابی و 
تبلیغات است که به شدت 

احساس می شود

ســومین مــورد، بخش خصوصــی 
هــم هماهنگی هــای لازم را ندارد 
که آن اتحادیه های ملی را تشکیل 
بدهند و از طریق اتحادیه هایشــان 
بــا دولــت وارد گفت وگــو شــوند و 
بتوانند مســائل و مشکلاتشــان را 
حل و فصل کنند؛ البته بخش مهم 
آن مربــوط به دیدگاه هــای دولتی 
بوده که متأســفانه در کشور حاکم 
است. هرچند اخیرا توجه بیشتری 
بــه بخش خصوصی می شــود. اگر 
بخش خصوصی هم ارتقا پیدا کند 
می توان امیدوار بــود که در اجرای 

برنامه ها قوی تر عمل شود. 
در طول سال های گذشته  �

برنامه  ای یا کاری در حوزه 
شــده  انجام  گردشــگری 
اســت که به نســبت سایر 
بــوده  موفق تــر  برنامه هــا 
و نتیجــه بهتــری را عاید 
مــا  گردشــگری  صنعــت 

کرده باشد؟ 
در این ســازمان تاکنــون پنج برنامه 
جامــع گردشــگری تهیــه شــده، 
ولــی متأســفانه هیچ کــدام از آن ها 
اجرا نشــده اســت، به خاطر این که 
عمر مدیریتــی در ســازمان میراث 
فرهنگــی و گردشــگری به  ویــژه از 
زمانی که سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری کوتاه است، حالا ممکن 
است یکی سه سال باشد، ولی یکی 
هشت ماه و یکی هم 9 ماه. این مدت 
بــرای عمــر مدیریتی این ســازمان 
پیچیده خیلی کم اســت و حداقل 
6 ماه طول می کشــد تا مدیر جدید 
را بشناسد، ســازمانی که  ســازمان 
هــم بخش میــراث فرهنگــی و هم 
حوزه گردشگری و هم حوزه صنایع 
دســتی دارد؛ جالب است، کسانی 
هم که آمدنــد از این حــوزه نبودند 
و تخصــص مرتبــط با ایــن حرفه را 
نداشــتند. این دو علــت یعنی اول 
این که اکثر مدیران سازمان تخصص 
ایــن رشــته را نداشــتند و دیگری 
زمان مدیریتی کوتاه و ســلیقه های 
متفاوتشــان هر برنامه بلند مدتی را 
عقیم می گذاشت. کار در برنامه های 
بلند مدت مانند »دوامدادی« است، 
اما مسابقه ای بین مدیران در جریان 
بود که هر کدام در بدو ورود نخستین 
کارشــان لغو برنامه قبلــی و مطرح 

گردشــگری ما درست نیســت، چون الان ســه حوزه مهم مانند حوزه میراث 
فرهنگی، حوزه گردشگری و حوزه صنایع دســتی را با هم ادغام کرده ایم که 
در قالب یک معاونت رئیس جمهوری مشــغول کار است؛ از سال 83 تاکنون، 
چیزی حدود 13 ســال می گذرد، در این 13 سال، این سازمان تلاش خودش 
را کرده، ولی نتوانسته است به رغم جاذبه های فراوان گردشگری، سهم ایران 
را از گردشــگری دنیا بگیرد و مهم ترین دلیل آن هم تناســب نداشتن جایگاه 
تشــکیلاتی این سازمان بوده است. سطح وجایگاه تشکیلاتی این سازمان در 
اندازه مناســبی نیســت و باید به وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری تبدیل 
شــود. دولت در ســال 1382 لایحه ادغام میراث فرهنگی و گردشگری را در 
قالب سازمان به مجلس دارائه کرد و مجلس کمیسیونی را برای رسیدگی و کار 
کارشناسی روی این لایحه تشکیل داد. بعد از یک سال نتیجه بررسی ها این بود 
که در این لایحه سازمان باید به وزارتخانه تبدیل شود. رئیس جمهوری وقت نیز 
با این پیشنهاد موافقت کرد و لایحه در قالب وزارتخانه برای تصویب به صحن 
علنی مجلس فرســتاده شد که پس از بحث و بررسی وزارتخانه رأی آورد، ولی 
تعدادی از نمایندگان محترم تشکیک کردند و به جای آن که رأی گیری تجدید 
شود، فردای آن روز رأی گیری شده  که با حاشیه سازی ها در مجلس وزارتخانه 
به ســازمان تبدیل شد. اکنون پس از گذشت 13 سال از تشکیل این سازمان، 
مشخص شده است سازمان برای رشد و توسعه گردشگری جوابگو نیست. در 
طول این 13 سال نیز نمایندگان محترم مجلس سه بار برای تبدیل این سازمان 
به وزارتخانه اقدام کرده اند که متأسفانه با لابی های انجام شده تاکنون به نتیجه 

نرسیده اند. 
مسئله دوم علمی نبودن مدیریت گردشگری در کشور است؛ متأسفانه نیروهای 
متخصص و فارغ التحصیل رشــته مدیریت گردشــگری و هتلداری در صنعت 
گردشگری جذب نشده و نمی شوند. اگر از سازمان میراث فرهنگی آمار بگیرید 
به جرئت حتی یک درصد فارغ التحصیلان رشــته های مدیریت گردشگری و 
هتلداری در این سازمان حضور ندارند، این یعنی اداره یک سازمان تخصصی 
توســط افراد غیر متخصص. در این وضعیت تدوین برنامه راهبردی هم اتفاق 
نمی افتد و انتظار این که در یک برنامه بلند مدت بتوان مطابق یک اســتراتژی 

مدون کار اجرایی کرد، یک انتظار بیهوده است. 
نکته سوم قابل برنامه ریزی نبودن گردشگری ایران است؛ کاری در این باره انجام 
نشده و دفاتر خدمات گردشگری، عملا برنامه ریزی و تبلیغات مناسب برای جذب 
گردشــگر خارجی ندارند. در عوض برای فرستادن گردشــگر ایرانی به خارج از 
کشور برنامه ریزی های بسیار حرفه ای دارند. اگر از آن ها بپرسید چرا برای جذب 
گردشگر خارجی برنامه ریزی مناسب ندارید، خواهند گفت به دلیل سیستم دقیق 
رزرواسیون، ثبات قیمت ها، ضوابط و مقررات مشخص و باثبات و شبکه حمل و نقل 
ریلی منظم می توان برنامه ریزی دقیقی برای گردشــگر ایرانی در خارج از کشور 
انجام داد، اما به دلیل خلأ همین موارد در کشور نمی توان ریسک برنامه ریزی برای 
گردشــگر خارجی ورودی به کشور را پذیرفت. در واقع زیرساخت های لازم برای 
ایــن کار را نداریم. از طرفی قوانین ما زود به زود تغییر می کنند. مثلا برنامه ریزی 
بــرای ورود گردشــگر برای 6 ماه آینده ممکن اســت تحت تأثیــر تغییر قوانین، 

سیاست ها و قیمت ها در این مدت قرار بگیرد؛ این اتفاق بارها افتاده است. 
چهارمین دلیل نبود رشد و توسعه گردشگری در ایران، خلأ بازاریابی و تبلیغات 
اســت که به شدت احساس می شود. از آنجایی که در ایران گردشگری، علمی 
اداره نمی شــود، سلیقه گردشگران خارجی را نمی شناسیم. این که گردشگر 
خارجی چــه هدفی را از آمدن به ایــران دنبال می کند، ســوال مهم و پایه ای 
برای برنامه ریزی در این حوزه است. چه تعداد از آن ها به طبیعت گردی علاقه 
دارند؟ چه تعدادی به شاخه های گردشگری، سلامت، تندرستی و کویرنوردی 
علاقه مند هســتند؟ ما باید با مطالعه روی بازارهــای هدف این موارد را جدی 
بگیریــم و براســاس آن تبلیغات مناســب و مؤثــر انجام داده و گردشــگران را 
جذب کنیم. ما فرصت های زیادی را به دلیل بازاریابی نکردن و نبود شــناخت 
کافی از جامعه گردشــگران از دست داده ایم. در مناقشه بین روسیه و ترکیه یا 
ناآرامی های مصر، این فرصت وجود داشــت که سیل گردشگرانی که به دنبال 
فضای امن گردشگری بودند به ایران بیایند، اما با وجود امتیاز امنیت در کشور 

ایران، ما نتوانستیم حتی 5 درصد از بازار گردشگران آن ها را جذب کنیم. 
مسئله پنجم، مشتری مدار نبودن گردشگری ایران است، ما خیلی دولتی با 
گردشگری برخورد می کنیم و می گوییم گردشگر باید این کار را بکند و این 
کار را نکند، امر و نهی به گردشگر برخلاف قاعده گردشگری است. گردشگر 
سلایق و خواسته هایی دارد که باید شناسایی شوند تا بتوان براساس آن ها 
جذب گردشگر را دنبال کرد. به راحتی می توان براساس چارچوب ضوابط 
و مقررات کشور بروشــورهایی تهیه و در تمام سفارتخانه های ایران در دنیا 
در دســترس مردم گذاشــت و ذیل آن اعلام کرد گردشگری ما مثلا حلال 
و خانواده محور اســت یا اصول طبیعت گردی در ایران چیست. قاعده این 
است که گردشگر خارجی بر مبنای اطلاعاتی که در اختیارش قرار داده ایم 
به ایران سفر می کند و طبق آن اصول رفتار خواهد کرد و انتظار دارد طبق 
همان قوانین و مقررات با او برخورد شود نه این که با رفتاری متناقض روبه رو 
شود. اگر این اتفاق بیفتد گردشگر در بازگشت به کشورش برای ما تبلیغات 

انجام خواهد داد. 
ششــمین مطلب، بی توجهی به رقابت پذیری گردشــگری ایران با کشورهای 
همسایه و منطقه است. گردشگری ما به لحاظ قیمت و کیفیت در حال حاضر 
قابل رقابت نیست. فاصله زیادی با استانداردهای جهانی در کیفیت و قیمیت 
هتلداری، حمل و نقل، پذیرایی، خدمات و امکانات داریم. گردشــگران از این 

منظر همیشه به ما انتقاد داشته و دارند. 
و هفتمین مطلب، کم توجهی به زیرساخت های گردشگری است، ما به لحاظ 
احداث هتل های مناســب، به لحاظ بهبود سیســتم حمل و نقل کشور، بهبود 

شبکه رستوران ها و شبکه پذیرایی های بین راهی، مشکلات زیادی داریم. 

کردن نظرات جدید بود.4
گردشگری زمان حال ما را  �

می کنید؟  تعریــف  چگونه 
آن  بــرای  کــه  چیــزی 
برنامه ریزی نداشتیم، یعنی 
متکــی بــه ســلیقه فردی 

است؟ 
ما اســتعداد های فراوانی در کشور 
داریــم و کشــور ما به لحــاظ منابع 
جــذب گردشــگر ظرفیــت بالایی 
دارد، در منابــع تاریخــی، منابــع 
فرهنگی، منابــع طبیعی و صنایع 
دســتی مــا حــرف بــرای گفتــن 
داریم. داشــتن رتبه دهم جهان در 
جاذبه هــای تاریخی، امتیاز بزرگی 
است همچنین به لحاظ جاذبه های 
طبیعی و زیســت محیطی فهرست 
بلنــدی از مکان هــای جغرافیایی 
بی نظیــری داریم که مــا را در رتبه 
پنجــم جهان جای داده اســت. در 
صنایع دســتی نیــز رتبــه پنجم را 
داریم، اما در جذب گردشگر ضعیف 
عمل کرده ایم و تنها 4درصد سهم 
گردشگر دنیا را گرفته ایم که با وجود 
جاذبه هــای عالی کشــورمان، این 

رقم بسیار کم است. 
اهمیت مدیریت در عرصه  �

گردشگری چقدر است؟ 
 آنقــدر زیاد که بتوانیم در خاورمیانه 
حــرف اول را بزنیــم. در واقــع اگر 
جذابیت هایــی را که جهانگردان به 
آن توجه بیشــتری دارنــد مدیریت 
می کردیم و آن ها را به صورت بالفعل 
در  می توانســتیم  می آوردیــم،  در 
خاورمیانه رتبه اول را در گردشگری 
کسب کنیم، اما با شــرایط موجود 
طبق ســند چشــم انداز، ما باید در 
سال 1404 به 20 میلیون گردشگر 
برســیم و در ســال 95 یعنی ســال 
گذشته، ما باید به 8/5 میلیون نفر 
گردشــگر ورودی می رســیدیم، اما 
درنهایت 4/8 میلیون نفر گردشگر 
داشــتیم. در ســال 95 نســبت به 
چشم انداز 56 درصد عقب هستیم 
و ایــن خیلی زیاد اســت، در ســال 
96 میــراث فرهنگی اعــلام کرده 
می خواهــد بــه عــدد 6/5 میلیون 
گردشگر برســد. این 6/5 میلیون 
عدد بســیار بلندپروازانه ای اســت. 
فرض کنیم سال 1395 حدود پنج 
میلیون گردشــگر جذب کرده ایم، 
چگونــه می تــوان در شــرایط حال 
میلیــون  به یک بــاره 1/5  حاضــر 
گردشــگر یعنی حــدود 30 درصد 
رشــد اضافه کرد؟ بــر فرض هم که 
6/5 میلیون نفر گردشــگر، محقق 
شــود، طبق ســند چشــم انداز در 
سال 96 ما باید به 9/8 میلیون نفر 
گردشگر برسیم که باز 33 درصد از 

سند چشم انداز عقب هستیم. 
الگوهــای موفــق جهانــی  �

چگونه از صنعت توریســم 
برای رشــد اقتصادی شان 
اســتفاده کردنــد و حتــی 
می توان گفت اقتصادشان 
چــرا  دادنــد؟  نجــات  را 
نمی توانیم مســیری را که 
کشورهای دیگر طی کردند 

الگو قرار دهیم؟ 
 یکی از اشکالات اساسی ما استفاده 
نکــردن از تجربیات جهانــی برای 
برنامه ریزی و توســعه گردشــگری 
کشورمان است، به صورت مختصر 
هفت نکتــه از چــه بایــد کردها را 
مطرح می کنم؛ اولا ساختار سازمان 
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اهمیت گردشگری و تأثیر آن بر اقتصاد به تدریج برای دولتمردان روشن شده است. نامزدهای 
ریاست جمهوری در نطق های انتخاباتی خود از توسعه گردشگری سخن می گویند؛ مردم به 
ســرمایه گذاری در این بخش فکر می کنند و ســرمایه گذاران خارجی هرچند با تردید گوشه چشمی به بازار 
گردشــگری ایران دارند، ولی آن چه در میان کش و قوس های گاه و بیگاه و برنامه ریزی های عجولانه همچنان 
مغفول مانده، گردشــگری است. در گفت وگو با اردشــیر اروجی، مدیر کل پیشین میراث فرهنگی استان 
تهران، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آمار و اطلاعات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مشاور سابق رؤسای 
ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری از زمان آقایان بهشــتی و مرعشــی تا ریاســت آقای مشایی دلایل 

بی سرانجامی برنامه ریزی در حوزه گردشگری را بررسی کرده ایم.
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مشارکت جوامع 
محلی در گردشگری بر 

توانایی گردشگری در 
توانمند سازی مردم و ارائه 
مهارت هایی به آن ها برای 

دستیابی به تغییر در جوامع 
محلی خود تأکید دارد

ان
ست

نج
نار

ی 
رد

م گ
بو

اه 
تگ

ام
اق

  

برنامه ریزی برای جوامع محلی

ونق گردشگری سهم جوامع محلی در ر

در برنامه  ریزی گردشــگری در ســطح محلــی و کوچک،  ستار کریمی
بــدون شــک جوامــع محلــی و میــزان مشــارکت آن ها کارشناس گردشگری

مهم ترین عامل در پیشــبرد صحیح برنامه و طرح های گردشگری خواهند بود. 
جوامــع محلی کــه از آن ها با عنــوان ذی نفع یاد می شــود هر گروه یــا فردی را 
می گویند که می  تواند در دستیابی به اهداف یک سازمان تاثیر بگذارد یا متاثر از 
آن باشــد. برای جوامع محلی تا زمانی که شــغل و درآمد و منافع شان وابسته به 
سازمان نباشد و جایگاه شــان در درون سازمان به آن ها قدرتی ندهد که بتوانند 
تصمیمات خود را با آن عملی کنند تاثیرگذاری و مشــارکت آن ها بســیار پایین 
خواهد بود، در نتیجه طرح ها و برنامه های درنظر گرفته شــده برای آن منطقه با 

مشکل و در ادامه با شکست روبه رو خواهد شد.
            

مشارکت جوامع محلی در گردشگری
مشــارکت جوامع محلی در گردشــگری بــر توانایی گردشــگری در 
توانمند سازی مردم و ارائه مهارت هایی به آن ها برای دستیابی به تغییر 
در جوامع محلی خود تأکید دارد.  بعضی، مشارکت جامعه محلی را به 
سادگی توانایی عموم برای مشارکت در تصمیم گیری برای برنامه ریزی 
توسعه در گردشگری با هدف کسب سود از توسعه گردشگری می دانند. 
مشارکت جامعه در فرایند توســعه گردشگری از دو دیدگاه مشارکت 
 در فرایند تصمیم گیری و ســود حاصل از توسعه، قابل بررسی است.
مشــارکت جوامع در توســعه گردشــگری در بســیاری از کشورهای 
درحال توســعه، تنها کمک مردم برای افزایش ســود مالی ناشــی از 
افزایش اشــتغال و تشــویق برای کســب وکارهای کوچک و نه ایجاد 
فرصت برای شرکت در فرایند تصمیم گیری است. در کشورهای کمتر 
توســعه یافته نیز هرچند فقیرترین گروه ها اکثریت جامعه را تشکیل 
می دهند، اما کمترین قدرت را داشــته و به ندرت قادرند دیدگاه های 
خود را بیان کنند. در این کشــورها مشکل واقعی فقدان فرصت برای 
مشارکت مستقیم مردم اســت؛ زیرا برنامه های توسعه دولتی بیشتر 
ایده گروه های نخبه و برگزیده را در نظر می گیرند. در حالی که جوامع 
محلی باید فرصت داشته باشــند تا میزان و نوع توسعه گردشگری را 

تعیین کنند.

   اجتماعات بسته خانوادگی و طایفه ای
   میراث دار فرهنگ اصیل کردی) زبان، آداب و رسوم، پوشش محلی و...(

   مشارکت گروهی بالا در اجتماع خود
   تعصبات مذهبی و سنتی 

   پدرسالاری و مردسالاری در خانواده ها
   پایین بودن سطح سواد در افراد بزرگسال و بیشتر در زنان
   بزرگ شدن خانواده ها و کمبود زمین و پایین بودن درآمد 

   نبود زیرساخت های عمرانی و امکانات بهداشتی
   مهاجرت جوانان و نیروی فعال روستا به شهرها
   تخریب محیط زیست و بهره کشی بالا از زمین

طرح ها و برنامه های معدودی برای مناطق روستایی استان کردستان در راستای 
توســعه گردشــگری انجام شــده که از آن جمله می  توان به توسعه روستاهای 
هدف گردشگری توسط ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اشاره 
کرد که قدم های خوبی در این زمینه به یاری بخش خصوصی برداشته اند. اما 
همان طور که پیش تر ذکر شد این قبیل برنامه ها به صورت مشارکت اجباری یا 
تشویق شده است و میزان مشارکت افراد محلی در آن کمتر به چشم می  خورد. 
در همین راســتا نویســنده و همکاران او در قالب یک شرکت تورگردانی با نام 
مجموعه خدمات گردشگری و طبیعت گردی شوان گشت در استان کردستان 
اقدام بــه اجرای طرح های خلاقانــه ای در زمینه مشــارکت خودجوش افراد 
محلی کرده اند. این شرکت با مطالعه و شناسایی مسیرهای جدید گردشگری 
و نیازســنجی با همکاری افراد محلی اقدام به برپایی تورهای طبیعت گردی و 
روستاگردی کرده است. این گروه با ایجاد انگیزه در افراد بومی و یاری گرفتن 
از آن ها در راهنمایی مسیر، برپایی کمپ و اقامت در خانه های محلی، پذیرایی 
و... تحولی در روســتاهایی ایجاد کرده اند که با مهاجرت روستا به شهر مواجه 

بود یا در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می  بردند. 
از جملــه اقداماتی که خــود روســتاییان به صورت خودجــوش انجام 

داده اند عبارتند از:
   شناسایی ظرفیت های گردشگری و جاذبه های روستا برای گردشگران

   تشکیل شورای گردشگری با کمک دهیاری و شورای روستا 
   مراجعه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و همکاری با آن ها 

جهت اجرای طرح های گردشگری
   درخواست کلاس های آموزشی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در 

ارتباط با خدمات گردشگری 
   حفــظ و مرمت بافت های ســنتی و تبدیــل آن به اقامتگاه ســنتی برای 

گردشگران
   ســاخت بازارچه  های کوچک در زمان ورود گردشــگر به روســتا و فروش 

محصولات خود به گردشگران
   برگــزاری جشــنواره های محلی و اعیاد مانند مراســم نوروز، جشــنواره 

برداشت محصول در روستا
این اقدام ســاده و ابتدایی باعث تحولی عظیم در این روســتاها شده است که 
شــاید صدها طرح پیچیده و هزینه بر دولتی نتوانســته به تثبیت جمعیت در 
ایــن مناطق کمک کند. کمااین که روســتاییان در این زمینه با محدودیت  ها و 

مشکلاتی مواجه هستند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
   نبود زیرساخت های عمرانی مانند جاده، تاسیسات زیربنایی و...

   ضعف اقتصادی افراد محلی در بازسازی و نوسازی اقامتگاه ها
   نداشتن آموزش و نحوه برخورد با گردشگران به خصوص گردشگر خارجی
   ضعــف در بســته بندی محصولات کشــاورزی و صنایع دســتی و فله ای 

فروختن آن ها
   تضاد فرهنگی بین فرهنگ محلی و گردشگران و ناخوشایندی برخی افراد 

محلی از این بابت. 

دلایل ضرورت مشارکت جامعه در توسعه گردشگری
1. مشــارکت جامعــه یک عنصــر حقیقی در تحقــق طرح هــا و راهکارهای 

گردشگری است.
2. مشارکت جامعه به توسعه پایدار گردشگری کمک می کند.

3. مشــارکت جامعــه موجــب افزایــش رضایــت گردشــگری و ادامــه 
گردشگری است.

4. مشــارکت جامعه راهی برای متخصصان گردشگری برای تهیه برنامه های 
گردشگری بهتر است.

5. مشارکت جامعه به توزیع عادلانه هزینه ها و منافع گردشگری بین اعضای 
جامعه کمک می کند.

6. مشارکت جامعه تأمین کننده نیازهای محلی است.
۷. مشــارکت جامعه منجر به قــدرت گرفتن فرایند برقراری دموکراســی در 

مقاصد گردشگری می شود.

انواع مشارکت جوامع محلی عبارتند از:
1. مشارکت اجباری در جامعه: پایین ترین سطح در گونه شناسی مشارکت است 
و هدف اصلی آن قادر ســازی مردم به مشــارکت در فرآیند توسعه گردشگری 
نبــوده بلکه راهی برای کســب دانش توســط قدرتمندان یــا نخبگان جامعه 
برای جلوگیری از تهدیدات و اســتفاده از فرصت های آتی اســت. البته گاهی 
تصمیم گیری هایی نیز در برآورده ساختن نیازهای اساسی مردم محلی به مردم 
تفویض می شود. گرچه شاید به ظاهر توسعه گردشگری براساس اولویت های 
جامعه باشــد، اما بیشــتر در راستای منافع گردشــگری، تصمیم گیرندگان، 

تورگردانان و گردشگران است.
 ۲. مشــارکت تشویق شده: از طریق مشوق های مادی و با مشارکت در مشاوره 
همراه است. در بهترین حالت تنها به مردم اجازه نشستن و شنیده شدن داده 
می شــود. ولی مردم قدرتی برای اعمال نظرشــان در برابر گروه های ذی نفع 
قدرتمنــد مانند دولت یا تورگردانان بزرگ ملــی و بین المللی ندارند. این نوع 
مشارکت معمولا در کشورهای درحال توسعه بسیار مشاهده می شود. در این 
حالت شاید مردم در سود گردشگری دخیل شوند، ولی در فرایند تصمیم گیری 

نقشی نخواهند داشت.
۳. مشــارکت خودجوش: مشــارکت خودجوش فرم ایدئال مشــارکت محسوب 
می شــود. تفویــض قــدرت و اختیــار در حــد عالــی، در آن صــورت می گیرد. 
مســئولیت پذیری در مدیریت و قدرت به جامعه محلی داده می شود. مشارکت 
خودجوش اثر بخشی بیشتری داشته و با اهداف توسعه پایدار بیشتر تطابق دارد. 
استان کردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود ازجمله مرتفع بودن 
و ناهمــواری در بخش های زیادی از آن ازجمله نیمه غربی و آب وهوای ســرد و 
معتدل مدیرانه ای شــرایط خوبی برای زندگی کشــاورزی و دامپروری در طول 
تاریخ فراهم کرده اســت. همین امر باعث شــده اســت که زندگی روستایی و 
عشایری بر زندگی شهری پیشی بگیرد و بر عکس نواحی مرکزی فلات ایران که 
شهرهایی با قدمت و سابقه طولانی و حکومت های مقتدر بزرگ در طول تاریخ 
است، اغلب شــاهد روستاهای آباد و بزرگ و حاکمان کوچک محلی هستیم و 
تا حدود دوران صفوی و عمدتا قاجار که شهرنشــینی در کردســتان رشد کرد 

همچنان روستانشینی غالب نوع سکونت مردمان این منطقه بوده است.
در حال حاضر طبق نتایج آخرین سرشماری کشور، سال 90 تعداد روستاهای 
اســتان 1889 روستا بوده اســت که از این تعداد 1۷02 روستا دارای سکنه و 

18۷ روستا خالی از سکنه است.

برخی خصوصیات اجتماعی و اقتصادی روستاهای کردستان
   زندگی سنتی 

   معیشت وابسته به زمین و تولید کننده محصولات کشاورزی و دامی

نگاه کارشناس

سرمایه انسانی متخصص، لازمه رونق واقعی 

رامین نوری  گردشــگری در ایران در دوره ای در مسیر 
رونــق قرار گرفــت. با تبلیغات مناســب و کارشناس  گردشگری

فراهم شــدن زیرساخت ها کم کم شاهد شکل گیری گردشگری 
ساختارمند در کشور بودیم. با وقوع انقلاب و بلافاصله بعد از آن 
جنگ تحمیلی، وقفه ای بزرگ در مسیر توسعه گردشگری ما رخ 
داد. اطلاعاتمان در حوزه گردشــگری را ازدست دادیم. برخی 
جاذبه هایمان از بین رفت و عملا از بازار گردشگری عقب ماندیم. 
اصولا ساختن هر چیزی از نو راحت تر از بازسازی آن بوده و این 

اتفاق برای گردشگری کشور ما افتاده است. 
به لحاظ گردشــگری کشــور مــا دارای جاذبه های مختلف 
و برخوردار از جغرافیای مســاعد اســت و یکــی از معدود نقاط 
دنیاســت که با یک برنامه ریــزی عملیاتی در یک روز می شــود 
چهار اقلیم را تجربه کرد. براســاس آمار یونسکو در ثبت جهانی 
موقعیت خوبــی داریم. میهمان نوازی، غــذای ایرانی، فرهنگ 
و... هم چاشــنی های خوبی برای گردشگری ایران هستند، اما 
ایران آن طور که باید و شــاید نمی تواند از گردشــگری بهره برده 
و کسب درآمد کند تا بتواند از درآمد متکی به نفت فاصله بگیرد 

و اشــتغالزایی پایدار ایجاد کند. عمده دلایل نداشتن توفیق در 
توسعه گردشگری در ایران وجود نگاه های منفی به ایران، گرانی 
ســفر به ایران برای برخی کشــورها، تنوع نداشتن محصولات 
سفر، ضعف زیرساخت های خدماتی و نبود برنامه ریزی هماهنگ 
بیــن بخش خصوصی و دولتی برای رســیدن بــه اهداف عالی 
گردشگری است. گردشگری کشور ما از این عوامل رنج می برد.

از طرفی در خارج از کشور با جست وجو در مقاصد گردشگری 
و نوشــتن عبارت ســفر به ایران در کادر جســت وجوی گوگل، 
همه چیز پیدا می کنیــد جز اطلاعات درمورد نحوه خرید بلیت، 
نحوه رزرو هتل و آشــنایی با جاذبه های ایران. از طرفی بسیاری 
از افراد ایران و ایراک را به خاطر تلفظ مشابه شــان با هم اشتباه 
می گیرنــد. متاســفانه در فضای مجازی اشــاعه فرهنگ مثبت 
ایرانــی خیلی کمتــر از منفی اســت و از آن جایی کــه تبلیغات 
منفی زودتر رشــد و بسط پیدا می کند نتیجه آن آگاهی نداشتن 
و تمایل گردشــگر خارجی برای حضور در ایران اســت حال اگر 
گردشگران با وجود همه تبلیغات منفی بخواهند وارد ایران شوند 
آیــا آمادگی لازم برای حضور آن ها را داریم؟ با وجود نبود نیروی 

انســانی متبحر، جاده و حمل و نقل بســیار مناسب، تسهیلات 
اقامتــی، عدم امکان رزرو و پرداخت توســط خارجی ها و ســایر 
زیرســاخت های لازم برای حضور گردشــگران نمی توان انتظار 
داشت که بتوانیم از همه ظرفیت های گردشگری استفاده کنیم. 
نتیجه این می شود که بازار ما به دست رقبا افتاده و سهم ایران از 
گردشگری نصیب کشورهای دیگری می شود که در قبال ایران به 

واقع حرفی برای گفتن ندارند.
 در مبحث سرمایه گذاری باید گفت سرمایه گذار در هر بخشی 
و نه فقط گردشگری در صورتی سرمایه گذاری می کند که امنیت 
سرمایه اش تضمین شود. در کشوری که همه چیز به بخش دولتی 
ختم می شود سرمایه گذار رغبت چندانی به حضور ندارد. حضور 
سرمایه گذار منوط به برنامه ریزی و طرح های توجیهی و حمایتی 
است. تسهیل حضور ســرمایه گذار، تسریع بوروکراسی، حذف 
قوانین دســت و پاگیر ابتدایی لازم اســت تا رویه سرمایه گذاری 
موفقیت آمیز شــود. تجربه های موفق در کشورهایی چون ترکیه 
و مالزی نشــان می دهد باید برای توسعه گردشگری یک برنامه 
مدون پی ریزی کرد. باید آزمون و خطا ها را کنار گذاشت. تعلل در 

شروع یک حرکت منسجم در عرصه گردشگری به معنای خاک 
خوردن طرح ها در بایگانی، از دســت رفتن فرصت ها و ســبقت 

رقیبان است.
 ما نیروی انســانی متخصص و کاربلد در حوزه گردشــگری 
داریم. به نظر می رســد اگر دولت از حضور ایــن افراد در عرصه 
برنامه ریزی گردشــگری حمایت کند و برای راهکار پیشنهادی 
از ســوی آن ها بودجه تخصیص دهد و از طریق ســفارتخانه ها و 
رایزن های فرهنگی و وزارت امور خارجه تبلیغات هدفمند انجام 
دهد، نگاه ها به سمت ایران بر خواهد گشت. بعد از آن ما فرصت 
خواهیم داشــت با اصلاح قوانین از طریق سرمایه گذار داخلی و 
خارجی زیرساخت های حمل و نقل و اقامتی و... را فراهم کنیم.
همزمان با این گام بلند باید فرهنگ ســازی هم بشود و مردم 
ما با نظام مند کردن میهمان نوازیشــان می توانند با مشارکت در 
پروژه های گردشگری به انتفاع مالی دست پیدا کنند. این انتفاع 
مالی به همه جای این ســرزمین رســوخ می کند، شــغل ایجاد 
می شود، امنیت اجتماعی و خانوادگی افزایش می یابد و..... این 

همان چیزی است که از آن به عنوان توسعه پایدار یاد می کنیم.
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تقویت رویکرد اقتصادی گردشگری در افق 1404

حضور گردشگران در کشور چه تاثیری بر روند توسعه  �
گردشگری و رشــد اقتصادی می  گذارد؟ و برای آن که 

اثرات مثبت گردشگری بیشتر باشد چه باید کرد؟ 
 از دهــه 90 همه کارشناســان اقتصادی به این نتیجه رســیدند 
که اگر قرار اســت توســعه ای رخ دهد و این توسعه ابعاد مثبت و 
آســیب های کمتری را به همراه داشــته باشــد باید پایدار باشد. 
گردشــگری نیز از دایره این مقوله خارج نیست و چه بسا بیشتر 
باید به توســعه پایدار آن توجه داشــت؛ چرا که گردشگری منابع 
مشــخص و محــدودی چون جاذبــه طبیعی یا تاریخــی را به کار 
می گیرد که اگر توسعه گردشــگری پایدار نباشد احتمال آسیب 
رســاندن جدی به آن ها وجود دارد. با نگاه ســوداگرانه شاید در 
کوتاه مدت بتوان ســودآوری را در گردشــگری دنبال کرد، اما در 
بلند مدت و میان مدت می تواند آسیب های جدی به دنبال داشته 
باشد. مدیریت گردشــگری به اندازه ای حساس است که گاه در 
برخی مناطق گردشــگری در میان مدت حتی به تخریب جاذبه 
گردشگری، ایجاد آلودگی زیست محیطی یا نارضایتی مردم منجر 
شــده است و خوان گســترده ای که می توانسته به تغییر و تحول 
اقتصاد یک منطقه منجر شود با تصمیم گیری و برنامه ریزی های 
نامناســب از دســت برود؛ به عنوان مثال در قاره آفریقا در اواخر 
دهه ۷0 قرار بود ســنگال مقصد گردشگری ای لوکس برای اروپا 
و آمریکا باشــد، اما اتفاقات ناگوار زیســت محیطی تخریب هایی 
را به دنبال داشــت که دیگر این کشــور را حتی جزو صد کشــور 
گردشگری جهان نیز نخواهید دید. نمونه مدیریت و برنامه ریزی 
مناســب را در مالدیو یا نپال شــاهدیم که تا حدودی توانسته اند 
موفق عمل کنند؛ کشــورهای کوچکی که مقصد گردشــگرانی 

کم تعداد هستند که پول زیادی خرج می کنند. 
سیاست های کلانی که ما در کشور در حوزه گردشگری  �

داشتیم تا چه اندازه موفق بوده اند؟ 
 ایران با توجه به ظرفیت هایی که دارد از معدود کشورهایی است 
که در این زمینه کار چندانی صورت نداده اســت. هرچند به نظر 
می رسد در زمینه توسعه گردشگری برنامه مشخصی نداریم، اما 
یک مرحله جلو افتاده ایم و آن تغییر نگاه به گردشــگری اســت. 
امــروزه شــاهد عزمی جدی برای توســعه گردشــگری در میان 
سیاست گذاران کلان کشور هستیم. امروزه در کشور بسیاری از 
افرادی که مخالف حضور گردشگر خارجی بودند، به این نتیجه 

رســیده اند که باید به گردشــگری نــگاه جدی  تری داشــت، اما 
درعین حال برنامه مشخصی برای توسعه گردشگری نداریم و به 
اندازه کافی و لازم از متخصصان و کارشناسان حوزه گردشگری 
بهره نبرده ایم؛ درحالی که کشورهای موفق از ظرفیت انجمن ها، 
کانون ها و ســمن ها به منظور پیشــبرد اهداف تعیین شده برای 
توسعه گردشگری سود برده اند و با فراهم آوردن بسترهای لازم، 
تسهیلات لازم را برای حضور و فعالیت مردم، ذی نفعان، تشکل ها 
و انجمن ها برای کار در بخش گردشگری ایجاد کرده اند. درواقع 
لازم نیســت دولت خودش وارد عمل شود تا مثلا برای بوم گردی 
کاری انجام دهد، بلکه اگر شرایط برای ذی نفعان محلی و فعالان 
بخش خصوصی مهیا شــود توسعه گردشگری با شتاب بیشتری 

اتفاق می افتد. 
در افــق 1404 در حــوزه گردشــگری، ۲0 میلیــون  �

گردشگر خارجی پیش بینی شده است. آیا در شرایط 
موجود امکان دستیابی به این هدف وجود دارد؟ 

ایــن نوع پیش بینی و برنامه ریزی را می توان تحت عنوان کارهای 
ویترینی و نمایشــی معرفی کرد؛ یعنی ارائه آماری که هیچ گونه 
کار تخصصی و کارشناســی بــرای آن انجام نداده انــد. ما برای 
25 میلیــارد دلار درآمــد ارزی در 1404 و حضــور 20 میلیــون 
گردشــگر چه کارهایی انجــام داده ایــم؟ ما تا 9 ســال آینده به 
هیچ عنــوان نمی توانیم به چنین هدفی دســت پیدا کنیم. برای 
توسعه گردشــگری به ویژه در کشــورهایی مثل ما که در شرایط 
منطقــه ای خاص با تصویر منفی روبــه رو بوده ایم این پیش بینی 
کاملا اشــتباه بوده اســت. طبق تحقیقی که در ســال 93 برای 
پیش بینــی روند توســعه گردشــگری انجــام دادم که در ســال 
95 اصلاح شــد در خوشــبینانه ترین حالت و با احتســاب رشد 
12 درصدی گردشگری در ســال 95 و در صورت متوقف نشدن 
این روند، حدود 13.5 تا 14 میلیون گردشــگر خواهیم داشــت 
که بــا کوچک ترین اتفاقی در مرزها و شــائبه نبــود امنیت، این 
رقم می تواند  صفر و حتی منفی شــود؛ و این به این مفهوم است 
که مــا در این برنامه بلند مدت ناموفــق بوده ایم؛ چرا که حتی در 
خوشبینانه ترین حالت با 20 میلیون گردشگر فاصله زیادی داریم. 

بحث زیرســاخت ها تــا چه اندازه در دســتیابی به این  �
هدف مؤثر است؟ 

هتل ها، سیستم حمل و نقل و تاسیسات زیربنایی گردشگری 

و خدمات در جذب گردشــگر مهم است، اما باید توجه داشت 
که بخشی مهم از گردشگرانی که از منابع گردشگر فرست دنیا 
مثل اروپا به ایران می آیند به دنبال نوع جدیدی از گردشــگری 
هســتند که تجربــه زندگــی در طبیعت ما هســتند و درواقع 
به دنبال چیزی هســتند که خودشان ندارند. ما در زمینه ارائه 
خدمات ضعیف هستیم و اگر همین امروز 400 هتل پنج ستاره 
هم داشــته باشــیم به دلیل خلأ خدمات باکیفیــت و کافی در 
جذب گردشــگر موفق نخواهیم بود و نارضایتی گردشــگران 
نیز به ضرر ما تمام خواهد شــد. در حوزه خدمات تنها گزینه و 
دارایی مثبت ما برخورد صمیمانه مردم است که آن هم ربطی 

به برنامه  ریزی مسئولان ندارد. 
از  � اعــم  گردشــگری  صنعــت  در  ســرمایه گذاری 

زیرســاختی، تبلیغاتــی و... چگونــه به رشــد و رونق 
گردشــگری منجر می شوند؟ و چقدر در مسیر جذب 

گردشگر موفق عمل کرده ایم؟ 
اگر بتوانیم ســرمایه گذار خارجی را در عرصه گردشگری جذب 
کنیم قطعا کمک بزرگی به توسعه آن خواهیم کرد. سرمایه گذار 
خارجی در کنار فراهم آوردن زیرساخت های به روز گردشگری کار 
تبلیغات و جذب گردشــگر و ارائه تصویر مثبت از ایران را در دنیا 
به عهده خواهد گرفت. اساسا گردشگری در فضایی رشد می کند 
که امنیت وجود داشــته باشــد. احساس امنیت ســرمایه گذار را 
راغــب به ورود می کند. امن بودن یا احســاس امنیت در ایران به 
نسبت کشورهای همسایه حتی ترکیه بیشتر است، اما احساس 
نا امن بودن ایران بیشــتر اســت؛ چراکه این طور به نظر می رسد، 
ایران بحران خیز تر است و حتی گاه این تصور به وجود می آید که 
ایران در جنگ به سر می برد. با وجود این اگر قوانین برای حضور 
سرمایه گذار تسهیل و محدودیت ها برداشته و این اطمینان خاطر 
از سوی دولتمردان ما داده شود که ایران وارد جنگ نخواهد شد 

سرمایه گذار در این حوزه ورود خواهد کرد. 
البته نکته دیگر در به نتیجه نرســیدن مذاکرات ســرمایه گذاران 
حوزه گردشــگری در ســال های اخیــر، تحریم هایی اســت که 
همچنان وجود دارد. تلاطمات سیاســی در مــورد عدم ارائه ویزا 
برای گردشگرانی که به ایران سفر کنند از سوی آمریکا تاثیر خود 
را بر جریان ورود گردشــگران بین المللی بر ایران می گذارد و نیز 
تحریم های جدید آمریکا بر ســرمایه گذاری های خارجی تاثیرات 

منفی گذاشــته اســت. ســرمایه گذار تحت تاثیر این رخدادهای 
سیاســی از خود سوال می کند که آیا ســرمایه گذاری در ایران به 
لحاظ امنیت ســرمایه به نفع او هســت یا خیر. درواقع دورنمای 
سرمایه گذاری در ایران زیر سایه وقایع سیاسی بین المللی است. 
و توافق های انجام شــده تا امروز در حوزه گردشــگری در زمینه 
همکاری هــای متقابل و جــذب ســرمایه گذار را در همین نقطه 

متوقف می کند. 
در ســطح کلان، بسترســازی بــرای توســعه صنعت  �

گردشــگری کشــور را چگونــه ارزیابی می کنیــد؟ آیا 
ساختار مدیریتی کنونی گردشگری بنیه لازم را برای 

رسیدن به اهداف افق گردشگری دارد؟ 
 در بحــث مدیریــت و نظــام ســازمانی، این که در رأس ســازمان 
گردشگری چه کسی گمارده می شود بیانگر میزان اهمیت دولت 
به گردشــگری اســت. هرگاه یک شــخص صاحب نظر و فعال در 
این سمت قرار گرفت این امید می رود که دولت برای گردشگری 
برنامــه ای جدی در نظر گرفته و قصد حمایت از آن را دارد. تغییر 
مدیریتی متعدد تاثیر منفی خود را در روند توســعه گردشــگری 
نمایان می کنــد، اما به نظر من همچنان مســئله امنیت در بحث 
توسعه گردشــگری و بهبود آن اولویت دارد. اگر بتوانیم مناسبات 
و تعامل خود را با کشــورهای قدرتمند به لحاظ سیاســی به ویژه 
با کشــورهای ثروتمند گردشگر فرســت حفظ کنیم و سطحی از 
اطمینان و امنیت را به لحاظ سیاسی و امنیتی بین کشورهای دنیا 
ایجاد کنیم، قطعا می توانیم تاثیر مثبت آن را در صنعت گردشگری 
ببینیم. بسیار مهم است که دنیا بفهمد ثبات کشورمان یک ثبات 
پایدار است و جنگ و بحرانی در کار نیست. این فرایند زیرمجموعه 
سیاســت های کلان دولت اســت. اگر روند رشــد 12 درصدی در 
دو ســه سال اخیر ادامه داشته باشد و با احتساب تضمین امنیت 

کشور، می توان به آینده گردشگری کشور امیدوار بود. 
در چنــد ســال اخیر گام هــای مثبتی در زمینه گردشــگری 
برداشــته شــده و این حوزه به حدی اهمیت پیــدا کرده که 
در شــعار نامزدهــای ریاســت جمهوری نیز لحاظ شــد. این 
اهمیت دادن هــا یک گام به جلو حســاب می شــود. ما قطعا 
به اهداف افق 1404 نخواهیم رســید، اما دســتیابی به رقم 
14-12 میلیون گردشــگر بین المللی هم اتفاق بزرگی برای 

گردشگری و هم اقتصاد ما محسوب می شود. 

امروزه توسعه گردشگری و وضعیت گردشگری در همه  سعید قربانی
حوزه هــا چــه داخلــی و چــه خارجــی، مــورد توجه راهنمای گردشگری

دولتمــردان و شــرکت های خصوصی فعال در این بخش قرار گرفته اســت. 
بسیاری از کشورهای در حال  توسعه در سال های اخیر به این نتیجه رسیده اند 
که صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پردرآمد و پرسود خواهد بود که برای 
بهبود وضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و از رقبا پیشــی 

گرفته و درصدد یافتن راه های جدید در جذب این سرمایه نهفته بود.
آگاهی جوامع از این که گردشــگری، منبع درآمد ارزی بســیار مناسب و 
قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد و جایگزین بسیار 
مناسبی برای ســایر منابع و ذخایر هر کشــوری می تواند باشد، باعث شده 
گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی پیدا کند.
بســیاری از کشــورها این صنعت پویــا را به عنــوان منبع اصلــی درآمد 

اشتغال زایی در بخش خصوصی و توسعه زیرساخت ها می دانند.
این صنعت می تواند به تنهایی معضلات و مشکلات اقتصادی هر کشوری 
را ســر و ســامان داده و به همین جهت  باید آن را از  جنبه های مختلف مورد 

ارزیابی و بررسی قرار داد.
از نظر سازمان ملل، گردشگری شامل فعالیت های افراد ازجمله مسافرت 

به مکان هایی خارج از محیط معمول زندگی شان و ماندن در آن جا برای کمتر 
از یک سال با هدف تفریح، تجارت و اهداف دیگر است.

توســعه گردشــگری، متضمن توجه به ابعاد توســعه در تمامی ســطوح 
فــردی، ســازمانی و ملی اســت و پایــداری آن در گــرو اســتفاده از منابع، 
ســرمایه گذاری ها، تغییرات ساختاری و نهادی اســت که با نیازهای حال و 

آینده بشر سازگار باشد.
برای تحقق این هدف در نظر گرفتن این دو عامل ضروری است:

   عوامل اولیه سیاست گذاری، صرف نظر از موضوع گردشگری
   عوامل تخصصی گردشگری

این موضوعات دربردارنده مبانی نظری و بررسی سیاست های دولت در چهار 
محور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی است.

بررسی ابعاد گردشگری در سطوح مختلف
در دهه های اخیر، صنعت گردشــگری از رشــد فزاینده ای برخــوردار بوده 
به طــوری که به یکی از بخش های اقتصادی با ســرعت بالا در جهان تبدیل 
شــده است که در این میان هر دولتی که امکانات و زیرساخت های بهتری را 
برای گردشگران مهیا کند قطعا از سایر کشورها پیشی گرفته و سود حاصله را 

به سرمایه گذاری های بیشتر و رفاه حال مردم خویش می رساند.
براساس پیش بینی های سازمان جهانی گردشگری تا سال 2020، تعداد 

گردشگر ورودی در سطح جهان به 15 میلیارد نفر خواهد رسید.
ایران با شــرایط اقلیمی خاص خود و با داشــتن تمدن چندین هزار ساله 
در رتبه دهم کشورهای جهان قرار دارد بنابراین بااین حال نتوانسته جایگاه 
اصلی و ســهم واقعی خود را بیابد و این خود جای بسی تاسف است که باید 

خیلی موشکافانه تر به این ضعف داخلی پرداخت.
از آن جایی که گردشــگری یکــی از منابع خدماتی اســت، از این رو 
درآمــد حاصل از این صنعت، بخشــی از تولید ناخالص داخلی کشــور 
میزبان محسوب می شود و مستقیما بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است. 
گردشــگری به صورت غیرمستقیم نیز به رشد اقتصادی تاثیر می گذارد 
چراکه اثر پویایی را در کل اقتصاد به شــکل اثرات ســرریز و یا دیگر آثار 
خارجی نشان می دهد. به این صورت که اگر صنعت گردشگری به دلیل 
تعامل زیاد با دیگر فعالیت های اقتصادی رونق بگیرد، سایر فعالیت های 
اقتصــادی کــه به آن کالا یا خدمــات ارائه می دهند و یــا محصول آن را 
مصرف می کنند همــراه با آن حرکت خواهند کرد؛ یعنی گردشــگری 
می توانــد به عنوان موتــوری برای رشــد اقتصادی عمل کند که ســایر 

فعالیت ها را نیز به دنبال خود رو به جلو براند.

درجه اثرگذاری گردشگری بر رشــد اقتصادی کشور میزبان به عوامل زیر 
بستگی دارد:

   درجه فصلی بودن گردشگری
   درصد مالکیت خارجی در صنایع مرتبط

   سطح توسعه کشور میزبان
   اندازه اقتصاد ملی در کشور میزبان

   توسعه زیرساخت ها
از ســوی دیگر رشد اقتصادی نیز بر توسعه گردشــگری اثرگذار است. با 
توسعه گردشگری تسهیلات و زیربنای گردشگری ازجمله توسعه حمل و نقل، 
توســعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش اماکن اقامتی، رستوران ها و 
هتل ها، توسعه بهداشت عمومی، توسعه تسهیلات تفریحی و رفاهی و در آخر 
سطح فرهنگ مردم موجب توسعه این صنعت و از پیامدهای مثبت آن است. 
مفهوم صنعت گردشگری دربرگیرنده زنجیره ای از بخش های صنعتی نظیر 
تأسیسات اقامتی، پذیرایی، حمل و نقل و... است که به منظور فراهم آوردن 

تسهیلات خدماتی برای گردشگران تشکیل شده اند.
پایداری در گردشگری، مستلزم توجه و نیازمند ابعاد فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی در حرکت به سوی استفاده از جاذبه های 
گردشگری مطابق با شــرایط و نیازهای امروز و حفظ و ماندگاری این منابع 

برای آینده و توسعه پایدار است.
کارشناســان و محققــان موانع پیش روی صنعــت گردشــگری را در ابعاد زیر 

طبقه بندی کرده اند:
الف: موانع ساختاری 

ب: موانع سیاست گذاری
ج: موانع اقتصادی

د: موانع سیاسی
و: موانع فرهنگی

در موانع ساختاری می توان تغییر و جابه جایی متناوب ساختارها و مراکز 
سیاســت گذاری گردشگری و نبود تعامل سازنده و پیشبردی در میان مراکز 

متعدد سیاست گذاری نام برد.
از موانع فرهنگی می توان هنجارهای رفتاری و الگوهای اخلاقی ایرانیان 

و شکل نگرفتن باور ملی به توسعه و رشد گردشگری را نام برد.
برای کشــوری مثــل ایران، درآمد نفتــی یک نوع رانــت اقتصادی تلقی 
می شود که فاقد هرگونه اثرات القایی سیستم از لحاظ بالا بردن سطح تولید 
در اقتصاد است در حالی که صنعت گردشگری به صورت زنجیره ای با بعضی 
از فعالیت های اقتصادی، وابستگی دوجانبه دارد و رونق آن از لحاظ افزایش 

درآمدها در اقتصاد کشور میزبان تاثیر به سزایی دارد.
در نتیجه توســعه گردشگری، اقتصاد کشور از حالت تک محصولی خارج 
می شــود و ثبات اقتصــادی را به علت ثبــات در درآمدهای ناشــی از جذب 

گردشگری برای کشور به همراه خواهد داشت.

درجه اثرگذاری گردشگری بر رشد اقتصادی کشور میزبان

توسعه گردشگری، متضمن 
توجه به ابعاد توسعه در 

تمامی سطوح فردی، 
سازمانی و ملی است



ان
تبی

س: 
عک

  

مشکلات اقتصادی 
بیشترین بحران را برای 

کشور ایجاد کرده است.  
مسئله دوم فشارهایی 

است که باید از بین برود 
و دانشگاهیان و حوزویان 

آزادی بیشتری در زمینه 
بیان و عقاید داشته باشند

انقاب اســامی ایران بر پا شــد که همه مردم ایران، فارغ از  نجیبه محبی
جنسیت، قومیت، مذهب و...، زیر سایه آن باشند. اکنون که خبرنگار

در چهلمین ســالگرد انقاب مردم ایران هســتیم، باید ببینیم ایــن هدف و آرمان 
 چقدر محقق شــده  اســت. در این راستا به ســراغ مولوی عبدالحمید، امام جمعه
اهل ســنت زاهدان رفته ایم تا از زبان او بشنویم وضعیت اهل سنت در این سال ها 

چگونه بوده است. در ادامه مشروح این مصاحبه را از نظر می گذرانید. 
            

در آســتانه ســالگرد پیروزی انقاب اسامی هســتیم. شما در زمان  �
انقاب کجا بودید و از آن ایام چه خاطراتی دارید؟

 ما در زاهدان مشــغول درس و تدریس بودیم، با انقلاب همکاری و از آن حمایت 
می کردیم و در پیروزی انقلاب نقش داشتیم.

وضعیت اهل تسنن در رژیم گذشته به چه نحوی بود؟ �
حکام رژیم گذشته درباره مذهب حساسیت چندانی نداشتند و اهل سنت را در 

نیروهای مسلح، ارتش و نیروی انتظامی به کار می بردند.
وزیر و سفیر چطور؟  �

وزیر نداشــتیم. درباره سفیر و کاردار هم دقیق خاطرم نیست. میان مسئولان از 
اهل سنت هم زیاد بودند؛ یعنی اگر هم حساسیتی داشتند آن را ظاهر نمی کردند.

مدیریت سیستان وبلوچستان در آن دوران به چه نحوی بود؟ فرماندار  �
و استاندار های اهل سنت بودند؟

اهل سنت در مدیریت استان وجود داشتند. 
 خواسته اصلی اهل تسنن از پیوستن به انقاب چه بود؟ �

اهل سنت می خواستند نظام اســلامی ایجاد شود. این آرزوی همه پدران ما بود 
زمانی بیاید که مجددا نظام اســلامی ایجاد شــود و به صدر اسلام وصل شویم تا 
عدالــت بــه وجود بیاید و فســاد و اجحاف هایی کــه در جامعه بــود از بین برود؛ 
همچنین کشور از وابستگی به کشورهای شرق و غرب رها شود و استقلال و آزادی 

داشته باشیم. 
مشکات اهل سنت از چه زمانی آغاز شد؟  �

اوایل انقلاب مشــکلی نبود و خوب بود. کم کم فشارهای مذهبی و برخی مسائل 
بروز کرد؛ مثلا از سال۶۲ به بعد تا آن جا که خاطرم است، دیگر در نیروهای مسلح 

و انتظامی از اهل سنت استفاده نشد و در این حوزه استخدام نشدند. 
 مرزداران ما در منطقه سیستان وبلوچستان از اهل تسنن نیستند؟ �

 نه. اهل ســنت به صورت بسیج و ســرباز به خدمت وظیفه مشغول هستند، ولی 
اســتخدام نمی شــوند. اســتخدام اهل تســنن از آن زمان با محدودیت روبه رو یا 

در مناصب پایین انجام شــد؛ آن هم نه زیاد. در اســتان ما اگر صد نفر اســتخدام 
شده اند، 5 یا 10 نفر از آنان اهل سنت هستند. 

آیا اقلیت بودن اهل سنت محدودیت ایجاد نکرده است؟ �
 آزادی بــه هرحــال بــوده اســت؛ نه این کــه به طور کامل نباشــد. اهل تســنن 
مدارس، مســاجد، نمازخانه و نماز جمعه های خودش را دارد، ولی در عین  حال 
محدودیت هایی هم هســت؛ در مناطقی که اهل ســنت در اقلیت اند، مشــکل 
اســتخدام آن ها وجود دارد. به خصوص اهل ســنت در مدیریت کلان کشــور هم 
حضور ندارند؛ مثلا استاندار اهل سنت و وزیر نگذاشتند. امیدواریم این دو موضوع 

و حضور معاون وزیران بیشتر هم محقق بشود. 
 اصلی ترین خطری که انقاب اسامی را تهدید می کند چیست؟ �

مســئله اول مشکلات اقتصادی است که بیشــترین بحران را برای کشور ایجاد 
کرده است.  

مسئله دوم فشارهایی است که باید از بین برود و دانشگاهیان و حوزویان آزادی 
بیشتری در زمینه بیان و عقاید داشته باشند. همه آزادی بیشتر می خواهند و 
مردم ایران خواهان این موضوع هســتند. مسئله معاش و اقتصاد بسیار مهم 
اســت. متاسفانه فســاد مالی بسیار زیاد اســت و این یکی از تهدیدات جدی 
است. اکنون وضع به نحوی است که کسانی که رشوه می گیرند و سوءاستفاده 
مالی می کنند، ترس و هراس ندارند و فســاد نهادینه شــده اســت. خیلی از 
مشکلات ما به مسئله فساد بازمی گردد. اگر از آن جلوگیری نکنیم، به تهدیدی 
خیلی جدی تبدیل می شود. با همه تهدیدهای پیش روی ما باید برخورد شود، 
از جمله با فســاد. با مدیرانی که سوءسابقه دارند باید برخورد شود و آن ها را، 
بدون توجه به قومیت و مذهب، با مدیران پاک دســت جایگزین کنند. مشکل 
بزرگ ما در مملکت این است که ابتدا به مذهب افراد توجه می شود، در حالی 
کــه باید بدون در نظر گرفتن ایــن موضوع، توجه کرد افــراد چقدر توانمند و 

پاک دست هستند. 
در انتها اگر نکته خاصی باقی مانده است بفرمایید.  �

به هرحال آن چه حیاتی و مهم اســت این که مســئولان امر باید توجه کنند اکنون 
شــاهد شرایط جدیدی در دنیا هستیم و با شــرایط گذشته متفاوت است و مردم 
هم خواســته های زیادی دارند. مســئولان باید فکری اساسی بکنند و یک سری 
از سیاست های گذشــته را تغییر بدهند؛ تحمل باید بیشتر و دید وسیع تر باشد. 
شــرایط ایجاب می کند مســئولان برای حفظ نظام و کشــور، در سطوح مختلف 
تغییراتــی اعمال و حقوق ملت را رعایت کنند، شــرایط بد خارجــی و داخلی را 

ببینند و برای اصلاح امور قدم های اساسی بردارند.

یادداشت

رستاخیز جدا  افتادگان

1. تصور کنیم که شــخصیت اصلی یک فیلم  مهرداد محمدی
در حــال بــازی در خیابانــی شــلوغ اســت. خبرنگار

کارگردان و عوامل فیلم پشت دوربین نشسته اند و بازیگر نقش اول 
دارد میان مردم عادی حرکت می کند. دوربین روی این شــخص 
فوکوس کرده است و پشت او همه افراد به صورت فلو حضور دارند؛ 

تیره و تار در حاشیه تصویر. 
درست است که به گواه تصویر، افراد مختلفی با سرنوشت های 
مختلــف در تصویــر می آینــد و می روند، امــا ســازماندهی فیلم 
به گونه ای اســت که هیچ فرقی میان افراد نیســت و همه یک نام 
دارند؛ دیگری. دوربین در این جا حکم نورافکنی را دارد که بر یک 
نفر افتاده اســت و او را تنها چهره و تنها شــخص معرفی می کند و 

باقی همه شبح  هستند. 
حالا فکر کنید یک شــبح، دو شــبح، هزار شبح بخواهند قاعده 
کارگردان را به هــم بریزند و آن نفر اصلی را کنار بگذارند و خود را 
به وسط کادر برسانند. دیگر چهره های تار به وضوح می رسند و هر 
کدام شــخصی میان اشخاص می شوند. انقلاب در مقام استعاره، 

همین است؛ خیزش حاشیه بر متن برای دیده شدن. 
۲-. هــر کشــوری مشــکلات خــود را دارد؛ یکــی درگیــر 
دشــمن خارجی اســت، یکی بحران اقتصــادی، یکی معضلات 
زیســت محیطی و... امــا آن چیــزی که در حل مســائل مختلف 
کشــورها را از هم متمایز می کنــد، روش و طریقه حل معضلات 
اســت. می گویند تفاوت اصلی میان ماشــین بنز و مثلا پراید در 
جزئیات است؛ بنز به  ظرافت در طراحی و تولید دقت کرده و برای 
هر قطعه و هر جزء وقت و توان مجزایی گذاشته است. هر قطعه به 
 خودی خود اهمیت دارد و باید به آن توجه و آن را با بیشترین دقت

تهیه کرد. 
  ادامه در صفحه 10

پنجشنبه 19 بهمن 1396 |  سال دوم  |  دوره جدید

نسبت اخلاق و سیاست در گفت و گوی »آسمان آبی« با نجفقلی حبیبی

مزه قدرت،  زیر دندان سیاستمداران
  صفحه   8

گفت وگوی »آسمان آبی« با جلال جلالی زاده

 اولویت اهل سنت، احقاق حقوق شهروندی 
  صفحه   10

جمهوری
صفحه
7

»اهل سنت و انقلاب اسلامی« در گفت وگوی »آسمان آبی« با مولوی عبدالحمید:

اهلسنتمیخواست
نظاماسلامیایجادشود
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گــزارش آزادی انســانی را هــر ســال موسســه کاتــو  ترجمه: 

)CATO(، کــه یک اندیشــکده آمریکایی اســت، ارائه علیرضا بی زبان*
می کند. شــاخص آزادی انسانی وضعیت آزادی انســان ها را در جهان نشان 
می دهــد و برای تعیین آن از نمایانگر هــای فردی)فردیت(، مدنی و اقتصادی 
کشور ها بهره گرفته می شود. شــاخص آزادی انسانی یک برداشت و فرایافت 
اجتماعی اســت کــه با توجــه به شــأن انســان ها، آزادی های منفــی و نبود 
محدودیت های اجباری برای تعیین آن در نظر گرفته می شــود. از آن جایی که 
آزادی ماهیتا با ارزش است و نقش مهمی را در توسعه انسان ها بازی می کند، 
تعیین شــاخص آن برای کشــور ها و جوامع نیاز به دقت فراوان دارد.شاخص 
آزادی بشر مبنا و نقطه اتکایی است که می تواند به بررسی روابط بین آزادی و 
دیگر پدیده های اقتصادی و اجتماعی و همچنین به گشــودن راه هایی برای 
تعیین تاثیر متقابل مولفه های آزادی منجر شود. البته مشخص نیست اطلاعات 
ارائه شــده در این گزارش بر چه مبنایی تهیه می شــود. شــاخص آزادی بشر 
از 1 تا 10 درجه بندی شده است که درجه 10 نمایانگر آزادی بیشتر است. این 

امام علی)ع( یگانه راه پیشرفت و سعادت انسان ها در زندگی 
سیاسی را در این می داند که باید مؤلفه ها و آموزه های اخاقی 
را وارد حــوزه سیاســت کــرد و درنهایــت از یک »سیاســت 
اخاقــی« دفــاع می کند. امــا تأمل دربــاره نســبت اخاق و 
سیاســت همواره به شــکل گیری نگرش های متفاوتی منجر 
شده اســت. برای بررســی این نســبت و آن چه که در ارتباط 
بــا آن در جامعــه ایــران رخ داده اســت با نجفقلــی حبیبی، 
سیاستمدار اصاح طلب، مدیر گروه فلسفه اسامی دانشگاه 
تهران و مســئول دبیرخانه تشکل های اساتید دانشگاه ها که 
از آغاز انقاب اســامی در جریان تطور آمــوزش عالی بوده و 
ســال ها پس از پیروزی انقاب مســئولیت هایی نظیر ریاست 
دانشــگاه های الزهرا)س(، تربیت مــدرس، عامه طباطبایی 
و... را برعهده داشــته اســت، گفت وگویی انجــام داده ایم که 

متن کامل آن را در ادامه می خوانید:
            

 برخــی عقیده دارنــد اخاق در عرصه سیاســت  �
ایران کمرنگ شده تا جایی که عده ای حتی بر آنند 
اثبــات کنند اخاق از حوزه سیاســت ایران رخت 
بربسته است، تحلیل شما از این موضوع چیست ؟

من این دیدگاه مطلق را قبول ندارم، هنوز مردانی از سیاست 

وجــود دارند که اخلاق را رعایت می کنند، اما این که اخلاق 
در عرصه سیاســت ما رنگ باخته، قبول دارم. چرایی آن نیز 
جای بحــث زیادی دارد. اولین نکته این اســت که هرچه از 
انقلاب دورتر شــدیم، بیشــتر اصول آن را فراموش کردیم. 
وقتی مسئولان خود در یک فضای انقلابی زندگی می کنند با 
تمام وجود از آرمان ها مراقبت می کنند، اما وقتی خود آن ها 
شــیفتگی به دنیا پیدا می کنند، به مرور، آرمان های انقلاب 
نیــز رنگ می بــازد. در این مدت، لذت های دنیــا زیر دندان 
برخی مزه کــرده تا جایی که دیگر اخلاق برای آن ها محلی 
از اعراب ندارد. گرچه امام)ره( مکرر به مسئولان و علما -که 
غالبــا در مصدر امور بودند- توصیه می کرد که از زی طلبگی 
خارج نشوید و ساده زیستی را رها نکنید، اما این ها رها شد. 
در نتیجه، دلبســتگی ها روی مسائل دیگری سوق پیدا کرد 
و عامل احترام شــد یا نشــد. پس همه ما ناخــودآگاه دچار 
نوعی بداخلاقی شــدیم و به تدریج، اخلاق از زندگی فردی 
و اجتماعی ما فاصله گرفت. درواقع، دنیازدگی یا شیفتگی 
نســبت به دنیا اعم از مال یا مقــام آن، یکی از عوامل مهمی 

است که ما را از اخلاق دور کرد.
 آیا این فرضیه درست است که به طور کلی اخاق و  �

سیاست سازگاری ندارند و زمانی که اخاق به کنار 

می رود تازه سیاست آغاز می شود؟
اصلا چنین چیزی نیست. اخلاق و سیاست می توانند کاملا 
با یکدیگر دمساز باشند به شرطی که سیاستمداران خود را 
تربیت کرده باشند. اگر ما سیاست اسلامی را در نظر بگیریم 
در آن شــخصیتی مثل حضرت علی)ع( را داریم که در راس 
یــک حکومت و خلافت اســلامی گســترده بــوده و قدرت 
وســیع و درآمد زیادی را در اختیار داشته است. نمونه رفتار 
ایشــان را در نامه ای که به عثمان بن حنیف -که عامل او در 
بصره بوده- نوشــته، می بینیم. وقتی که شنید به میهمانی 
قومی از مردم بصره دعوت شــده و به آن جا رفته است، به او 
نوشت: »اما بعد، ای پسر حنیف به من خبر رسیده که مردی 
از جوانــان بصره تو را به ســوری فرا خوانــده و تو نیز بدانجا 
شــتافته ای. سفره ای رنگین برایت افکنده و کاسه ها پیشت 
نهاده...« و به او تاکیــد می کند که پس از خواندن نامه فورا 
خود را به مرکز خلافت برســاند. ببینید، امیرالمومنین)ع( 

در راس یک حکومت قدرتمند اســت، امــا ذره ای از اخلاق 
فاصله نمی گیرد. مســئله تقــوا وقتی جایگزین می شــود، 
بی اخلاقی هــا از بین می روند، اما وقتی تقوا کمی آســیب 
می بینــد، مصادیق بداخلاقی یک به یک ســر برمی آورند. 
امام)ره( نیز تا زمانی کــه در قید حیات بودند به طور مداوم 
به مسئولان تاکید می کردند که این مردم شما را از بیغوله ها 
خــارج کردند، قدر آن ها را بدانیــد. این تاکید و یادآوری نیز 
به این دلیل بود که مسئولان حواس خود را جمع کنند، اما 
متاسفانه این اتفاق نیفتاد. به هرحال، آلودگی های زندگی تا 
اندازه ای ســبب می شود که انسان به دنیا دل ببندد و وقتی 

هم که دل بست برای حفظ آن ها از اخلاق دور می شود.
 بــه نظر شــما نارضایتی هایی که اخیــرا در جامعه  �

شــاهد آن هــا بودیم و شــکاف هایی کــه در جامعه 
به ویژه در بین مــردم و حاکمیت وجود دارد، تا چه 
اندازه به این فاصله گرفتن از اخاق مرتبط است؟

راه هایی برای تعیین تاثیر متقابل مولفه های آزادی

)HFI(شاخصآزادیانسانی
شاخص 79 معرف متمایز از آزادی های فردی و اقتصادی را نیز دربرمی گیرد که 

در زمینه های زیر هستند: 
 - حاکمیــت قانــون: این گزارش حاکمیت قانون را براســاس معرف های زیر 

سنجیده است:  1-عدالت رویه ای ۲- عدالت کیفری 3-عدالت مدنی
 - امنیــت و ایمنی: این گــزارش ایمنی و امنیت را براســاس معرف های زیر 
ســنجیده اســت:   1- میزان قتــل   ۲- تضادهای ســازمانی  3- تضادهای 
خشــونت آمیز   5-صدمات ناشی از تروریسم   ۶- مرگ و میر ناشی از تروریسم   

9- امنیت زنان 
 - آزادی مذهبــی: ایــن گــزارش آزادی مذهبی را براســاس معرف های زیر 
ســنجیده است:  1- تشکیل و اجرای ســازمان های مذهبی ۲- آزار و اذیت و 

خشونت های فیزیکی 3- محدودیت های قانونی 
 - آزادی انجمــن و گردهمایی و جامعه مدنــی: این گزارش آزادی انجمن 
و..... را براســاس معرف هــای زیر ســنجیده اســت:  1- آزادی انجمن 
هــا  ۲- آزادی گردهمایی ها   3- تشــکیل و اجرای ســازمان هایی نظیر 

احزاب سیاسی، سازمان های حرفه ای، سازمان های آموزشی، ورزشی و 
فرهنگی )جدول 5(

 - آزادی بیــان و اطاعــات: این گــزارش آزادی بیان و اطلاعات را براســاس 
معرف های زیر سنجیده است:   1- کشتن خبرنگاران  ۲- زندانی خبرنگاران   
3- قوانین و مقرراتی تاثیرگذار بر محتوای رســانه ها  5- فشــارهای سیاسی 
و کنترل رســانه ها   ۶- دسترســی به ماهواره   7- دسترســی به روزنامه های 

خارجی  8- کنترل دولت بر دسترسی اینترنت 
 -  آزادی روابــط و هویــت: این گــزارش آزادی در روابط و هویت را براســاس 
معرف های زیر سنجیده است:  1- حقوق فردی ۲-حقوق والدین در ازدواج و 

بعد از طلاق )نمودار یک(
 - اندازه دولت: این گزارش اندازه دولت را براســاس معرف های زیر سنجیده 
اســت:   1- مصرف دولت   ۲- شــرکت های دولتی و سرمایه گذاری  4- نرخ 
بالای مالیات مشتمل بر نرخ مالیات بر درآمد و نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد
 - سیســتم قانونی و حقوق مالکیــت: این گزارش سیســتم قانونی و حقوق 
مالکیت را براســاس معرف های زیر ســنجیده اســت: 1- استقلال قضایی  
۲-دادگاه های بی طرف   4- حمایت از حقوق مالکیت   5- مداخله ارتش در 
حاکمیت قانون و سیاست ها   ۶- یکپارچگی سیستم قانونی  7- اجرای قانونی 

قراردادها  8- اعتماد به پلیس
 - آزادی تجــارت بین المللــی: ایــن گــزارش آزادی تجــارت بین المللی را 
براساس معرف های زیر سنجیده است:   1- تعرفه ها   ۲- درآمدهای حاصل 
از مالیات تجاری   3- انحراف استاندارد از نرخ تعرفه ها   4- کنترل حرکت 
سرمایه و مردم   5- محدودیت های سرمایه گذاری   ۶- کنترل های سرمایه 

و... 7- موانع تجاری 
 - مقررات اعتبار، کار و شغل: این گزارش مقررات اعتبار، کار و شغل را براساس 
معرف های زیر سنجیده است:   1- مالکیت بانک ها   ۲- اعتبار بخش خصوصی  
3- مقررات بازار کار   4- مقررات دستمزد قدرت چانه زنی   5- مقررات شغلی  

۶- هزینه بوروکراسی  7- محدودیت های صدور مجوز   8- و... 
مطابق گزارش آزادی انسانی در سال ۲017 کشورهای سوئیس، هنگ کنگ، 
نیوزیلند، ایسلند، استرالیا، فنلاند، نروژ، دانمارک، هلند و بریتانیا در رتبه های 
اول تا دهم در برخورداری از آزادی های انســانی قرار دارند و کشورهای کانادا 
در رتبه های )11(، ســوئد)13(، آلمان)1۶(، ایالات متحده)17(، ژاپن)۲7(، 
کره جنوبی)۲9(، فرانسه)33(، ایتالیا)35(، شیلی)37(، آفریقای جنوبی)۶8(، 
امــارات)11۶(،  ترکیــه)84(، کنیــا)89(،  اندونــزی)78(،  مکزیــک)73(، 
روسیه)1۲۶(، چین)130(، نیجریه)133(، پاکستان)141(، زیمبابوه)14۶(، 
عربستان ســعودی)149(، ایران)154(، مصر)155(، ونزوئلا)158( و سوریه 
)159( قــرار دارنــد.  نکته حائز اهمیت این که برخی کشــورهای جهان طی 
ســال های اخیر روند بهبود و برخی روند نزولی در برخــورداری از آزادی های 
انسانی را تجربه کرده اند. برای مثال کشورهای ایران، سنگاپور، سورینام و.... 
روند افزایشی و کشورهای ترکیه، آرژانتین، تاجیکستان، ونزوئلا، کامرون و.... 

روند نزولی در برخورداری از آزادی های انسانی را تجربه کرده اند.  
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این ســوال را بر دو اساس می توان پاســخ داد؛ یکی اخلاق 
و دیگــری، عملکــرد. یعنی بگوییم قرار بــوده که جمهوری 
اســلامی به عدالت اجتماعی پایبند باشــد، اما کمی آن را 
زیر پا گذاشــته است، قرار بوده که مســئولیت ها را به افراد 
عــادل بســپارد و نظام هــای ســالمی را ایجاد کنــد، اما در 
بســیاری از مــوارد این کارها نشــده و در نتیجه، بداخلاقی 
رواج یافته اســت. در مجموع، دنیازدگی یکی از عوامل مهم 
این بی اخلاقی هاست. کســانی که امروز در قدرت هستند 
و فضای انقــلاب را هم دیده اند، همگی تا حــدود زیادی با 
مسائل اســلامی و اخلاقی آشــنا هســتند، اما این مسائل 
ملکه ذهن شان نیست که در عمل نیز به آن ها پایبند بمانند. 
اعتماد به خداوند نیز در جامعه کم شــده است. وقتی کارها 
همه به دســت او ممکن می شــود، اما ما فکــر می کنیم که 
فردی می تواند کاری را برای ما انجام دهد یا ما هســتیم که 
کاری را بــرای دیگــران انجام می دهیم، در هــر دو صورت، 

 از آن فضــای معنوی خارج می شــویم و نفســانیت برای ما 
هم می شود.

مرحوم علامه طباطبایی در »تفسیر المیزان« وقتی از اخلاق 
بحث می کند، می گوید علمای اخلاق در طول تاریخ کوشش 
کرده اند، بگویند کســی کــه گرفتار این بداخلاقی هاســت 
چگونه باید خــود را معالجه کند. علامــه طباطبایی معتقد 
است روش علمای اخلاق جواب نمی دهد و بهترین راه برای 
این که افراد از بلایای اخلاقی رها شــوند، توحید است. اگر 
افراد به این باور برســند که همه کارها در ید قدرت خداوند 
است از کســی توقعی نخواهد داشت. متاســفانه اعتقاد به 
خداونــد و حضور او در زندگــی و جامعه ما تا حدی کمرنگ 
شــده اســت. در حالی که اگر بخواهیم خود را چه در سطح 
جامعه و چه در ســاختار حاکمیت اصــلاح کنیم، باید بیش 
از ایــن به توحید اهمیت بدهیم. اگــر خداوند در زندگی ما 
حضور داشته باشد آن گاه می توان از اخلاق به درستی و در 

جای خود استفاده کرد و از بداخلاقی دوری گزید. 
 با این توضیح، آیا در جهان کنونی سیاســت ورزی  �

توام با اخاق قابل مشاهده است؟
امام خمینی)ره(، 10 ســال در جایگاه رهبری قرار داشت و 
در این مدت زندگی او و تواضعش نســبت به مردم مشخص 

بود. قصد تظاهر هم نداشت و به دلیل 
همیــن صمیمیت و ســادگی بود 
که مــردم او را دوســت داشــتند، 

زیــرا شــخصیت، ظاهــر و رفتار 
ایشــان با مردم بعد از رهبری با 

قبل از آن تفاوتی پیدا نکرد. 
این هــا مؤلفه هــای مهمــی 
اســت که حاکم و کسانی که 

در رأس قــدرت قــرار دارنــد، 
وزرا،  مجلــس،  نمایندگان 

رؤســا، مســئولان و هــر 
کسی که در این جایگاه 
قــرار دارد  اجتماعــی 

بایــد به آن هــا توجه 
داشته باشد و از 

خــود مراقبت کند تا به ورطه ریــاکاری نیفتد، زیرا ریاکاری 
چه در فضای اجتماعی و چه سیاسی خیلی زود برای جامعه 
رو می شــود. این افراد باید به خاطر داشــته باشند که مردم 
ایــن جایگاه را به آن ها اعطا کرده انــد و همواره باید خود را 
خدمتگزار مردم بدانند. مثل جمله ای که امام)ره( گفتند که 
»اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر از این اســت که بگویند 

رهبر« و می دانیم که این حرف جز از سر صدق نیست. 
اگر سیاستمداری قانون را رعایت کند، به اخلاق نیز 
پایبند می ماند و موفق هم عمل خواهد کرد. این خیلی 
مهم اســت که مســئولان خود را گم نکنند، بدانند 
هرچه دارنــد از مردم دارند و اعتبار خود را از آن ها 
 گرفته اند و همیشه و در همه کارها نیز فقط خداوند

را ببینند.
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منطقه خاورمیانه 
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مطابق گزارش آزادی انســانی، در بین 17 منطقه جهان، مناطق اروپای غربی، 
اروپای شمالی و شمال آمریکا)کانادا و ایالات متحده( در بالاترین سطح از آزادی 
و فرصت های انسانی قرار دارند و مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپای شرقی، 
آسیای جنوبی و آفریقای جنوب صحرا در پایین ترین سطح آزادی و فرصت های 
انســانی قرار دارند. چنان چه اشاره شــد، منطقه خاورمیانه ازجمله مناطقی از 
جهان است که کشورهای آن از نازل ترین سطح آزادی انسانی برخوردارند. نقشه 
زیر نشان می دهد که اکثر کشورهای این منطقه نظیر ایران، عربستان سعودی، 
لیبی، یمن، عمان و... کمترین میزان آزادی انسانی را تجربه می کنند.  مطابق 
این گزارش، 10کشــوری که بالاترین ســطح آزادی انسانی را تجربه می کنند، 
از بالاترین میزان درآمد ســرانه )38/871 دلار( در مقایســه با کشورهایی که از 
ســطح پایین آزادی انسانی را تجربه می کنند، برخوردار هستند. مطابق نمودار 
۶، بین آزادی انســانی و ســطح درآمد سرانه کشورها همبستگی مثبت و رابطه 
معناداری وجود دارد؛ به این معنا که با افزایش آزادی های انسانی، میزان درآمد 
سرانه کشورها نیز افزایش می یابد و کشورهایی که پایین ترین سطح آزادی های 
انسانی را تجربه می کنند از نازل ترین میزان درآمد سرانه برخوردار هستند. علاوه 
بر این نتایج گزارش)HFI( نشــان می دهد که آزادی نقش مهمی در بهزیستی و 
خوشــبختی انســان ها بازی می کند و فرصت هــای زیــادی را در اختیار آن ها 
قــرار می دهد.  گراف 3 از مهم ترین یافته های این گزارش، وجود همبســتگی 
مثبت و رابطه معنادار بین آزادی انســانی و دموکراســی اســت. بر اســاس این 
گزارش، کشورهای دموکراتیک از بالاترین میزان آزادی های انسانی و بالعکس 
حکومت هــای غیردموکراتیــک و اقتدارگرا از پایین ترین میزان آزادی انســانی 
برخوردار هستند.  همچنین گزارش )HFI( حاکی از همبستگی مثبت و رابطه 
معنادار بین آزادی اقتصادی و آزادی انسانی است. مطابق نمودار ۲، با افزایش 
میزان آزادی اقتصادی کشور، میزان آزادی های انسانی آن ها نیز افزایش می یابد 
و کشورهایی که از بالاترین سطح آزادی اقتصادی برخوردارند، بالاترین سطح از 

فرصت ها و آزادی های انسانی را نیز تجربه می کنند.

وضعیت آزادی انسانی در ایران
مطابق گزارش آزادی انســانی، متوســط نمره ایران در برخورداری از آزادی 
فــردی از 10 برابر بــا 4/35 و از لحــاظ برخــورداری از آزادی اقتصادی نیز 
برابر با 5/31اســت. رتبه ایران در برخــورداری از آزادی اقتصادی نیز برابر با 
150اســت. به این معنا که در بین 159 کشور تنها 8کشور از آزادی اقتصادی 
کمتری نسبت به ایران برخوردار هستند.  جدول 4 وضعیت ایران در 79 معرف 
پیش گفته را که برای سنجش و اندازه گیری آزادی فردی و آزادی اقتصادی در 
نظر گرفته شده اســت نشان می دهد. لازم به ذکر است که نمره 10 به معنای 
بیشــترین میزان آزادی و نمره صفر به معنای کمترین میــزان آزادی در ابعاد 
پیش گفته  است. برای نمونه نمره ایران در برخورداری از حاکمیت قانون برابر 
با 4/3 اســت که دلالت بر ضعف حاکمیت قانون یا ضعف برابری همگان در 

برابر قانون در ایران دارد. 
*دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

10,346$
13,167$

38,871$

14,004$

کمترین آزادی بیشترین آزادی

نسبت اخلاق و سیاست در گفت و گوی »آسمان آبی« با نجفقلی حبیبی

مزه قدرت، زیر دندان سیاستمداران
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رستاخیز جدا  افتادگان

نمی خواهم به سیاق معتقدان به نظریه سیستمی در علوم 
اجتماعی و علوم سیاسی، وضعیت یک جامعه را به ماشین 
تشبیه کنم، اما از تفاوت میان بنز و پراید می توان به صورت 

استعاری، نکته ای را دریافت. 
کشــوری را می تــوان واحد، یکپارچه و متحــد در برابر 
هر نوع مشــکلی دانســت که هر فرد، گروه، قوم، مذهب 
و...دیده شــود. دیده شــدن در اینجا به معنای به رسمیت 
شناختن است. در یک کشــور باید برای هر فرد و گروهی 
شــأنیت مجزا قائل بود و دغدغه ها و سرنوشــت  آن ها را به 
رسمیت شــناخت و هیچ مســئله ای را بر مسائل دیگران 

ترجیح نداد.
ایــن نــگاه مســتلزم این اســت کــه »اکثریــت« برای 
همه چیز تصمیم  نمی گیرند. علوم و روابط انســانی دارای 
پیچیدگی های غیر خطی و غیر سیستمی است و نمی توان 
فــوری، قاطع و بدون گذر از هزارتوهای تکثر انســانی، به 

نتیجه مطلوب رسید. 
3. اگر به شعارهای انقلاب اســلامی در سال 1357 نگاه 
کنیم به وضوح می بینیم که به صورت ناخودآگاه تمام افرادِ 
بــدون صورت و خــارج از کادر در یک همکاری مشــترک 

خواستند، تصویر اول جامعه شوند. 
وقتــی که انقلابیون در ســرودی می خواندنــد: »و این 
بند بندگی/ و این بار فقر جهل/ به سرتاســر جهان/ به هر 
صورتی که هســت/ نگون و گسســته باد«، می خواستند 
بگوینــد »مــا«ی جمعی باید رســتگار شــود و ایــن ما، از 
بندهای مختلف اســتبداد، »به هر صورتی که هســت« و 
»در سرتاسر جهان«، باید آزاد شود. این صورت می خواهد 
تبعیض جنسیتی باشد، قومیتی باشد، مذهبی باشد و هر 
آن چیزی که ذیل مفهوم تبعیض می گنجد. گویا انقلابیون 
می خواستند یک چهره پیدا کنند که در آن تمام گروه های 

حاشیه ای به حساب آمده باشند.
 با یک چشم می خواســتند ببینند تا تمام مطرودان به 
چشم بیایند و دیده شوند. با یک پا می خواستند قیام کنند 
تا همه با هم در حرکت باشــند و با یک ذهن بیندیشــند تا 

همه به رسمیت شناخته شوند. 

4. شــعار فی النفســه بــار منفــی دارد؛ کاری را شــعاری 
می نامنــد که ظاهــر خوبــی دارد، اما در باطــن بنایی بر 

اجرایی شدن آن وجود ندارد.
انقلاب هم از ســوی دیگــر، به آرمان ترجمه می شــود 
و وقتی می گوییم شــعار انقلابی گویا دو بــار قید کرده ایم 
که حرف هایی منظور ماســت که در مقام حرف می توانند 
بــه صورت مطلق زده شــوند، اما در مقــام عمل به چالش 
 و هزارتــوی پیچیدگی هــا می افتد و احتمــالا باید از آن ها 

عدول کرد. 
وقتی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 پیروز شد، فصل 
 برداشت رسیده بود و بنا بود هیچ برداشتی بر دیگری اولویت

نداشته باشد.
 اکنــون ایــن چهره  که شــامل هــزار چهره با نســبت 
مســاوی بودند، عنان کار را در دســت گرفتنــد. حالا این 
چهــره ای کــه در قــاب تصویر جامعــه قرار گرفته اســت 
بایــد تصمیم بگیرد کــه همین گونه متکثــر بماند یا اینکه 
ما به هــزار من تبدیل می شــود و هر کــدام راه جدایی را 
در پیــش گیرنــد؟ آیــا در نهایت یــک من در تصویــر قرار 
 می گیرد و باقــی افراد دوباره به جهان اشــباح بی صورت

تبدیل می شوند؟
5. وقتــی کــه انقــلاب در روز ۲۲ بهمــن پیروز شــد و هر 
چــه زمــان گذشــت افــراد جامعــه مــدام در گروه هــای 
هــم  دســته ها  میــان  و  شــدند  دســته بندی  مختلــف 
اولویت گــذاری شــد. وقتــی یــک »کل« دچار اشــتقاق 
می شــود می توان مطمئن بود که مشتق شــدن حدِ یقف 
 نخواهد داشــت و هر جــزء از این کل، بــه اجزای دیگری 

تجزیه خواهد شد. 
هــم  شــقاق ها  و  شــکاف ها  ایــن  درمــان  راه  تنهــا 
بازگشــت بــه ایــده انقــلاب جمعی اســت؛ به رســمیت 
شــناختن دیگــری، دیــدن دیگــران و گفت وگــوی دائم 
میان تکه هایی اســت که بــه ظاهر جــدا افتاده اند. برای 
رســیدن به کشــوری که بتواند مقابل هر مشکلی بایستد 
 نیــاز بــه رســتاخیزی از تکه های جــدا از هــم در پیکری

واحد است. 

 تبعیض زدایی در دهه چهارم انقلاب در گفت وگوی »آسمان آبی« با جلال جلالی زاده

 اولویت اهل سنت، احقاق حقوق شهروندی 
شــاه در ادارات کمتر تبعیض وجود داشت؛ مثلا کمتر به مسائل مذهبی 
در اســتخدام ها توجه می شــد. هرچند باید به این نکته نیز اشاره کرد که 
مناطق سنی نشــین بسیار محروم بودند و این محرومیت های امروز ریشه 

در گذشته دارد.
اوایــل انقــلاب ایــن بحث های تعصــب مذهبــی و نــگاه مذهبی به 
شــهروندان کم رنگ شــد و ما شــاهد به کارگیری نیروهای اهل سنت در 
اســتانداری ها و ارگان هــای مختلف بودیم، اما متاســفانه هرچه پیش تر 
می رویــم، شــاهد اعمال تعصبــات مذهبــی و دور کردن اهل ســنت از 
گردونــه حقوق شــهروندی هســتیم. حالا بعــد از چهار دهــه از پیروزی 
انقلاب، بایــد توجه کرد که ضــروری بود ما به شــعارهای اصلی انقلاب 
که در همه شــهرهای سنی نشــین و شیعه نشــین توأمان ســرداده شده 
بود پایبند باشــیم. در انقلاب همــه در انتظار تحقق خلافتی نظیر دوران 
راشــدین و حضرت علی)ع( در عدالت ورزی بودند، اما امروز می بینیم که 
 روز به روز فاصله ها بیشــتر و متاسفانه همبستگی و همدلی در بین مردم 

ضعیف تر می شود.
از نظر شما اگر قرار باشد اولویت بندی داشته باشیم، در صورت  �

بر طرف شــدن کدام معضل، تبعیض اهل ســنت حل وفصل و 
ترمیم می شود؟

مــن فکر می کنم اولویت، احقاق حقوق شــهروندی اســت. اهل ســنت 
به عنوان یک شهروند ایرانی و کسانی که ریشه در این خاک دارند باید به 
رسمیت شناخته شوند و مسائل مذهبی برای ساکنان و شهروندان ایرانی 
به عنوان امتیاز تلقی نشــود. ما امروز در گزینش ها شاهد اعمال نظرهای 
منفی زیادی نســبت به اهل ســنت هســتیم. به محض این که یک جوان 
تحصیلکرده اهل ســنت با شور اشــتیاق در یک آزمون پذیرفته می شود، 
تازه دلهره گزینش برای او مطرح می شود. این باعث می شود وقتی غول 
گزینش برابر این جوانان نمایان می شود آن ها از ادامه دادن نومید شوند، 
در نتیجه به شکاف دامن زده می شود. ما نمونه هایی داشتیم، افرادی که از 
خانواده شهدا و جانبازان، به خاطر اهل سنت بودن در حق شان اجحاف 
شــد. این تبعیض ها و بی عدالتی ها با شــعارهای انقلاب سازگار نیست و 
از علاقه مندی و دلبســتگی مردم به انقلاب می کاهد. مردم با یک امید و 
انگیزه ای به صف انقلاب پیوستند، اما روزبه روز می بینیم که دچار یأس و 

نومیدی می شوند. 
مســائل زیادی وجود دارد که نمی توان بیان کرد، ولی همه ناشــی از 
فراموش کردن شــعارها و آرمان های انقلاب اســت. گاه برخی کســانی 
کــه انقلاب را به خاطر ندارند و نقشــی در آن نداشــتند و هــدف از آن را 

نمی دانند مســئولیت ها را به عهده دارند. در انقلاب همه اقشار و اصناف 
مــردم، بدون نگاه مذهبی یا نژادی یا قبیله ای، فقط برای تحقق آزادی و 
استقلال و تحقق حکومت عدل علوی به پا خواستند، اما متاسفانه امروز 

تحقق این امر را به روشنی نمی بینیم. 
شــما نقش قانون اساســی را در تبعیض زدایی چگونه ارزیابی  �

می کنید؟
قانون اساسی تا زمانی که به درستی اجرا در نیاید به عنوان یک متن اصلا 
نمی توان انتظاری از آن داشــت. باید مجریان قانون اساسی به آن متعهد 
و پایبند باشــند. قرآن که مقدس ترین متن مسلمانان است، متاسفانه در 
طول تاریخ خیلی از آیات آن به فراموشی سپرده شده و مسلمانان از عمل 
به آن خودداری کردند و می بینیم که جامعه اســلامی، با این فرموده های 
الهی بیگانه اســت. قانون اساســی یک میثاق ملی اســت که مردم برای 
ادامه آرمان ها و شــعارهای انقلاب آن را امضا کردنــد و به آن رأی دادند. 
این همه شــهید انقلاب، برای اجرای این میثاق جان خود را فدا کردند، 
اما متاسفانه شــاهدیم که گاه قانون اساسی امروز بسیار مهجور و مطرود 
می ماند. امروز گاه ما اجرای قانون اساسی را یک مشکل می بینیم. حتی 
به کســانی که در کشور خواستار قانون اساســی هستند به گونه دیگری 
نگریســته می شــود، یکی از علامت ها و نشــانه های پایبندی به انقلاب 
اجرای قانون اساســی و متعهد شدن به آن است تا زمانی که اصول قانون 
اساســی اجرا نشــود به خصوص اصول مترقی که بر حقوق اساسی مردم 

تاکید دارند، نمی توانیم بگوییم به انقلاب خود وفاداریم.
و درنهایت این که از نظر شما کدام نهاد باید متولی تبعیض زدایی  �

به نفع اهل سنت باشد ؟
به نظر من قانون از اشــخاص مهم تر اســت. پیامبــر)ص( و ائمه و خلفا و 
زمامداران همیشه به اجرای قرآن و قانون اسلامی متعهد بوده اند. به نظر 
من قانون مهم تر از جایگاه مســئولان اســت. هر مســئولی باید در حوزه 
کاری خود مجری قانون باشد و در برابر قانون تمکین کند. من یک بار در 
زمان مجلس ششــم در نطقی بیان کردم که چرا ما حتی یک بار وزیری را 
به خاطر اجرای نکردن قانون اساســی استیضاح نکرده ایم. این پیشنهاد 
اگر اجرایی می شد و نماینده ای وزیری را با تاکید بر اجرایی نکردن قانون 
اساســی استیضاح و رویه را به عنوان یک سنت معمول می کرد، ما شاهد 
بسیاری نارضایتی ها و تبعیض ها و نومیدی ها نبودیم. در کشور ما بسیاری 
از مسائل و گرفتاری ها که موجب نارضایتی شهروندان شده بی توجهی و 
حرمت قائل نشدن برای قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی و میراث 

خون شهیدان است. 

با وقوع انقاب اســامی اندیشــه ها و آرمان هــای بلندی در جهــت احقاق حقوق  فرزانه امینی
مختلف ملت، اعم از زن و مرد و شیعه و سنی مطرح شد و بنا بود نگاهی متوازن و خبرنگار

متعادل به حقوق آحاد ملت حاکم شــود. در این میان، کارنامه انقاب در زمینه  توجه به حقوق مختلف 
هم وطنان اهل سنت همواره مورد توجه بوده در این زمینه و در آستانه چهلمین سالگرد انقاب با جال 
جالی زاده ز، فعال سیاسی و دبیر شورای هماهنگی اصاح طلبان کُرد به گفت وگو نشسته ایم. مشروح 

این گفت وگو در ادامه می آید.

 در آســتانه چهلمین سالگرد انقاب اسامی قرار داریم؛ شما  �
جایــگاه اهل ســنت را در ایران قبــل و بعــد از انقاب چگونه 

ارزیابی می کنید؟
اهل ســنت در ایران در بعضی موارد از مزایا و پیشــرفت هایی بعد انقلاب 
برخوردار، اما در بعضی موارد نیز دچار افت و عقب نشینی شده اند. زمان 
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نصرت الله تاجیک نتیجه بازی جدید ترکیه در خاک سوریه را ارزیابی کرد

اعتمادازدسترفته
  صفحه   13

گمانه زنی ها برای هدف بلند مدت ترکیه برای تداوم جنگ در شمال سوریه 

تیلاشبرایتغییرجغرافیا�ییجمعیت
  صفحه   12

از سکوت دیپلماتیک روسیه تا 
سیاست دوگانه آمریکا 

سیاست های جدید آمریکا در سوریه زمینه را برای اوج گیری 

احمد موثقی
 استاد

دانشگاه تهران

تنش ها فراهم کــرد. پس از آن که ایالات متحــده از آموزش 
نظامی بیش از 2۰۰نیروی نظامی کرد برای ارتش مستقر در 
مرزهای ســوریه و ترکیه خبر داد، سیاستی که در راستای 
تــاش این کشــور برای شــکل گیری ارتش 3۰هــزار نفری 
محســوب می شــود وضعیت در میدان ســوریه بــار دیگر 
متشنج شد. تنش ها در کشور جنگ زده سوریه در شرایطی 
افزایش یافت که امیدها برای ایجاد آرامش در این کشور بیشتر شده بود. از همین رو 
می توان گفت که سیاســت جدید آمریکا و اقدام متقابــل ترکیه امیدها را بر باد داد. 
بخشــی از کردها در مناطقی که توسط خودشان آزاد شده بود، عکس های عبدالله 
اوجالان را در دست گرفتند و همین مهم حساسیت ترکیه درباره امنیت مرزهایش 
را به دنبال داشــت. اعمالی این چنین و نگاه آنکارا به کردهای ترکیه و سوریه باعث 

ایجاد تغییر سیاست های این کشور در قبال کردها شد. 
            

بازی ایالات متحده در دو زمین
حساسیت های ترکیه درباره امنیت داخلی کشورش به ویژه موضوع درگیری کردها 
در داخل و در ادامه آن بیرون از مرزهای ترکیه همواره وجود داشته اســت. به باور 
بســیاری از ناظران دلیل افزایش تنش ها میان آنکارا و واشنگتن در سیاست های 
دونالد ترامپ ریشــه دارد، سیاستی که محور اصلی آن حمایت از کردهای سوری 
اســت. حضور نظامی در مرزهای کردنشین سوریه و ترکیه از یک طرف و سکوت 
در برابر حمله ترکیه به کردها از منظری دیگر نشــان دهنده سیاست های دوگانه 
ایالات متحده است. آمریکا با حضور نظامی در روستاهای مرزی کردنشین، داعیه 
حمایت از کردها را دارد و با تکیه بر تســلیح کردهــا، حضور فیزیکی و نظامی در 
منطقه را دنبال می کند. ترامپ با این کار قصد دارد نفوذ ایران و روسیه در سوریه 
را محدود کند و مقابل دولت ســوریه  بایستد، اما در سال های اخیر سیاست های 
ترکیه در قبال کردها تغییر یافته، دولت مســتقر به سرکوب و حذف این قوم روی 
آورده و در حال حاضر به خاک ســوریه وارد شده اســت. در چنین وضعیتی میان 
منافع و سیاســت های آمریکا و ترکیه تضاد ایجاد شده است و براساس گفته های 
مقامات آمریکایی اگر درگیری ها ادامه پیدا کند نیروهای ایالات متحده به میدان 
خواهند آمد. در میانه این تنش ها واشنگتن به زبان دیپلماتیک ترکیه را عضو ناتو 
و متحد آمریکا خوانده و اعلام می کند که متوجه نگرانی های آنکاراست. واشنگتن 
در همین راســتا از توقف کمک های تسلیحاتی به کردها خبر داده است، به گفته 
رهبران آمریکا این کشــور قصد ندارد تسلیحات نظامی اش علیه ترکیه استفاده 
شود، این با موضع عملی آمریکا در منطقه که در راستای حمایت از کردها تعریف 

شده، در تضاد است. 

سکوت تزار 
روسیه مشــکلات پیچیده ای با غرب دارد از این میان می توان به درگیری  بر سر 
اوکراین و ضمیمه کردن کریمه اشــاره کرد. درگیــری با آمریکا که آن را می توان 

نوعی جنگ ســرد و گرم توامان دانست نیز دامنگیر روسیه شده است. پس از 
فروپاشــی شوروی پیشــروی نیروهای ناتو تا مرزهای امروزی روسیه زمینه را 

برای تقابل ایجاد کرد. از آن زمان تاکنون روابط روسیه با ناتو، آمریکا و اروپا به 
نحو فزاینده ای متشنج شده است. تضاد امنیتی و تفاوت نگاه راهبردی میان 
روسیه و آمریکا باعث تمایل مسکو به شرق شده است. مسکو در خاورمیانه 
از جایگاه مناسبی برخوردار است و با استفاده از خلأهای قدرتی در منطقه 
تلاش می کند نقش رهبری و هژمونی را به دست بیاورد. بر همین اساس 

روســیه در درگیری های ســوریه بازی خود را آغاز کرد تا موازنه قدرت را 
به نفع خودش تغییر دهد. مســکو به واســطه ایجاد پایــگاه نظامی در 

ســوریه پیش دستی و در این روند پیوندی اســتراتژیک با ایران ایجاد کرد، 
اما در حال حاضر با ســکوت مقابل ترکیه در تلاش است آمریکا را در مقابل 

کشورهای منطقه قرار دهد تا بازیگران منطقه ای در جبهه روسیه قرار گیرند. 
موضع روسیه درباره کردها با ایران و ترکیه تفاوت دارد، ولی مایل است ترکیه 
بر سر کردها با آمریکا و ناتو درگیر شود. این امر باعث نزدیکی برخی از بازیگران 

منطقه ای ازجمله ترکیه و ایران به روسیه خواهد شد.  

گسل تهران-آنکارا
ایران و ترکیه به عنوان دو هم پیمان در نشســت های آســتانه، ســوچی و ژنو 
برای حل مشکلات سوریه حضور یافتند. همچنین ایران نیز در درگیری های 
واشنگتن و آنکارا از هم پیمان منطقه ای حمایت خواهد کرد. از دیگر سو درباره 
همه پرسی اقلیم کردستان، ترکیه و ایران مواضع مشترکی را دنبال می کنند. 
اما حمله نظامی آنکارا به مرزهای سوریه ممکن است زمینه ساز تنش میان این 
دو بازیگر شود. ترکیه اعلام کرده است قصد تصرف خاک سوریه را ندارد و تنها 

شکل گیری منطقه مستقل کردنشین را برنمی تابد. اما نگاهی اجمالی به گذشته 
نشان دهنده تفاوت هایی اساسی میان این دو کشور است، ترکیه پیش از این از 
ارتش آزاد سوریه که در مخالفت با اسد برآمده اند حمایت می کرد و همچنین با 
نمایندگی و پشتیبانی از سنی ها نفاقی میان فرقه های دینی ایجاد کرده  است. 
بر این اســاس عقب نشینی نکردن پس از اشــغال خاک های سوریه دور از ذهن 
نیســت. البته ایران نمی تواند در این درگیری ورود کند زیرا به قطع هزینه های 
فراوانی را به  دنبال خواهد داشت، اما ادامه تک روی های ترکیه می تواند شکافی 

میان تهران و آنکارا ایجاد کند. 

صفحه
1 1

 در نشست بررسی عملیات عفرین 

و روند سیاسی سوریه مطرح شد

 قمار  اردوغان
در سرزمین شام



بلندپــروازی رجب طیــب اردوغان برای ســوریه و  آرش فرح زاد
منطقه دردسرســاز شــده اســت. رئیس جمهوری خبرنگار

ترکیه که در آغاز بحران سوریه در سال 2011 خواستار کناره گیری بشار 
اســد رئیس جمهوری سوریه بود با گذشــت نزدیک به هشت سال از آن 
زمان و شکست داعش در ســوریه، تا حد زیادی از مواضع افراطی اولیه 
خود در قبال ســوریه عقب نشــینی کرده اســت. با این حــال ظاهرا در 
تحولات پس از عقب نشینی داعش از مناطق مهم سوریه، اردوغان باز هم 
اشتباه محاســباتی دیگری مرتکب شده است. ایالات متحده که به نظر 
می رسید در تحولات سوریه پس از داعش به حاشیه رانده شده باشد در 
اقدامی که خشــم آنکارا را در پی داشت اعلام کرد قصد دارد در منطقه 
مرزی سوریه با ترکیه و عراق حدود 30 هزار مرزبان مستقر کند که اغلب 
آن هــا را اعــراب و کردهــای »نیروهای دموکراتیک ســوریه« تشــکیل 
می دهنــد. ترکیــه، شــبه نظامیان کــرد »یــگان مدافعــان خلق ها« را 
زیرمجموعه حزب کارگران کردســتان و گروهی تروریستی می داند و به 
همیــن دلیل نه تنها با طرح ایالات متحــده مخالفت کرد بلکه 20 ژانویه 
نظامیــان خود را نیــز برای تصرف عفریــن، وارد خاک ســوریه کرد. در 
ابتــدای عملیات اعلام شــده بود طی دو هفته، عفریــن در نزدیکی مرز 
ترکیه و سوریه از حضور کردهای یگان مدافعان خلق ها پاکسازی خواهد 
شد. با این حال بیش از دو هفته از آغاز عملیات »شاخه زیتون« می گذرد 
و ارتش ترکیه نتوانسته با وجود تجهیزات و تسلیحات مدرن وارد عفرین 
شــود. دلیل ناکامی ارتش ترکیه به عنوان متحد ایــالات متحده و عضو 
تأثیرگــذار ناتو در عملیات عفریــن را می توان در پاکســازی های پس از 
کودتای جولای 2016 جســت وجو کرد. حکومــت اردوغان پس از این 
کودتا، اقدام به بازداشت و اخراج تعداد زیادی از افسران ارشد و با تجربه 
ارتش ترکیه کرد و این پاکسازی گسترده باعث شد تا توان و تجربه نیروی 
انسانی در ساختار نظامی ترکیه با وجود برخوردار بودن از پیشرفته ترین 
تجهیــزات نظامی بــه میزان قابــل ملاحظــه ای کاهش یابد. مســعود 
اســداللهی، کارشــناس ارشــد تحولات خاورمیانه در نشست تخصصی 
بررسی تحولات سوریه که در مؤسســه آینده پژوهی جهان اسلام برگزار 
شــد در مــورد دلایل عملیات ترکیــه در عفرین، گفــت: »در کنار برنامه 

ایــالات متحده بــرای اســتقرار مرزبانان کرد در مرز ســوریه و 
ترکیــه، آنکارا انگیــزه دیگری هم بــرای ورود به خاک 

سوریه داشت. کرد ها با حمایت ایالات متحده قصد 
داشــتند پیوندی میان مناطق کردنشــین سوریه، 
عــراق، ایران و ترکیه برقرار کنند و یکی از آخرین 
حلقه های این پیوند که امکان دسترسی به دریای 
مدیترانــه را برای کردها فراهــم می کرد، منطقه 

عفرین بود. کردهــا می خواهند در قالب نیروهای 
دموکراتیک ســوریه موفق شــوند تــا پیوندی میان 

عفرین و منبج و دیگر مناطق کردنشــین شــمال 
ســوریه تا خاک عراق و منطقه 

خودمختار شــمال عراق 
ایجــاد کننــد.« ایــن 
ارشــد  کارشــناس 

گمانه زنی ها برای هدف بلند مدت ترکیه برای تداوم جنگ در شمال سوریه 

تلاش برای تغییر جغرافیایی جمعیت
مسعود اسداللهی :  آنکارا 
در بلند مدت قصد دارد تا 

جغرافیای جمعیتی شمال 
سوریه را تغییر دهد 

به طوری که از قدرت و 
نفوذ کردها کاسته شده و 

در اقلیت قرار گیرد

محمد رضا رئوف شیبانی: 
در طرح واشنگتن ایجاد 
حاکمیت غیرمتمرکز در 

سوریه، ارائه استقلال 
نسبی به مناطق، انتقال 

قدرت تحت نظارت 
سازمان ملل، سلب 

اختیار از رئیس جمهوری و 
تشریفاتی کردن این سمت 

و انتخاب نخست وزیر از 
سوی پارلمان مهم ترین 

موضوعات ارائه شده است

تحــولات خاورمیانه عــلاوه بر هدف قــرار دادن کردهــا به عنوان هدف 
عملیاتــی، دلایل دیگری را در حوزه سیاســی و راهبــردی نیز به عنوان 
انگیزه های اردوغان در ورود به خاک ســوریه بر شمرد: »اشغال عفرین و 
خارج کردن کردها از این شهر و نیز ممانعت از پیوند جغرافیایی مناطق 
کردنشــین اهداف کوتاه مدت ترکیه به شمار می آید. آنکارا در بلند مدت 
قصد دارد تا جغرافیای جمعیتی شمال سوریه را تغییر دهد به طوری که 
از قدرت و نفوذ کردها کاســته شــده و در اقلیت قرار گیرد. در سال های 
اخیر و در پی جنگ داخلی ســوریه صدها هزار شهروند سوری که اغلب 
آن ها را اعراب تشــکیل می دهند به ترکیه پنــاه برده اند. اردوغان قصد 
دارد پــس از آرام شــدن وضعیت ســوریه، این پناهندگان ســوری را در 
مناطق شــمال و شمال شرق سوریه اســکان دهد تا وزنه به سود اعراب 
سنگین تر شــود و کردها به عنوان مهم ترین تهدید امنیت ملی ترکیه در 
اقلیت قرار گیرند. در واقع تبدیل منطقه کردی شــمال سوریه به منطقه 
عربی مهم ترین برنامه اردوغان به شمار می آید. ترکیه اهدافی سیاسی و 
راهبردی را نیز در ســوریه دنبال می کند. با وجود فروکش کردن عطش 
اردوغان برای احیــای امپراتوری عثمانی هنوز هم این انگیزه مهم ترین 
عامــل تحریک آنــکارا در تحولات منطقه اســت. اردوغان قصــد دارد با 
احیای عثمانی گری خلافت اسلامی را تحت سیطره قومیت ترکی شکل 
دهد و این انگیزه ای اســت که اگر قدرت مانور بیشــتری داشــته باشــد 
می تواند بیش از امروز منطقه را به آشوب بکشد. یکی دیگر از انگیزه های 
اردوغــان در ورود به خاک ســوریه در پیش بودن انتخابات ســال 2019 
اســت. ترکیه در سال های اخیر نه تنها نتوانسته تا نفوذ خود در منطقه را 
افزایش دهد بلکه در مواردی از مواضع و خواسته های خود عقب نشینی 
کرده اســت. در داخــل ترکیه نیز پس از پاکســازی ها و خشــونت های 
حکومــت اردوغــان پــس از کودتــا، افــکار عمومــی چنــدان حامــی 
رئیس جمهوری ترکیه نیســت. به همین دلیل اردوغان دســت به چنین 
قماری زده تا با موفقیت در آن شکست های منطقه ای خود را جبران کند 
و جایــگاه خود نــزد افکار عمومــی را بهبود بخشــد. در صورتی که این 
عملیات با پیروزی همراه شــود اردوغــان نه تنها می تواند جایگاه خود را 
ارتقا بخشــد، بلکه موقعیت هواداران خود در جهان عرب و خاورمیانه از 
جمله قطر، اخوان المسلمین و سودان را در برابر اتحاد مصر، عربستان و 

امارات تقویت خواهد کرد.« مســعود اســداللهی موقعیت ایران در 
چالش اخیر در سوریه را پارادوکسیکال می داند و می گوید: 

»ایران در وضعیتی دشوار قرار دارد. از یک سو نمی تواند 
طرف کردهــا را در تقابل با ترکیه بگیــرد و نه می تواند 
جانب آنکارا را داشته باشد. کردها می خواهند پیوندی 
میــان مناطق جغرافیایی تحت کنترل و مدیریت خود 
ایجاد کنند و به دریای مدیترانه دست یابند. ترکیه هم 
می خواهد از زیر سایه ایران و روسیه در سوریه خارج 
شود. هیچ کدام از این اهداف مورد نظر ایران نیست 

و پیــروزی هــر کــدام از طرفین 
می توانــد بــه ضــرر 
ایــران تمــام شــود و 

زیان  ترکیــه  موفقیت 

بیشتری نسبت به پیروزی کردها برای تهران دارد، چرا که ایران و کردها 
در شــمال ســوریه همکاری نزدیک تری دارند. بهترین گزینه برای ایران 
فرسایشــی شدن این جنگ اســت.« نکته درخور تامل در مورد عملیات 
عفرین عدم واکنش حامیان حکومت سوریه از جمله روسیه بود. به گفته 
مسعود اسداللهی: »قبل از آغاز عملیات ترکیه، روس ها از مناطق مورد 
نظر ترکیه عقب نشینی و عملیات هوایی خود در عفرین را متوقف کردند. 
ایــن اقدام نشــان از هماهنگی روســیه و ترکیه دارد. ایــن هماهنگی با 
حکومت سوریه نیز صورت گرفته است. مدت ها بود که منطقه ابوظهور و 
فرودگاه آن تحت کنترل شــبه نظامیان مورد حمایت آنکارا قرار داشت و 
تلاش های ارتش ســوریه بــرای کنترل مجدد بر ایــن منطقه با مقاومت 
روبه رو می شــد، اما تقریبــا همزمان با عملیات ترکیــه در عفرین، ارتش 
ســوریه بدون کمترین مقاومتی توانســت ابوظهور و فرودگاهش را تحت 
کنترل بگیرد. با توجه به این شواهد به نظر می رسد توافقی میان ترکیه و 
ســوریه بر ســر عفرین و ابوظهور صورت گرفته باشــد تا دو طرف در این 

مناطق درگیر نشوند.«

طرح واشنگتن علیه ابتکار عمل روسیه و ایران
عملیات ترکیه در عفرین کمتر از 10 روز قبل از کنفرانس سوچی و بحث بر 
سر آینده سیاسی سوریه صورت گرفت. ارتباط این عملیات و تلاش ترکیه 
برای حضور مقتدر تر در سوچی را نیز نمی توان نادیده گرفت. محمد رضا 
رئوف شیبانی، سفیر سابق ایران در سوریه در تحلیل خود نسبت به روند 
سیاســی ســوریه و چالش های پیش روی این کشور، در نشست بررسی 
بحران ســوریه در مؤسســه آینده پژوهی جهان اسلام با اشاره به نشست 
ســوچی گفت: »از زمــان آغاز بحران ســوریه در ســال 2011 بازیگران 
مختلفــی تــلاش کردند تا با انگیزه هــای متفاوت به راه حلی سیاســی 
بــرای این بحران دســت یابند. در ابتدا اتحادیه عــرب بود که با تأکید بر 
خواسته های خود شامل توقف خشونت، آزادی بازداشت شدگان، آزادی 
تردد خبرنگاران کشورهای عرب عضو این اتحادیه، تشکیل دولت وحدت 
ملی و برگزاری انتخابــات آزاد زیر نظر اتحادیه عرب به نا آرامی هایی که 
هنوز به ظهور گروه های تروریستی و جنگ داخلی منجر نشده بود، پایان 
دهد. با شکســت این طرح رهبران اتحادیه عرب و در صدر آن ها قطر در 
فوریه 2012 خواستار ورود سازمان ملل و شورای امنیت به بحران سوریه 
شــدند. از همین زمان بود که ســازمان ملل فرســتاده ویژه برای سوریه 
تعیین کرد و نخستین فرستاده کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل 
بود. عنان طرحی 6 ماده ای برای پایان خشونت ها ارائه داد، اما نشست 
ژنو چالش ها را افزایش داد. ایالات متحده و روســیه نشســتی را در ژنو 
برگزار و مدیریت کردند و بیانیه پایانی آن به پایه و اســاس خواســته های 
مخالفان بشــار اســد تبدیل شــد. ایــن مخالفــان خواســتار برکناری 
رئیس جمهــوری ســوریه و آغــاز دوره انتقالــی بودند که مــورد موافقت 
حکومت دمشــق قرار نمی گرفــت. پس از ناکامی کوفــی عنان، اخضر 
ابراهیمی ماموریت حل بحران ســوریه را از طرف سازمان ملل عهده دار 
شــد. در ایــن دوره نیز اختلاف میان دمشــق و مخالفان بر ســر اولویت 
مذاکره بر ســر دوره انتقالی یا مبارزه با تروریسم سرنوشتی مشابه کوفی 
عنان را برای ابراهیمی رقم زد. اســتفان دی میستورا نیز با وجود ایجاد 
چهار گروه کاری شــامل حاکمیتی، قانون اساسی، انتخابات و تروریسم 
نتوانست موفقیتی به دست آورد. در میانه تلاش های سازمان ملل دولت 
ســوریه هم ابتکار هایی برای پایان بحران ارائه کرد که با موفقیت همراه 
نبود.« همزمان با این تلاش ها برای دستیابی به راه حل سیاسی، با ورود 
روسیه تحولات جبهه نبرد با داعش و دیگر گروه های تروریستی به سود 
حکومت سوریه تغییر کرد تا روسیه با همراهی ایران و ترکیه ابتکار عمل 
را در سوریه در دست بگیرند. نخستین گام در مذاکرات آستانه برداشته 
شــد و بر ســر ایجاد مناطق امن در ادلب، غوطه شــرقی، درعا و حمص 
توافق حاصل شــد که با موفقیت نسبی همراه بود. رئوف شیبانی نتایج 
مثبت حاصل از مذاکرات آســتانه را مقدمه برگزاری مذاکرات ســوچی 
می داند و می گوید: »با نتیجه بخش بودن مذاکرات در آســتانه، روســیه 
با تمرکز بر آینده سیاسی ســوریه مذاکرات سوچی را پایه گذاری کردند 
که یکی از مهم ترین ماموریت های مذاکره کنندگان ایران، ترکیه و روسیه 
در سوچی تشــکیل کمیته قانون اساسی سوریه با نظارت این سه کشور 
بود. اما به حاشــیه رانده شــدن آمریکا در تحولات ســوریه، باعث شد تا 
واشنگتن طرحی جداگانه با برخی متحدان خود برای سوریه مطرح کند. 
در طرح واشنگتن که با حضور فرانســه، بریتاینا، عربستان و اردن مورد 
بررسی قرار گرفته، ایجاد حاکمیت غیرمتمرکز در سوریه، ارائه استقلال 
نسبی به مناطق، انتقال قدرت تحت نظارت سازمان ملل، سلب اختیار 
از رئیس جمهوری و تشــریفاتی کردن این ســمت و انتخاب نخست وزیر 
از ســوی پارلمان مهم ترین موضوعات ارائه شــده اســت. در صورتی که 
ایالات متحده بتواند خواسته های خود را با اعمال فشار پیش ببرد، تمام 
تلاش های مسکو، تهران و دمشق برای برقراری ثبات در سوریه بی نتیجه 
خواهد ماند.« این سفیر ســابق ایران در سوریه وضعیت و خواسته های 
بازیگران منطقه ای و بین المللی در سوریه را نیز این گونه تحلیل می کند: 
»ســوریه به عنوان صحنه وقوع جنگ داخلی و مبارزه با داعش خواستار 
آن اســت تا دامنه حل بحران و روند سیاسی پس از آن را محدود 
به دوســتان و متحدان خود کنــد. ایالات متحده با همراهی 
رژیم صهیونیســتی و اعراب حامی خود خواستار استمرار 
بحران در ســوریه و انتقال حاکمیت هستند. سازمان ملل 
بنا بر نقش ســنتی خود خواســتار کاهش بحران انســانی 
اســت و در برخی مــوارد نیز بــا مخالفان حکومت ســوریه 
همراهی می کند. ایران و روســیه تــلاش می کنند حاکمیت 
فعلی حفظ و اصلاح شــود و معارضان خوش خیم نیز در روند 
سیاسی ســوریه مشارکت داشــته باشند. برای 
ترکیه نیز حذف کردها و اعطای کمترین 
 امتیــاز به حکومــت ســوریه در اولویت

قرار دارد.« 
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نصرت الله تاجیک در گفت وگو با  »آسمان آبی« نتیجه بازی جدید ترکیه در خاک سوریه را ارزیابی کرد:

اعتماد از دست رفته

تحلیل شما از آخرین وضعیت میدان بحرانی سوریه در تقابل  �
با قدرت های منطقه ای و جهانی چیست؟ 

پرونده سوریه مملو از بیم و امید و فرصت و تهدید است. تاکنون سازمان 
ملل متحد ســه نماینده را برای حل بحران ســوریه مامور رســیدگی به 
این پرونده کرده اســت. ابتدا کوفی عنان، ســپس اخضــر ابراهیمی و 
حالا استفان دی میســتورا به عنوان نمایندگان ویژه سوریه برای تحقق 
صلــح تلاش های زیادی کردند، اما فعالیت های آن ها نتیجه ای به دنبال 
نداشت. پیچیدگی شــرایط کنونی به اندازه ای است که بررسی پرونده 
ســوریه خارج از ساختار ســازمان ملل متحد پیگیری و دنبال می شود. 
سایر بازیگران در این مجموعه نیز برای رفع یا تداوم بحران تأثیر فراوانی 
دارند. علاوه بر بازیگران میدانی و منطقه ای، در سوریه بازیگران جهانی 
نیز نفوذ بســیاری دارند. از یک سو ســازمان ملل متحد به دنبال صلح و 
ثبات در سوریه است و از سوی دیگر ایفای نقش قدرت های جهانی مانند 
ایالات متحده و روســیه، در ادامه جریانات سوریه اثرگذار است. سوریه 
همچنین بــه صحنه رقابت قدرت های منطقه ای تبدیل شــده اســت. 
ایران، ترکیه و عربستان سعودی از مهم ترین بازیگران منطقه ای هستند 

که در سوریه نقش آفرینی می کنند. 
ریشه پیچیدگی بحران سوریه پس از داعش چیست؟  �

با مرور شرایط کنونی مشخص می شود سوریه در سال های اخیر صحنه 
تغییــرات و تحــولات مداوم بوده اســت. همین چند مــاه پیش بخش 
عمده ای از ســرزمین های این کشــور در تصرف گروه های تروریستی 
چون داعش بوده اســت، اما در حال حاضر بخش وسیعی از زمین های 
در بند داعش آزاد شده اند؛ این آزادسازی ها به هیچ عنوان کافی نبوده 
است. سوریه امروز دچار گسیختگی سیاسی و ژئوپلیتیکی است. گاهی 
جغرافیای یک کشــور بهم می خورد، اما ساختار سیاسی و حکومتی به 
قوت خویش باقی است. گاهی نیز ساختار سیاسی نیز فرومی پاشد، اما 
جغرافیای یک کشور پابرجا می ماند. در صحنه سوریه امروز هر دو این 
مولفه ها تغییر پیدا کرده و همین مسئله وضعیت پیچیده ای  را در کشور 

ایجاد کرده است. 
در چنین شــرایطی بهتریــن رویکردی که ایــران می تواند در  �

پیش بگیرد چیست؟ 
از زاویه دید جمهوری اســلامی، کشور ما ســرمایه گذاری عظیمی را در 
سوریه انجام داده است. این سرمایه گذاری در هر دو بخش مادی و معنوی 
انجام گرفته است. از این رو ایران باید مراقبت های لازم را انجام دهد که 

به عنوان بازیگر برنده، میدان را واگذار نکند. اکنون با مشاهده معادلات 
موجود در میدان سوریه و اقدامات ترکیه در عفرین مشخص می شود در 

واقع ترکیه برهم زننده بازی در صحنه بحرانی خاورمیانه است. 
آیا درگیری های عفرین تأثیری بر روند مذاکرات صلح ســوریه  �

خواهد داشت؟ 
طبیعتا تنش و درگیری در عفرین نتایج نشســت ســوچی را تحت تأثیر 
قرار می دهد. نشســت ســوچی در آخرین دور برگزاری بدون نتیجه ای 
مشخص به پایان رسید. یکی از مهم ترین دلایل بی نتیجه ماندن نشست 
سوچی، بی اعتمادی بازیگران اصلی در صحنه سوریه بود. بعد از حمله 
آنــکارا به عفریــن، در واقع همه مهره هــای اصلی و اثرگذار در ســوریه 
به یکدیگر مظنون شــدند. با از دســت رفتن اعتماد، امکان مصالحه به 
حداقل می رســد. مجموعه این شرایط نشان می دهد سوریه در مسیر رو 
به پیشرفتی حرکت نمی کند. عدم شفافیت سیاست های آمریکا یکی از 

اصلی ترین دلایل شکل گیری صحنه پیچیده  در میدان سوریه است. 
با توجه به سکوت قدرت های بزرگ چون روسیه  �

و آمریــکا در قبــال درگیری هــای عفریــن، 
می تــوان ایــن نبــرد را به عنــوان جنگ 

نیابتــی قدرت هــای حاضر در ســوریه 
ارزیابی کرد؟ 

به باور من مقصر اصلی در شــکل گیری جنگ 
عفرین، سیاست های غیر شفاف ایالات متحده 

است. آمریکا از یک سو کردهای شمال سوریه را 
تســلیح می کند و از سوی دیگر به نیروهای ارتش 

آزاد مورد حمایت ترکیه کمک می کند؛ بنابراین 
آمریکا چهــره ژئوپلیتیکی منطقه 

یکی از مهم ترین دلایل 
بی نتیجه ماندن نشست 

سوچی، بی اعتمادی 
بازیگران اصلی در صحنه 
سوریه بود. بعد از حمله 
آنکارا به عفرین، در واقع 

همه مهره های اصلی 
و اثرگذار در سوریه به 

یکدیگر مظنون شدند. با از 
دست رفتن اعتماد، امکان 
مصالحه به حداقل می رسد
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را بهم ریخته اســت. این اقدامات موجب ســردرگمی دیگر بازیگران 
در منطقه نیز شــده است. هم پیمانان آمریکا در صحنه سوریه در حال 
حاضر به طور کامل دچار ســردرگمی شده اند. آن ها نمی دانند ایالات 
متحده در حــال حاضر از چه جریانی حمایت می کند. ممکن اســت 
برخی از تحلیلگران معتقد باشند آمریکا و ترکیه با یکدیگر تقسیم کار 
کرده اند؛ از یک ســو آمریکا کردهای شــمال سوریه را مسلح می کند و 
از ســوی دیگر ترکیه به مواضع کردها یورش می برد. ممکن است این 
سناریو یا هر سناریوی دیگری در صحنه سوریه جریان داشته باشد، اما 
مسلم آن که نتیجه این سناریوها آشفتگی میدان سوریه است. در این 
میدان بیشترین سهم در آشفته سازی سوریه نصیب آمریکا خواهد شد. 
روس ها در یکی دو روز اول حمله ترکیه به عفرین نســبت به این اقدام 

سکوت کردند، اما پس از آن با ترکیه همراهی نکردند. 
تحلیل شما از واکنش ایران به درگیری عفرین چیست؟  �

به اعتقاد من سکوت در جریان حمله ترکیه به عفرین سیاست سنجیده ای 
نبــود. بهتر بود به طور واضــح علیه این اقدام موضع گیری می شــد؛ البته 
شــنیده می شــود در روزهای اخیر بخشی از دســتگاه خارجی کشورمان 
نســبت به اتفاقات عفرین واکنش نشان داده است، اما ما باید از همان روز 
اول هرگونه برهم خوردن شرایط کنونی منطقه را محکوم می کردیم. منطقه 
ما امروز تحمل درگیری جدید را نخواهد داشــت. پیشنهاد من نیز از ابتدا 
این بود که ایران نباید اجازه دهد امیال سیاسی و مطامع بازیگران تبدیل به 
تغییرات ژئوپلیتیکی یا عامل برهم خوردن توازن قدرت ها در منطقه شود. 

بــا توجه به شــرایط کنونی، آینــده مذاکرات صلــح در میدان  �
سوریه را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

به دلیــل کاهش اعتماد میــان بازیگــران اصلی و برهم خــوردن روند 
سیاسی در سوریه نمی توان به  آینده برگزاری نشست های سیاسی 
در ارتباط با بحران این کشــور امید داشت. در همین راستا بعید 
است که نشست های ژنو، آستانه و سوچی بتواند در آینده تداوم 

پیدا کند. 
به طــور کلی آینده سیاســی ســوریه از نظر شــما چگونه  �

خواهد بود؟ 
بحث نشست های ســوریه در حال حاضر موضوعیت ندارد. تا 
آن که حداقل ثباتی در منطقه ایجاد شود. در 
این میــان نیروهای موافق و مخالف 
باید بــه توافق کلی دســت پیدا 
کنند تا زمینه های گفت وگوی 
صلح بار دیگر به صورت جدی 
دنبال شود. با مشکلاتی که 
پیش روی مذاکــرات صلح 
ســوریه قرار دارد بعید است 
توافق  در کوتاه مدت شاهد 
یــا مصالحــه در  سیاســی 

سوریه باشیم. 

جعفر حق پناه در گفت وگو با »آسمان آبی«:

کردها در سوریه جدید سهم بیشتری خواهند داشت
نبرد عفرین یکــی از چالش های موجود  نازنین ساسانیان

پیش روی آینده سیاسی در سوریه است خبرنگار
که نقش کردهای سوریه را به تحلیلگران یادآوری می کند. آن چه 
اقلیم کردســتان عراق در ســال گذشــته میادی پشــت سر 
گذاشــته اســت موجب شــده تا نگاه ها به وضعیــت کردها در 
سوریه نیز با نگرانی بیشتری دنبال شود. روزنامه  »آسمان آبی« 
به بهانه ورود نیروهای نظامی ترکیه به شهر عفرین و درگیری 
در این شهر با جعفر حق پناه، استادیار مدعو مطالعات منطقه 
در دانشــگاه تهران گفت وگو کرده اســت. حق پنــاه بر این باور 
اســت که عفرین گرچــه بر آینده سیاســی و نقــش کردها در 
چارچوب سوریه فردا اثرگذار خواهد بود، اما این تنها موضوع 
حائز اهمیت در شــرایط کنونی نیســت. این تحلیلگر مسائل 
منطقه بر این باور است که وضعیت کردهای سوری در آینده این 

کشور به مراتب از گذشته بهتر خواهد بود. 
            

نبرد عفرین به دنبال حمایت های ایالات متحده  �
از نیروهــای کرد آغاز شــد. از ســوی دیگر ورود 
نظامــی ترکیه با ســکوت روســیه همراه شــد. 
تحلیل شــما از جنگ نیابتی میان واشــنگتن و 

مسکو در عفرین چیست؟ 
نمی تــوان درگیــری ترکیه و آمریــکا در عفرین ســوریه را 

بــه مــواردی از جمله تقابــل و درگیری غیر مســتقیم 
میان واشــنگتن و مســکو تقلیل داد. هر دو قدرت 

جهانی در پهنه ســوریه برای تعریف و گســترش 

حوزه نفوذ خود رقابت هایــی دارند، اما این رقابت ها از پیش 
تعریف شده است. آن چه در عفرین می گذرد امری تاکتیکی 
اســت و کنشگران بسیاری در این عرصه تأثیرگذارند و روابط 
پیچیــده ای نیز با یکدیگر دارند. کردهای ســوریه همزمان با 
روســیه و آمریکا روابط خوبی دارنــد. در این میان ترکیه ابدا 
رابطه اش با آمریکا را قطع نکرده است. از این رو در حال حاضر 
نمی توان گفت دو کشور با یکدیگر مشکل دارند یا پیوندش را 

با آمریکا قطع کرده است. 

به نظر می رسد منافع کنشــگران حاضر در سوریه در شرایط 
کنونی به تقابل با یکدیگر رسیده است. دولت ها علاوه بر نیاز و 
اجبار به همکاری های محدود، در عین حال رقابت هایی نیز با 
یکدیگر دارند. منافع هیچ دو بازیگری کاملا با یکدیگر منطبق 
نیســت و هیچ حوزه ای نیســت که بازیگران منافع مشترک 
داشته باشــند. در بســیاری از موارد منافع مشترک میان دو 
دشمن دیرینه نیز مشاهده می شــود. از جمله ایران و ایالات 
متحده آمریکا نیــز در برخی مــوارد در جامعه جهانی منافع 
مشترک با یکدیگر پیدا می کنند. تنها بازیگرانی که اشتراک 
منافع بسیاری با هم دارند آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. 
از این جهت نمی شود قاعده کلی برای تقابل های کنونی در 

میدان بحران سوریه و عفرین در نظر گرفت. 
برخی تحلیلگران معتقدنــد درگیری های عفرین  �

تاثیرات زیادی بر روند مذاکرات صلح در این کشور 
داشــته اســت. از جمله بی نتیجه ماندن نشســت 
ســوچی، ارزیابــی شــما از تأثیــر این درگیــری بر 

مذاکرات صلح چیست؟ 
کنفرانس ســوچی و نتایج آن را نباید به نبرد عفرین مرتبط 
دانست. موضوعات کنونی در منطقه ادلب و مناطق شرقی 
سوریه از موضوعات مهمی است که بیش از عفرین بر آینده 
سیاسی سوریه اثرگذار خواهد بود. پرونده داعش هنوز در 
سوریه به طور کامل بسته نشده است. همچنین باید 
توجه داشــت از نشســت اخیر در سوچی انتظار 
توافق بزرگی نمی رفت. چنان که پیش از آن در 

نشست آستانه اختلاف های زیادی میان طیف های مختلف 
معارض ســوری وجود داشــت. به باور تحلیلگــران باید 20 
ســال زمان بگذرد تا فشارهای متراکمی که در سوریه ایجاد 
شــده اســت و قدرت های چندلایه، التیام پیدا کند تا بتوان 
روند گفت وگوها را بر مدار صحیح اداره کرد. در حال حاضر 
نگرانی از تهدیدات مشــترک وجود دارد که باعث می شــود 
تحرکات براساس تقابل ها صورت بگیرد نه منافع مشترک. 
تا زمانی که مداخلات خارجی در سوریه در این حد گسترده 
باقی بماند گفت وگوهای میان ســوری ها بلاموضوع به نظر 
خواهد رســید. در این راســتا باید منتظر مانــد و دید که در 
آینده، کدام ســوی منازعه  قدرت را به دســت می گیرد. در 
نهایت روندهای جهانی و بین المللی ساخت جدید قدرت در 

سوریه را شکل می دهد. 
براساس شــرایط کنونی جایگاه و نقش کردها را در  �

آینده سیاسی سوریه چگونه ارزیابی می کنید؟ 
کردهای ســوریه ماننــد کردهای عراق و ترکیــه در معادلات 
سیاسی متغیر وابسته به حساب می آیند و بسیاری از دولت  ها 
تــلاش می کنند از آن هــا بهره بــرداری ابزاری کننــد؛ البته 
کردها مطلقا دست بسته نیســتند و اختیارات زیادی دارند و 
قابلیت هایی که نمی توان آن ها را نادیــده گرفت. از این رو به 
اعتقاد من کردهای سوریه نسبت به وضعیت شان پیش از آغاز 
بحران ســوریه بهبود پیدا خواهد کرد. حتی بیش از ظرفیت 
توانمندی های فیزیکی و جمعیتی شــان در راه سوریه جدید 

سهم خواهند داشت و نقش آفرینی خواهند کرد. 

جنگ عفرین یکی از مهم ترین عوامل در تغییر جهت بحران سوریه  محسن حسینی
در هفته های اخیر بود. اقدام ترکیه در تقابل با کردهای شمال سوریه خبرنگار

موجب شــد تا از یک سو آنکارا در تقابل با سیاست های آمریکا در منطقه بایستد و از طرف 
دیگر در جهت مخالف سیاســت های مســکو و تهران که به عنوان هم پیمانان این کشــور 
مطرح بودند قرار بگیرد. این نبرد، صف بندی های موجود در صحنه ســوریه را تغییر داد. 

روزنامه »آســمان آبی« در همین راســتا با نصرت الله تاجیک، دیپلمات پیشین کشورمان 
گفت وگو کرده است. تاجیک بر این باور است که نخستین تأثیر جنگ عفرین را می توان بر 
بی نتیجه ماندن نشست ســوچی مشاهده کرد. این تحلیلگر مسائل منطقه معتقد است 
آینده سیاســی ســوریه با بحران عفرین وارد فضای تازه ای شــده که به ســادگی از مسیر 

مذاکرات ژنو، آستانه و سوچی قابل حل نخواهد بود.



چاک هیگل سیاست های ایالات متحده در خاورمیانه را به چالش کشید

اشتباه استراتژیک آمریکا در سوریه

بیش از 6 ســال از جنگ داخلی سوریه می گذرد، جنگی که امروز به میدانی برای قدرت نمایی قدرت های فرامنطقه ای تبدیل 
شــده است، آمریکا و روسیه مهم ترین بازیگران این نبرد قلمداد می شــوند، دو قدرتی که برای تحقق اهداف خود ائتاف های 
منطقه ای تشکیل دادند و در تاش  هستند تا تاکتیک هایشان را در چارچوب این ائتاف ها اجرایی کنند. پس از شکست گروه 
تروریستی داعش در سوریه، همه از پایان جنگ می گفتند، با این حال تغییر معادلات منطقه بار دیگر موجب اوج گیری تنش ها 
شــد، تنش هایی که این بار محصول فعالیت گروه های تروریستی نیست؛ بلکه ماحصل سیاست های بازیگران درگیر در جنگ 

سوریه است. سیاست آمریکا برای شکل دهی یگان های ویژه از کردها، حساسیت های ترکیه را برانگیخت و زمینه را برای حضور 
نظامی گســترده ترکیه در خاک ســوریه فراهم کرد. هم اکنون ترکیه و ایالات متحده به عنوان دو عضــو ناتو رودرروی هم قرار 
گرفتند، رویارویی که پس لرزه های حاصل از آن می تواند برای منطقه پرهزینه باشــد. در همین راســتا چاک هیگل، وزیر دفاع 
پیشــین ایالات متحده در گفت وگویی با DefenseNews ضمن تفسیر سیاست های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 

سیاست های واشنگتن در سوریه را نادرست توصیف کرد. در ادامه به بخش های مهمی از این گفت وگو اشاره شده است. 
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طبیعتا سیاســت های یکســاله دونالــد ترامپ 
نادرســت بــوده اســت. پــس از پایــان جنــگ 
جهانــی دوم، رؤســای جمهــوری آمریکا تلاش 
کردند تا دامنه متحدانش را گســترده تر کنند، 
امــا سیاســت های ترامپ پایان میراث رؤســای 
جمهــوری پیشــین ایالات متحــده بــود. او به 
اتحادهــا پایــان داد؛ عاملــی کــه می تواند هم 
تهدیدی علیه منافع ملی ایالات متحده تعریف 
شود و هم تهدیدی جهانی. جهان امروز به سان 
صفحه ای موزائیک شــکل است، موزائیک هایی 
که با هماهنگی های خاصی در کنار یکدیگر قرار 
گرفتند، هر کدام از این قطعات نماینده اقتصاد، 
تجارت، سیاست های نظامی- تروریسم و فراتر از 
آن فناوری اســت، برداشتن خودسرانه هرکدام 
از ایــن قطعات، پازل معــادلات را بر هم خواهد 
زد. چینــش قطعات موزائیــک نیازمند رهبری 
است، ترامپ باید رهبری این چینش را برعهده 
می گرفــت، اما بــدون تصمیم ســازی منطقی و 
موجه بخشــی از این قطعات را حــذف کرد. از 
همین رو باید گفت تداوم سیاست ورزی ترامپ به 
این شیوه می تواند به تهدیدی جدی علیه امنیت 

بین الملل تبدیل شود. 

ارز�ابیعملکرد�کسالهترامپ

تغییرات جهانی زمینه را برای پیچیده تر شدن 
معادلات آمریکایی فراهم کرده اســت. ترامپ 
باید بداند در ســاختار جهانــی امروز در قامت 
رهبر ابر قدرت جهانی تصمیم سازی می کند، 
طبیعتا پس لرزه های تصمیم های جنجالی اش 
می توانــد معادلات قدرت را بر هم زده و زمینه 
را برای اوج گیری تنش های بین المللی فراهم 
کند. تأکید یک ســاله ترامپ بر تحقق شــعار  
»نخست آمریکا« دستاوردهای عملی چندانی 
نداشــت؛ بلکه صرفــا پایه های اتحــاد ایالات 
متحــده و متحدانش را لرزاند و سســت کرد. 
دونالد ترامپ باید بداند قادر نیست به تنهایی 
مشکلات جهان را حل کند، مشکلات پیچیده 
اســت و ابعــاد مختلف و چندجانبــه ای دارد. 
پایــان دادن به ائتلاف ها و توافقنامه های چند 
جانبه نه تنها راهبرد و تاکتیک مناسبی نیست، 
بلکه زمینه را برای خــلأ قدرت فراهم خواهد 
کرد، مهمــی که ماحصل آن ایجــاد موجی از 
آشــوب و هرج ومرج و تنش است. از همین رو 
می تــوان گفت ترامپ قادر نیســت بــا اتخاذ 
چنین سیاست هایی، ایده »نخست آمریکا« را 

اجرایی کند. 

حمله ایالات متحده به خاک افغانســتان و پس 
از آن عراق از منظر استراتژیک و نظامی اشتباه 
بود، حمله به این دو کشــور صرفا زمینه را برای 
افزایــش تنش ها فراهم کرد و برای رقیبی چون 
ایران نیز فرصت ســاز شــد. طبیعتا عراق تحت 
رهبری حزب بعــث تهدیدی جدی علیه امنیت 
ملی ایران قلمداد می شــد، اما با ســقوط حزب 
بعث، فرصت برای افزایــش قدرت نمایی ایران 
فراهم شــد. حالا پس از گذشت سال ها ایران و 
عــراق رابطه دیپلماتیک متوازنــی را میان خود 
تعریف کردند و جبهه قدرتمندی را در خاورمیانه 
شکل دادند، این محصول سیاست های نادرست 
آمریکاست. با این حال به نظر می رسد واشنگتن 
درصدد اســت اشــتباهاتش را در ســوریه تکرار 
کند، رویارویی با ترکیه به عنوان هم پیمان ایالات 
متحده در ناتو، بخشــی از ســناریوی نادرســت 
آمریکا در ارتباط با سوریه است. واشنگتن از  گذار 
دموکرات قدرت می گوید، بــا این حال رهبران 
آمریکا در تلاش  هســتند زمینــه را برای تجزیه 
سوریه فراهم کنند، تا به این ترتیب رقبایشان را 
در موضع ضعف قرار دهند، سیاستی اشتباه که 

می تواند هزینه های سنگینی داشته باشد. 

فرصتسوزیهایا�الاتمتحده

خــروج ایــالات متحــده از پیمــان ترانــس- 
پاســیفیک بزرگ ترین اشــتباه دونالــد ترامپ 
بود. هم اکنون 11 کشور عضو دیگر در تلاشند 
تــا بازیگر دیگــری را جایگزین ایــالات متحده 
کنند و گزینــه احتمالی چین اســت. رهبران 
پکن ســال ها پیش رویای ابرقدرتی را در ســر 
می پروراندنــد، آغاز ریاســت ترامپ و مجموعه 
سیاســت هایش به رهبران پکــن فرصت داد تا 
دامنه نفوذشــان را گسترده تر کنند. در شرایط 
کنونی چین در تلاش اســت تا خلأ نبود ایالات 
متحده را برای اروپا و کشورهای حوزه کارائیب 
پرکند، آن هم در شــرایطی که نفود این کشور 
در حوزه آســیا و اقیانــوس آرام گســترده تر از 
گذشته شده اســت. ترامپ به ارتش و ساختار 
نظامی اش تکیه می کند، آن هم در شــرایطی 
که نظامی گری راه حلی درست برای رویارویی 
با بحران های جهانی نیســت. از همین رو باید 
گفت محاسبه معادلات براساس تئوری هزینه-

فایده، شیوه محاسباتی که ترامپ برای تحقق 
خواســته هایش به آن متوســل شــده اســت، 
راهکاری کارآمد نیســت، بلکه فرصت ســوزی 

آشکار است. 

طبیعتا بازی ایالات متحده در ســوریه نادرســت 
بود، با این حال می توان گفت حمله هوایی آمریکا 
به پایگاه نظامی الشــعیرات در خاک سوریه که با 
تصمیم شــورای امنیت ملی ایالات متحده انجام 
شد، تصمیم درستی بود، هرچند رئیس جمهوری 
آمریــکا دقایقــی پیــش از اجرای ایــن تصمیم با 
آن مخالفــت کــرد. از منظر من  واشــنگتن باید 
تاکتیک های نظامی را در بســتر اســتراتژی های 
بلند مدت خود تعریف کند. علاوه بر این باید بگویم 
حمله به الشــعیرات برای روس ها پیامی روشــن 
داشــت؛ پیام این بود، ایالات متحده نمی خواهد 
در ســوریه نقش آفرینی کند، اما تــوان انجام این 
مهــم را دارد. با این حال کمــاکان بر این باورم که 
بازی آمریکا در ســوریه اشــتباه اســت، روسیه به 
واســطه دو پایــگاه نظامی حمیمیــم و طرطوس 
در خاک ســوریه، رهبری حمــلات و فعالیت های 
هوایی، زمینی، اطلاعاتی و دریایی در ســوریه را 
برعهده گرفته و در میانه تنش های حاکم در تلاش 

است تا معادلات را به نفع خود تغییر دهد. 

چگونگیجبرانانفعالواشنگتن

ایالات متحده می خواهد در ارتباط با هر موضوعی 
خود تصمیم گیرنده نهایی باشد، هم اکنون روسیه به 
میدان قدرت نمایی چند بازیگر تبدیل شده است، از 
یک طرف روس ها حضور دارند و به شکلی سوریه را 
از آن خــود می دانند، در طــرف دیگر ترکیه به بهانه 
عقب نشــاندن کردها، ابعاد حضــور نظامی اش در 
شرق سوریه را گسترده تر می کند. حال در این آشفته 
بازار، ایــالات متحده باید به تاکتیکی بیندیشــد تا 
زمینه برای خروج از انفعال حاکم فراهم شود. تحقق 
این مهم مســتلزم طراحی اســتراتژی منســجمی 
اســت، اما نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد آن 
است که رابطه واشنگتن و آنکارا روزبه روز پر تنش تر 
می شــود، چرایی این تنش را باید در سیاست های 
آمریکا در ارتباط با کردهای سوریه جست وجو کرد. 
من ســال 2014 سفری به ترکیه داشتم، در جریان 
آن سفر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
رســما به من گفت، مانور گروه تروریستی داعش در 
مرزهای ترکیه-ســوریه برای او بی اهمیت اســت و 
آن چه مهم اســت، قدرت گرفتن کردهاســت. حالا 
آمریکا با دانستن این مهم در قامت حامی این گروه 
ظاهر شده و زمینه را برای اوج گیری تنش ها فراهم 
کرده اســت. ادامــه این تنش شــاید موجب خروج 
ترکیه از ناتو شود، وقوع این رخداد نه به نفع ناتو است 
و نه به نفع سیاست های ایالات متحده در خاورمیانه. 

آمر�کانبا�داشتباهاتشراتکرارکند

استراتژینادرستآمر�کادرسور�ه

ترامپبرایجهانخطرناکاست
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جشنواره ای که دوست می داشتیم -5

وقتی جشنواره فیلم فجر به دولت احمدی نژاد رسید

عصر یخبندان

 دهــه70، دورانــی که تقریبا هیــچ فیلمی از 

سعید مروتی
منتقد

جشنواره را از دســت نمی دادیم سپری شد. 
دورانی که فعالیت در ماهنامه های سینمایی 
این امکان را به ما می داد که 10روز جشنواره 
را در ســینمای رســانه ها بگذرانیــم. از اوایل 
دهه80 ماهنامه سینمایی جای خودش را به 
روزنامه داد و درآوردن صفحات ویژه جشنواره دیگر فرصت چندانی 
برای مان باقی نمی گذاشــت. روزها و شــب های زیــادی را به خاطر 
می آورم که در تحریریه خلوت روزنامه می ماندم تا به همراه احســان 
ظلی پور صفحات ویژه جشــنواره را سروســامان بدهیــم و با عجله 
خودمان را به ســینمای  رســانه ها برسانیم یا در ســینماهای دیگر 
فیلم های مهم جشــنواره را ببینیم. جشنواره ای که از دوران اوجش 
فاصلــه گرفتــه بود و مثــل ســابق شــوق برانگیز نبود.  جشــنواره 
بیســت وچهارم در ســینما صحرا »به نام  پدر« حاتمی کیا، »تقاطع« 
داوودی، »کافــه ســتاره« مقدم و »چهارشنبه ســوری« را دیدیم. در 
نخستین جشــنواره ای که در دولت احمدی نژاد برگزار می شد فضا 
خیلی تفاوتی با آخرین دوره های دولت اصلاحات نداشت. سال های 
آخر اصلاحات سینمای ایران آن قدر محافظه کار شده بود که با تغییر 
دولت و آمدن اصول گرایان اوضاع خیلی متفاوت نشود. در سالی که 
تعــداد فیلم هــای ضعیــف و متوســط زیاد بــود اصغر فرهــادی با 
»چهارشنبه  سوری« چشم ها را خیره کرد. هرچند »به نام پدر« جایزه 
بهترین فیلــم را گرفــت، ولی همه می دانســتند که در جشــنواره 
بیست و چهارم هیچ اثری شایسته تر از فیلم فرهادی وجود نداشت.  
دوره بیســت وپنجم به ســینما فلســطین بازگشــتیم. ســینمایی 
خاطره انگیز که در جشنواره های ماضی، در آن »سلطان«، »لیلا«، 

»سفر به چزابه« و »آژانس شیشه ای« را دیده بودیم. 
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مهدویان به درخت 
کرم خورده ای که یکی 
از شخصیت ها با بازی 

حمید فرخ نژاد به آن 
اشاره می کند، از نزدیک 

نمی پردازد و به جای آن 
آدم های فیلمش را مدام 
از درخت دور و منحرف 
می کند. شاید مهم ترین 

کارکرد چنین فیلمی همین 
باشد، دور شدن از موضوع! 

مســئله فیلم مهدویان حاد و به شــدت چالش برانگیز 

علیرضا نراقی
منتقد

اســت، اما جهان فیلم یک واکنش منفعل و به شــدت 
عقب مانده به این مسئله است. فیلم موضوعی جسور 
و متفــاوت را در ســینمای ایــران تصویــر می کنــد. 
موضوعی به لحاظ جمعی جراحت بار و خشــم آور که 
نمونه های مشابه تاریخی آن- مسئله فروش دختران 
قوچان پیش از مشروطه- سبب تحولات و اتفاقات بزرگ اجتماعی-سیاسی 
شــده اســت، اما این موضوع پرداخته نشــده و متفاوت در ســینما، در 
اذهان جامعه سرشار از روایت ها و شبهات پراکنده است. مسئله انتقال 
دختران ایرانی به دوبی و آن چه آن جا برایشان رخ می دهد برای مخاطب 
آشناســت و مهدویــان موفــق نمی شــود چیــزی متفــاوت از آن خرده 
روایت های نامعتبر و باز نشده و گاه کتمان شده را بیان کند. فیلم اساسا 
اثری اجتماعی نیســت و فاقد ارتباطی فعال با واقعیتی اســت که بیان 
می کنــد. »لاتــاری« تنهــا موضــوع را دســتمایه پرداختی تکــراری با 
ملودرامی احساسات گرا و سطحی می کند. اتفاقا با وجود طولانی بودن 
فیلم و حــاد کردن درام، درنهایــت از کنار اصل موضــوع به راحتی و به 

سهل انگاری می گذرد. 
 یکی از تخصص  های محمدحسین مهدویان به عنوان فیلمساز، منحرف 
کردن مســئله اســت. این را به وضــوح در اثر قبلی اش هــم دیدیم. فیلم 
»لاتاری« هم خود منحرف می شــود و هم موضوع را به انحراف و حواشی 
ایدئولوژیک می کشاند. ایدئولوژیک بودن الزاما بد نیست و اصلا در چرخه 
تولید اکثر فیلم ها به امری اجتناب ناپذیر تبدیل می شود، اما مسئله اصلی 
فیلم مهدویان، واپس گرایی و عصبیت آن نیست، اساسا نوع تبلور آن است 
که مهم اســت و فیلم را به خود مشــغول و منحرف می کند؛ پرداختی که 
ایدئولــوژی در آن مانند خطــی عاریتی به جریان اصلی بدل می شــود و 

همه چیز را در محدوده تنگ خود می کشاند. »لاتاری« مانند اثر 
پیشین مهدویان »ماجرای نیمروز« فاقد شخصیت پردازی 

اســت. آدم ها تیپیکال و خالی از ذهنیت  هستند و حتی 
آن جایی که بناست اعتقادشان نمایان شود بیشتر خود 
را توضیح می دهند تا این که در یک موقعیت دراماتیک 
عقایــد خود را نمایان کنند. از همین جا با ماکت هایی 
طرف هستیم که در دو سه جمله می خواهند باورشان 
کنیــم و در نتیجــه عمــل انتهایی آن ها هــم تصویر 

شــخصیت ها و جهان اثر را کامل نمی کند، تنها سســت بودن پرداخت و 
ناقص الخلقه بودن آن ها را نشــان می دهــد و دیگر فیلم را از باور مخاطب 

یکسره بیرون می برد. 
فیلم در حد و اندازه مسئله ای که بیان می کند فیلمنامه ندارد و به همین 
دلیل مشکلی حاد را سطحی و بسیار نااندیشیده بیان کرده و تلاش می کند 
با احساســات گرایی به جــای پرداخت درســت درام، آن را به صحنه هایی 
تبدیــل کند که مخاطب را به لحاظ احساســی در همراهی با فیلم و بیان 
مســئله مجبور و ناگزیر کند. از این جهت »لاتاری« اساسا نمی خواهد در 
باب مســئله گفت وگو و ســوال ایجاد کند، بلکه می خواهد راه حل خود را 
مشابه فیلم های هندی و آثار هالیوودی دسته چندم و توده پرور به مخاطب 
تحمیل کند. مهدویان به درخت کرم خورده ای که یکی از شــخصیت ها با 
بازی حمید فرخ نژاد به آن اشاره می کند، از نزدیک نمی پردازد و به جای آن 
آدم های فیلمش را مدام از درخت دور و منحرف می کند. شــاید مهم ترین 

کارکرد چنین فیلمی همین باشد؛ دور شدن از موضوع! 
فرمی که در کارگردانی و اجرای فیلم جاری است، گرچه به لحاظ 
ریتم و صحنه پردازی به مانند تجربه های قبلی کارگردان جالب توجه 
اســت، اما در عمل فاقد یک انــدام قوی فرمال و بیانــی فردیت یافته 
اســت. آن چه به تســامح فرم می توان نامید بیشــتر از آن که برآمده از 
الزامات و نیازهای درام باشــد، ســبک آشــنای کارگــردان را به فیلم 
ســنجاق کــرده و از هرگونه پیچیدگی تهی اســت. ایــن مجموعه 
بلندبالا از سهل انگاری شامل پردازش فرم، درام و مجموعه جهان 
فیلم و پیشبرد موضوع، هیچ گاه نمی تواند با بازی های فرم نمایانه 
کارگــردان جاه طلــب فیلم و پرداخــت اجرایی ســرگرم کننده -
اش تطهیــر شــود. به نظر می رســد فیلمســاز تنهــا می -

خواهــد با موضوع اثر بازی کنــد، همین. »لاتاری« 
نمونــه تمام عیاری از ســمی اســت که سیاســت 
می تــوان  آن چــه  محافظــه کاری،  و  عصبیــت 
ســینمای اصول گرایان نامید، به موضوعات 
حــاد و بحران های اساســی جامعه تزریق 
می کند؛ ســمی کــه ترجمــان عملی آن 
تکثیر خشونت به شکلی منفعل، به جای 
رویارویــی اساســی و جدی به شــکلی 

فعال با مسئله است.

نگاهی به فیلم »لاتاری«، به کارگردانی محمدحسین مهدویان

به انحراف کشیدن موضوع
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»هایلایت« برای کســانی که کارنامه ســینمایی اصغر 

شاهین شجری کهن
منتقد

نعیمــی را دنبــال کرده انــد نشــانه تثبیــت قدم های 
فیلمساز در مسیر تازه و رو به رشدی است که به ویژه با 
فیلم »سایه های موازی« شــروع شد و اکنون به بلوغ و 
تــوازن نزدیک می شــود. نعیمی کــه فیلمنامه نویس 
چیره دستی هم هست، در »هایلایت« دو چالش مهم 
پیش رو داشــته اســت: اول این که ایده ای جــذاب، اما کم مایــه را در قالبی 
دراماتیک ورز دهد و به فیلمنامه ای کامل برسد و دیگر این که در اجرا و انتخاب 
ساختار روایی و بصری، مناسب ترین روند را در پیش بگیرد و مصالح متن را به 

شیوه ای صحیح در طول فیلم توزیع کند. 
»هایلایت« فیلم ســختی اســت. کارگردانی چنین فیلمنامه ای، علاوه بر 
انتخاب تمهیدها و تکنیک های مناسب، نیاز به تسلط و تشخیصی دقیق برای 
حذف زواید و چشم پوشــی از اجزای غیرضــروری دارد که عموما نقطه ضعف 
فیلمسازان ماست؛ حتی کارگردان های قدیمی و چشم و دل سیر هم به سختی 
می توانند از وسوسه گنجاندن نماهای تزئینی یا دیالوگ های توضیح دهنده در 
فیلم عبور کنند، اما نعیمی با کنترل و خودآگاهی ستایش برانگیزی توانسته 
قید اجزای اضافه را بزند و فیلم را تهی از تصویرهای تأویل پذیر و زواید روایی و 

فرازهای حسی شدید، در مسیری سرراست و منسجم پیش ببرد. 
گره اصلی داســتان به خوبی طراحی شــده و از همان نخستین سکانس، 
تماشاگر را درگیر می کند: زن و مردی در یک تصادف شدید به اغما رفته اند، 
اما این دو، چه نســبتی با هم دارند و حال تکلیف همسران شان در مواجهه با 
این موقعیت دشــوار چیست؟ فیلم بدون شتاب و با چینش دقیق اطلاعات و 
منابــع دراماتیک جلو می رود و بلافاصله بعد از تعریف بســتر قصه و موقعیت 
شــخصیت های اصلی، روندی را آغاز می کند کــه در هر مرحله با جنبه ای از 
روحیات و درونیات شخصیت ها آشنا شویم. آزاده زارعی و پژمان بازغی، زن و 
مردی هستند که در معرض یک چالش اخلاقی قرار گرفته اند و باید بر اساس 
افکار و عواطف و روحیات شــان تصمیم بگیرند که آیــا انتقام را انتخاب کنند 
یا بخشــش را. مهم ترین امتیاز »هایلایت« این است که بدون موضع گیری در 
قبال شــخصیت ها، زمینه ای فراهم می کند که مخاطب در جریان همراهی 
با قصه و موقعیت آدم ها، خودش را به جای شــخصیت های فیلم بگذارد و در 
چالش اخلاقی آن ها شــریک شود: حالا او هم باید انتخاب کند که در چنین 
موقعیتی، تصمیمش بخشش خواهد بود یا انتقام. این نزدیکی و همراهی با 
موقعیت، تماشاگرانی از طیف های مختلف فرهنگی و عقیدتی را به داوری و 
موضع گیری دعوت می کند و ضمنا بستری برای بحث و گفت وگو می سازد که 
هر کس به فراخور روحیات و برداشت خودش درباره صحیح و غلط نظر بدهد 

و بین مصلحت و حقیقت، یکی را برگزیند. 

نگاهی به فیلم »هایلایت«، به کارگردانی اصغر نعیمی

پشت شیشه های مات

در میان فیلم های 
پرسروصدا و مدعی امسال 

که با انتخاب سوژه های 
ملتهب یا با استفاده از 
امان نامه های نانوشته، 

پا روی خطوط قرمز 
می گذارند و با اشاره های 

پس زمینه ای به برجام، 
داعش، تجاوز به کودکان 

و فحشای زنان می خواهند 
جسور و حساسیت برانگیز 

جلوه کنند. »هایلایت« 
فیلم سرراست و 

سالمی است که قواعد و 
استانداردهای کیفی سینما 

را رعایت می کند

»هایلایت« فیلم خوش ســاخت و تمیزی اســت که ریتم متوازنی دارد و 
بــا این که ظرفیت لازم برای شــلوغ کاری و گنجاندن نقاط عطف دراماتیک 
و دیالوگ هــای پرطنطنــه را دارد ولی از کنــار این امکان عبــور می کند تا 
به جای تحریک عواطف ســطحی مخاطب و درگیر کردنش با برخوردهای 
تند و احساسی بین شخصیت ها، تأثیری عمیق تر را دنبال کند. این رویکرد 
فیلمســاز باعث شــده »هایلایت« پس از پایان در بحث هــا و بازخوانی های 
تماشاگرانش تکرار شود و این پرسش را در ذهن شان گسترش دهد که کدام 
رویه اخلاقی مقرون به صحت و حقیقت است؟ چشم اندازی که »هایلایت« 
از جامعه نشــان می دهد محیطی سرد و ناآشناســت که بنیان های اجزای 
تشکیل دهنده اش )خانواده ها و زوج های جوان( بر آب است و تزلزلی عمیق 
را زیــر لایه های آوارشــده »رفتــار طبیعی« و »مصلحــت اجتماعی« پنهان 
می کند. در چنین محیطی، بحران اجتناب ناپذیر است و فقط عقب می افتد، 

بدون این که از بین برود. 
نعیمــی در طراحــی قصه، شــخصیت ها، در کارگردانــی و انتخاب بافت 
روایی و ساختار بصری، ایده حذف و کاهش واقعه به بازتاب ها و آثارش را پی 
می گیرد و این تمهید تا پایان به مثابه یک ســبک مشخص حفظ می شود. از 
همان سکانس افتتاحیه، تصادف نشان داده نمی شود ولی آثارش آشکارا در 
تصویرها و دیالوگ ها قابل رؤیت اســت. به همین ســیاق، برخوردهای آدم ها 
و افکار و احساسات شــان نیز بدون تأکید روایت می شــود و هر واقعه را قدری 
پیــش یا پس از وقوعش و از طریق نشــانه ها و آثارش به جا می آوریم. پایبندی 

به این مؤلفه ســبکی باعث شــده خیلی از موقعیت ها و برخوردهای فیلم در 
واقع اثر یا بازتاب واقعه اصلی باشند و در نهایت »هایلایت« در سطحی فراتر از 

ملودرام های مستقیم و گل درشت سینمای ایران قرار بگیرد. 
بازیگران فیلم، ســطوح مختلفی از توانایی و راحتی مقابــل دوربین را به 
نمایــش می گذارند ولــی به ویژه در نقش هــای اصلی، انتخاب هــای بدیع و 
متفاوت کارگردان حاصل مثبتی داشــته اند. انتخــاب آزاده زارعی در نقش 
اصلی زن، شاید بزرگ ترین ریسک نعیمی بوده باشد. بازی زارعی در سکوت، 
بسیار خوب است و تسلط چشمگیری روی حس ها و عواطف چهره اش دارد. 
کارگردان با اندازه بندی هوشمندانه نماها و انتخاب زوایا و مکث های مناسب 
دوربین، توانسته قاب های درستی برای جلوه بخشیدن به بازی زارعی بچیند 

و در این میان نقش مسعود سلامی، مدیر فیلمبرداری هم چشمگیر است. 
در میان فیلم های پرســروصدا و مدعی امســال که با انتخاب ســوژه های 
ملتهب یا با استفاده از امان نامه های نانوشته، پا روی خطوط قرمز می گذارند 
و با اشاره های پس زمینه ای به برجام، داعش، تجاوز به کودکان و فحشای زنان 
می خواهند جسور و حساسیت برانگیز جلوه کنند. »هایلایت« فیلم سرراست 
و سالمی است که قواعد و استانداردهای کیفی سینما را رعایت می کند و قصه 
و مخاطبش برایش اولویت دارد. سینمایی که نتواند احترام و ارزش فیلم های 
ســالمی مثل »هایلایت« را نگه دارد، جولانگاه فرصت طلبی های یک مشت 
فیلمساز رانت خوار فرصت طلب خواهد شد که برایشان، حزب و سازمان شان 

اصالت دارد، نه سینما. و این یعنی احتضار سینما در ایران...  
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در جشنواره بیســت وپنجم چشــم مان به جمال »اخراجی ها« ی ده نمکی روشن شد تا 
شــاهد امتداد پوپولیسم ســینمایی پس از به قدرت رســیدن پوپولیسم سیاسی باشیم. 
با »ســنتوری« مهرجویی، نخســتین چالش جدی ســینمای ایران با وزیر ارشــاد وقت 
رقم خورد. صفارهرندی به شــدت با فیلم مهرجویی مشــکل داشــت و از دست مدیران 
محافظه کار معاونت ســینمایی هم کاری برنیامد. شب نمایش »سنتوری« سینما آن قدر 
شلوغ بود که ناچار شدیم روی پله ها بنشینم و فیلم را ببینم. »سنتوری« فیلم گرمی بود که 

شلختگی اش را می شد به حس و حالش بخشید. 
دوره بیست وششــم باز به سینما صحرا رفتیم و شاهد یکی از بدترین ادوار جشنواره 
فجر شــدیم. جشنواره ای که فیلم های متوسطی چون »شــب« صدرعاملی و »کنعان« 
مانی حقیقی ســتاره هایش بودند و »آواز گنجشــک ها« ی مجیدی هم تنها از فاجعه ای 
به نــام »بیــد مجنون« کمــی بهتر بود. وقتــی واروژ کریم مســیحی و بهــرام بیضایی با 
بدترین فیلم های شان به جشنواره بیســت  وهفتم آمدند، می شد به خوبی مشاهده کرد 
کــه کارگردان های بزرگ دهه های 60 و 70 چگونه دچار افول شــده اند و چرا »تردید« 
نمی تواند خاطره »پرده آخر« و »وقتی همه خوابیم« موفقیت »مسافران« و »سگ کشی« 
را تکرار کند. روزهای آخر، »درباره الی« از راه رســید و جشــنواره را نجات نداد.  فیلم 
فرهادی نشــان می داد که در شــرایط نامطلوب اجتماعی، فرهنگی هم ممکن اســت 
تک ســتاره هایی درخشــان ظهور کنند.  جالب این که بهترین فیلم 
دوره بیســت وهفتم هــم در لحظــات آخــر و با 
پیگیری جواد شمقدری که آن موقع مشاور 
هنری رئیس جمهــوری بود و به شــدت با 
صفارهرندی زاویه داشــت، به جشــنواره 

رسیده بود. 
رســیدیم به ســال پرماجرای 88 و جشنواره 
بیست وهشــتم. حــالا شــمقدری بــه آرزویش 
رسیده و معاون امور سینمایی شده بود. بردن 
اهالی رســانه به برج میلاد آخرین پیوندهای 
ما با ســینمای رســانه ها را قطع کرد. حالا 
دیگــر ترجیــح می دادیــم در ســینماهای 
مردمی فیلم ببینیــم. فیلم هایی که اغلب 
ســطحی و ضعیــف بودند و بهترین شــان 
»به رنگ ارغوان« حاتمی کیا بود که در دوره 
اصلاحات ساخته شده و سال ها در توقیف 
مانده بــود. به شــکلی طعنه برانگیز، 
بهتریــن فیلــم جشــنواره ســال 88 
محصول سال های ابتدایی دهه 80 بود. 

دوره بیست ونهم با »جرم« کیمیایی، »جدایی نادر از سیمین« فرهادی، »این جا بدون 
من« توکلی و »ســعادت آباد« میری رونق به جشــنواره بازگشــت. »گزارش یک جشــن« 
حاتمی کیا و »آسمان محبوب« مهرجویی هم گرچه فیلم های ناامیدکننده ای از کار درآمدند 
ولی به واســطه شهرت و اعتبار سازندگانشان، تنور جشــنواره را داغ کردند. جشنواره ای 
که »جدایی نادر از ســیمین« ســتاره پرفروغش بود و با »جرم« قرار شد سه دهه بی مهری 
جشــنواره به مسعود کیمیایی، تا حدودی جبران مافات شود.  هرچند سیمرغ »جرم« نه 
محصول سیاســت های شــمقدری و رفقایش که حاصل تلاش حضور مؤثر علی معلم در 
هیئت داوران بود. دوره های سی  ام و سی ویکم جشنواره فجر تحت تأثیر دعواهای دامنه دار 
شمقدری و خانه سینما قرار گرفت. دو  سال پایانی دولت احمدی نژاد جشنواره فیلم فجر 
با حداقل رونق و اعتبار برگزار شد. دولت »معجزه هزاره سوم« جای خود را به دولت تدبیر 
و امید داد. شمقدری رفت و حجت الله ایوبی برآمد. از دامن پروژه های فاخری چون »ملک 
سلیمان« و »استرداد« خلاص شدیم و نوبت به »عصبانی نیستم« و »آرایش غلیظ« رسید، 

ولی برج میلاد همچنان به عنوان کاخ جشنواره میزبان اهالی رسانه و سینمایی ها شد. 
تماشای »عصبانی نیستم« در شلوغی مقابل سینما آزادی تنها به واسطه رفاقت قدیمی 
با درمیشیان امکان پذیر شد. فیلمی که درنهایت قربانی محافظه کاری دبیر وقت جشنواره 
شــد. بعد از دولتی که با فرهنگ زاویه داشــت، نوبت به دولتی اقتدارگرا رســیده بود که 

اولویتش سیاست خارجی و اقتصاد بود و حوزه فرهنگ در انتهای صف قرار می گرفت. 
به این ترتیب با پیروزی متحد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری، تجربه دوره 
اصلاحات برای ســینمای ایران و جشنواره فجر تکرار نشــد. البته با افول فیلمسازان 
باتجربه و قدیمی، نســل تازه ای به میدان آمد تا چراغ جشنواره همچنان روشن بماند.  
در جشنواره ســی و چهارم فجر فریدون جیرانی، سردبیر ما در روزنامه »سینما«، عضو 
هیئت انتخاب جشــنواره شــد. شــبی را به خاطر می آورم که جیرانــی هیجان زده به 
تحریریه آمد و گفت:» بهترین فیلم جشــنواره امســال را یک جوان 27ســاله ســاخته 
اســت.« چند هفته بعد وقتی به تماشــای »ابد و یک روز« ســعید روستایی نشستیم و 
پس از ســال ها از تماشای یک فیلم در جشــنواره به هیجان آمدیم. »ایستاده در غبار« 
هم نشــان داد با پایان دوران نسل اول فیلمسازان دفاع مقدس، جوان خوش آتیه ای به 
میدان آمده است. تماشای »اژدها وارد می شود« مانی حقیقی هم خاطره مناقشه های 
تمام نشــدنی منتقــدان را زنده کــرد. »بادیــگارد« حاتمی کیا به عنوان فیلم شــاخص 
جریان اصولگرا، به نوعی اعلام حضور ســازمان اوج هم بود که برای فیلم مهدویان هم 
ســرمایه گذاری کرده بود.   »لانتوری« انتظارهایی را که »عصبی نیســتم« ایجاد کرده 
بود برآورده نکرد. هرچند فیلم نشان می داد درمیشیان به عنوان چهره جوان سینمای 

اجتماعی، فیلم به فیلم کارگران بهتری می شود. 
جشنواره های سال های اخیر را با اعتراض های گسترده حاتمی کیا به دولت به خاطر 

می آوریم. حاتمی کیا که در سه دولت ســازندگی، اصلاحات و اصولگرا ستاره جشنواره 
بود و ســیمرغ ها را درو می کــرد، با فیلم های »چ« و »بادیگارد« نتوانســت موفقیت های 
گذشــته اش را تکرار کند. حاتمی کیایی که در این ســال ها بــا ادبیات اصولگراها حرف 
می زند و انتقاد می کند، فاصله ای بســیار از حاتمی کیای ســال های »از کرخه تا راین« و 
»آژانس شیشه ای« گرفته است. حاتمی کیایی که سال 79 با نهاد نظامی سرمایه گذارش 
در »موج مرده« دچار اختلاف شده بود، حالا فیلم هایش را با سرمایه مؤسسه اوج می سازد. 
حاتمی کیایی که دیگر فیلم هایش دل آرام را نمی لرزاند. درســت مثل خود جشنواره که 
یک دهه اســت، خیلی ما را سر ذوق نمی آ ورد. مثل سینمای رسانه ها که هشت سال برج 
میلاد میزبانش شد و باعث شد ما دوباره با سینماهای مردمی آشتی کنیم. با سینمایی 
که تماشاگرانش برای تماشای فیلم ها چند ساعتی صف ایستاده اند و با علاقه و اشتیاق 
آیین جشــنواره رفتن را برگزار می کنند.  سال هاست به این نتیجه رسیده ایم که واکنش 
تماشاگر جشنواره بسیار اصیل تر، طبیعی تر و درست تر از بخش قابل توجهی از افرادی 
است که بی هیچ علاقه ای به سینما، به عنوان فعال رسانه ای و منتقد و سینمایی نویس، 
صداهای سینمای رسانه ها را اشغال می کنند. جشنواره سیزدهم را به خاطر می آوریم که 
ســینما قدس میزبان منتقدان بود. با دوستی از مقابل سینما قدس می گذشتیم که من 
لحظه  ای ایستادم و گفتم »من از سال دیگر باید در این سینما فیلم ببینم.« آن موقع ورود 
به مطبوعات خلاف امروز، کار ســاده ای نبود و بدون عشــق و علاقه و سال های پیگیری 
سینمای ایران و خواننده نشــریات سینمایی بودن، نمی شد سینمایی نویس شد. من با 
شــوق به ســینمای مطبوعات آمدم و در 20سالگی برایم مهم بود که در همان سینمایی 

باشم که هوشنگ گلمکانی، احمد امینی، کامبیز کاهه، جواد 
طوســی، احمد طالبی نژاد، ســعید عقیقی، جهانبخش 

نورایی، مســعود فراســتی و. . . در آن فیلم می بینند. 
آخرین باری که برج میلاد رفتم، دیدم بیشتر حاضران 
در آن جا را نمی شناسم. دیدم پیگیری علائق جوانانه 
برای عده ای مهم تر از فیلم دیدن در جشنواره است. 

دیدم این جا بیشــتر از آن که ســینمای رســانه ها 
باشد، شبیه کافی شاپ هایی است که پاتوق 

عشاق جوان اســت. دیدم که ما هم از 
عشق فاصله گرفته ایم و هم جوانی 

و کم حوصله تــر از آن هســتیم که 
با نســل تازه همراهــی کنیم و 
تنها فصل مشــترک هــم گویا 

همین جشــنواره اســت که 
همچنان دنبالش می کنیم. 
جشــنواره ای که روزگاری 

دوستش داشتیم.
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نگاهی به 2 فیلم »امیر« و »خجالت نکش«، ازجمله فیلم اولی های سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر

امیدواران و شکست خوردگان
روز چهارم جشنواره فیلم فجر در حالی  سجاد صداقت

در سینمای اهالی رسانه سپری شد که روزنامه نگار
اختصــاص داشــت.  اول  فیلــم  دو  بــه  آن  اول  دو ســانس 
سی و ششــمین جشــنواره فیلم فجر به دلیــل کاهش تعداد 
فیلم ها و حذف بخش مســابقه فیلم های اول، تنها ســه فیلم 
دارد کــه اثــر اول کارگردان های آن اســت؛ فیلم های »امیر« 
ساخته نیما اقلیما، »خجالت نکش« ساخته رضا مقصودی و 
»مصادره« ســاخته مهران احمدی. این تعــداد کم در حالی 
است که امسال قرار است به یکی از این سه فیلم، یک سیمرغ 
بهترین فیلــم اول نیز اهدا شــود. در ادامــه نگاهی خواهیم 

داشت به دو فیلم »امیر« و »خجالت نکش«. 

 »امیر«: تنهای تنهای تنها
معمــولا فیلم های اول برای ســازندگان آن تبدیل به فرصتی 
برای کشف شدن می شــود. این درست همان راهی است که 
نیما اقلیما در »امیر« می رود. »امیر«، به عنوان نخستین فیلم 
بلند کارنامه اقلیما، فیلمی است که می خواهد متفاوت باشد. 
این مســئله از همان ابتدا در فیلم مشــخص است. شاخصه 
اصلی »امیر« از بعد فنی، فیلمبرداری آن است؛ اتفاقی که از 
همراهی میزانسن های طراحی شده برای فیلم و نوع خاص 
فیلمبرداری امیر ســبحانی، یک رویداد ویژه را در جشــنواره 
امسال رقم می زند. قاب بندی ها به گونه ای است که در بخش 
زیادی از فیلــم، آدم های قصه در یک پنجــم پایینی قاب، جا 
می گیرنــد و باقی فضای قاب، جهان اطراف ماســت؛ آن چه 
معمولا به دلیل در مرکز قرار گرفتن آدم ها چندان به آن توجه 
نمی شــود. قاب های »امیر« به تابلوهای نقاشی فکر شده ای 
شــبیه اســت که می توان درباره هــر یک از آن ها تفســیری 
متفاوت ارائه کرد. این نخستین نکته ای است که در فیلم توجه 
را به خود جلب می کند. در عین حال نخســتین پاشنه آشیل 
فیلم نیز می تواند همین نقطه باشــد. این حد از تجربه گرایی 
و رویکــرد هنری احتمالا نخواهد توانســت در گیشــه اتفاق 
ویژه ای برای »امیر« رقم بزند، اما همین رویکرد هنری است 
که فیلم را ســرپا نگاه داشته است. اقلیما در نخستین تجربه 
کارگردانی اش یک فیلم مستقل با رویکردهای تجربی ساخته 
است. »امیر« یک ســویه روایی نیز دارد. »امیر« داستان امیر 
)با بــازی میلاد کی مرام( اســت؛ مردی که معمولا ســکوت 
می کند، مدام سیگار می کشــد و در موقعیت های مختلف به 

داد اطرافیانش می رســد. داســتان فیلم براساس شخصیت 
امیر بنا شــده و با همراهــی قاب بندی های متفــاوت، قصد 
دارد روایــت متفاوتی ارائه کند. مســئله این اســت که وقتی 
درباره »امیر« حرف می زنیم چاره ای نداریم جز این که همین 
بنیان را در نظر داشــته باشــیم. »امیر« قصه آدم هایی است 
که مشــکل دارند، درگیر مســائل زندگی هستند و باید برای 
رفع آن ها تصمیماتی بگیرند. مشــکلاتی که دقیقا محصول 
انتخاب آن هاســت. در این بین »امیر« سرخورده از زمانه و به 
شکلی بی خیال در کنار همین آدم های پرمشکل حضور دارد. 
مشکلات خانواده او از یک سو و مشکلات علی و غزل که 9 ماه 
است از هم جدا شده اند، داستان را به سوی امیر می کشاند. او 
سنگ صبور اطرافیانش است و در این بین رازها و اتفاقاتش را 
برای خود نگه می دارد. این سنگ صبور بودن به شکلی روایت 
شده که با بازی خوب کی مرام، شخصیتی می سازد که در عین 
همراه شدن مخاطب با او می تواند عصبی کننده نیز باشد، اما 
داستان نخســتین فیلم اقلیما به همین نقطه ختم می شود. 
این فیلــم به خاطر روایت خطــی و کم جزئیاتش، داســتانی 
کشدار و ریتمی کند دارد که ویژگی هایش را چندان نمی توان 
برجســته کرد. اگر قاب بندی ها و بازی خوب کی مرام را کنار 
بگذاریم، از فیلم چیزی باقی نمی ماند. هنر کارگردان دقیقا 

همین جا رخ نمایی می کند و فیلمی را که چیز زیادی در دست 
ندارد با قاب بندی های متفاوتش و بازی خوب بازیگرش نجات 
 می دهــد. در این بین هوشــمندی او در نشــان ندادن اردلان

- فرزنــد علی و غزل - در طول فیلم، کنجکاوی مخاطب را بر 
می انگیــزد. زمانی که در ســکانس پایانی قاب بندی به حالت 
عادی و مرسوم باز می گردد، اردلان در قاب می آید و امیر هم 
دیگر سیگار نمی کشد. تغییر همه آن چه در فیلم روی آن تأکید 
شده بود، آغاز زندگی تازه ای است؛ این همان نقطه ای است 

که »امیر« را به فیلمی متفاوت تبدیل کرده است. 

 »خجالت نکش«: وقتی همه چیز اشتباه است
نخستین فیلم رضا مقصودی، با عنوان »خجالت نکش«، یک 
شکست کامل برای عواملش و هیئت انتخاب جشنواره است. 
این نظر از آن جا می آید که حتی نهایت تلاش احمد مهران فر 
در نقش قنبر و شبنم مقدمی در نقش صنم، نیز توانسته فیلم 
را نجات دهد یا دستاوردی برای آن داشته باشد. باید به ابتدا 
بازگردیم؛ به رضا مقصودی، کارگردانی که پیش از این نام او 
را به عنوان نویســنده در فیلم هایی چون »لیلی با من است«، 
»همیشه پای یک زن در میان است« و »من سالوادور نیستم« 
دیده بودیم. با این ســابقه به نظر می رســید با فیلمی کمدی 

روبه رو خواهیم بود. ایده »خجالت نکش« هم با چنین نگاهی 
طرح ریزی شده است؛ ایده ای که شاید تنها نکته مثبت فیلم 
باشد. مردی به نام قنبر، ساکن دهی در شمال کشور، پس از 
اعمال سیاســت های تنظیم خانواده و شعار معروف آن یعنی 
»فرزند کمتــر زندگی بهتر« تصمیم بــه وازکتومی می گیرد. 
تصمیمی که 20 سال بعد و در راستای تخریب سیاست دو دهه 
پیش به پشیمانی او منجر شده و باعث می شود در میانسالی 
دوباره به فکر بچه دار شدن بیفتد. ایده مقصودی برای ساخت 
یک کمدی نه تنها خوب اســت بلکه می توانست به یک فیلم 
گرم ختم شــود، اما حالا که محصــول کار به نمایش درآمده، 
می توان گفت که نخستین فیلم او بیشــتر به درد سریالی در 
صداوسیما می خورد تا این که یک فیلم سینمایی باشد. ولی 
مسئله عجیب در این باره، رسیدن از چنین ایده ای به چنین 
فیلمی است. »خجالت نکش« در ورای همه اداهایی که برای 
کمدی شدن در می آورد، یک نظریه سر راست دارد. فیلم قصد 
دارد بگوید فرزندآوری می تواند جهان ما را زیباتر کند. فارغ از 
این که درباره این دیدگاه چه نظری داشــته باشیم، نوع بیان 
آن در فیلم و رســیدن از این ســوی کلاف سیاست به آن سوی 
یک وضعیت اجتماعی، مغلطه کاملی است که مقصودی آن 
را به طور جدی در فیلم وارد کرده. در پس همه این رویکردها، 
او کار را به همین جا هم وا نمی گذارد و تسلط نگاه حاکمیت بر 
اهالی ده را به استقبال از رئیس جمهوری تازه در سال 1392 
می کشاند؛ جایی که قنبر در پایان فیلم به همراه سایر ساکنان 
ده برای استقبال می روند و معلوم نیست بعد از این دیدار و با 
منطقی که تا پیش از این تصویر شــده، چه بلایی قرار اســت 
ســر خانواده قنبر بیاید. کوچک کردن نگاه به بچه دار شدن و 
توجیه این مســئله که هر بچه با خودش یارانه می آورد، دیگر 
نگاه عجیبی است که در این فیلم وجود دارد. وقتی قرار است 
از زاویه این که مشــغول ســاخت فیلم کمدی هســتیم، برای 
بچه دار شــدن توجیه های متفاوتی به میــان می آوریم همان 
لحظه اســت که از ورطه اخــلاق گذر می کنیم. فــارغ از این 
حرف ها، این که »خجالت نکش« در بخش مسابقه چه می کند 
و هیئت انتخاب چه توجیهی برای حضور آن دارد، ســوالات 
بزرگی است که احتمالا کسی به آن پاسخ نخواهد داد. البته 
اگر پاسخی هم در کار باشد، احتمالا به پاسخ همیشه حاضر 
»ســلیقه های متفاوت« ارجاع داده خواهد شد؛ ارجاعی که 

مانند فیلم »خجالت نکش« اشتباه است.
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نگاهی جامعه شناسانه به 2فیلم »لاتاری« و »مغزهای کوچک زنگ زده«

همدستی خواب های مردانه 
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نویدمحمدزادهوفرهاداصلـانیدرنماییازفیلم»مغزهایکوچکزنگزده«

این والتــر بنیامین بود که اول بار از رؤیا به عنوان  فرزانه امینی
مدلی برای فهم مدرنیته و روزنه ای برای بیداری روزنامه نگار

و هوشیاری بهره برد. سینما و تخیل جاری در آن، رؤیای 
جمعــی هر ملتی اســت. فیلم ها در حکــم رؤیاهایی 
عمل می کنند که در عین حمل معنا، نیازمند تفسیر 
هستند. هر رؤیایی نشانه ها و رمزگان منحصر به فرد 
خــود را دارد که قابلیــت معبری به آن می بخشــد. 

گفتــار پیــش رو، تعبیــر دو خــواب اســت. 
»لاتــاری« )محمدحســین مهدویــان( و 

»مغزهای کوچک زنــگ زده« )هومن 
سیدی( که ذهن جامعه مردسالار، 

هر دو را در یک شب، با نشانگان 
»ناموس« برای زنان دیده است. 

از اواخر قرن هجدهم تا نخستین 
دهه های قرن بیستم، مدرنیته ایرانی از 
طریق بازسازی دوباره مفاهیمی چون 
ملت، سیاســت، وطــن و علم شـــکل 
گـرفت. ایـــن صورت بندی های دوباره 
بر تصورات مختلفی از جنسیت مبتنی 
بــود. تا پیش از دهه اول قرن بیســتم، 
معنای ملت عمدتا بــا اخوت هم ردیف 
بود و وطن به زن، معشوق و مادر، تعبیر 

و تفسیر می شد. مفهوم ناموس در ارتباط 
تنگاتنگ با مردانگی/ ملت و زنانگی/ وطن، 
قرار داشــت. ناموس از پیشینه مذهبی اش 
جــدا و به شــکل مســئله ای ملــی )ناموس 
ایران( دوباره مفهوم ســازی شد. ناموس که 
دو ایــده عصمت زن و یکپارچگی ملی را در 

خود مســتتر داشت، در هر دو معنا تبدیل به 

چیزی همچون مایملک مرد شد که باید از آن محافظت می کرد؛ ناموس 
جنسی و ناموس ملی به شدت در هم تنیده شدند. 

 همواره چنین بوده که ســاختار روایی ســنتی ســینما، 
شــخصیت مردانــه را به عنــوان یــک شــخصیت فعال و 
قدرتمند نشــان می دهــد که نماینده عمــل دراماتیک و 
ســازمان ده است، اما در مقابل، شخصیت زنانه، منفعل، 
متاثر و ضعیف بوده است که بی هیچ فاعلیتی در پیشبرد 
روایــت، تنها هدف خواهش و تمنای شــخصیت 
مرد قرار می گیرد. در این لحظه اســت که 
ســینما با بازنمایی مکرر کلیشه های 
موجود به تقویت تصاویر برســاخته 
جامعه مردســالار دامــن می زند و 
در دیالکتیک مداوم با جامعه، به 
طبیعی ســازی انگاره فرودستی 
زنان در برابر فرادســتی مردان 
اقــدام می کند. در هــر دو فیلم 
»لاتــاری« و »مغزهــای کوچک 
زنگ زده«، ما با قصه زنان مواجه 
هســتیم. زنانی که ذیل مفهوم 
می شــوند.  خوانش  ناموس، 
نیســتند  هیچ چیــز  آن هــا 
به عنــوان  و زن  نامــوس  جــز 
زن، از متــن فیلــم غایــب اســت. 
اهمیــت نظری این مطلــب، هنگامی 
نمایان می شــود کــه فهم ســینما به عنوان 
انعکاس دهنــده واقعیت با در نظــر گرفتن آن به 
مثابه شکل دهنده دیدگاه پدرسالار و ایدئولوژیک 
و بــا توجه بــه واقعیــت، تغییر جهــت می دهد. 
تصویــر ایدئولوژیــک به این معناســت که ظهور و 

جای گرفتن زنان بر پرده سینما، نه اتفاقی، بلکه از سر رویکرد اجتماعی 
و فرهنگــی بوده اســت. تصاویر زنان در واقع برخاســته از نگرش های 
رایج درباره نقش و جایگاه آنان اســت. در فیلم »لاتاری« با تصویر زنی 
مواجه هستیم که فعال است و در هنگامه ای از زندگی، تصمیمی برای 
برون رفت از فروبســتگی و مســائل پیش رو، تصمیم به خروج از ایران و 
مدل شــدن می گیرد. ولی سیر روایت، گویی بیان این پیام است که زن 
تصمیم گیرنده، یعنی زنی که برای مدیریت زیســت خود به پا خاسته و 
اقدام می کند، در غیاب مرد غیور توانمند که در داســتان برادری است 
که در زندان جا مانده و پدری اســت که ورشکســتگی، غیــرت را از او 
ربوده، پایان محتومی جز مرگ و مورد تجاوز قرار گرفتن ندارد. به یغما 
رفتن، جزای شــوریدن علیه نظم موجود است؛ نظمی که در آن پدران 
و بــرادران در آن حامیان و قهرمانان هســتند. زن فیلم »لاتاری« بعد از 
شکســت و تاراج، حتی پس از مــرگ هم از حمایت مــردان غیرت ورز 
بی نیاز نیســت؛ مردانی که باید به میان بیایند تا کمر به انتقام ببندند و 
مانع از پایمال شدن خون او شوند. از این منظر حتی پذیرش مرگ زن، 
با تحقق غیرت در کشــتن متجاوز،  پیوند می خورد. تصمیم به خروج از 
قلمرو حمایت مردانه، پایانی جز مرگ ندارد؛ این صریح ترین تعبیر این 

خواب سینمایی است. 
در »مغزهای کوچک زنگ زده« اما با زنی مواجه هســتیم که تمکین 
می کند؛ دختر یک خانواده حاشیه نشــین که بــرادران مجرم و اراذلی 
دارد و غیوری آن ها، او را تا پای مرگ می کشاند ولی این زن حتی باز هم 
پس از نجات، بی اراده و منفعل در خانه می ماند و همین خارج نشــدن 
از قلمرو غیرت در پایان فیلم، او را نجات می دهد، گرچه با زجر، اما در 
نهایت او را به عشــق می رساند. در تعبیری دیگر حتی وقتی با خیانت 
نابرادر، به دو مفهــوم غیرت و ناموس، رهایی می یابد، باز این رهایی از 
طرف یک مرد به او اعطا می شــود. این جاســت که این معنای ضمنی 
در لایه هــای پنهان رخ می نماید که رهایی و رســتگاری در پایان، از آن 
زنی اســت که حمایت مردانــه را می پذیرد. این چنین اســت که ذهن 
جمعی ما خواب های شبیه می بیند. این همدستی خواب های ماست 
که گرچه در خوابگاه های مختلف دیده می شود، اما معانی هم پوشان و 
تکمیل کننــده دارد. نقاط عطف هر دو روایت »لاتاری« و »مغزهای...« 
زنان هستند. اگر همداستان با بوردیو برای روایت هم یک میدان قائل 
باشیم، فرادستان این میدان، مردان هستند که قصه های فرودستان و 
حاشــیه ای ها را با رمزگان خود نشانه می گذارند و رمزگشایی مخاطب 
نیــز منطبق با واقعیت جامعه مردســالار، خوانشــی توافقــی را در پی 

خواهد داشت.  
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در حالی که سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به روزهای پایانی خود نزدیک 
می شــود، نمایش فیلــم »امپراتور جهنم« دوباره بحث هایی که از جشــنواره 
سال گذشــته باقی مانده بود را زنده کرده است. سال گذشته هیئت انتخاب 
جشنواره فیلم فجر فیلم »امپراتور جهنم« را دارای صلاحیت لازم برای ورود 
به بخش مسابقه ندانست و این فیلم برای بخش جنبی جشنواره انتخاب شد. 
در همان زمان عوامل فیلم تصمیم گرفتند از جشــنواره کنار بکشند. یکی از 
کســانی که سال گذشته و حتی امســال پس از انتخاب این فیلم برای بخش 
مسابقه نسبت به اعتراض های عوامل آن واکنش نشان داد، عماد افروغ یکی 
از اعضای هیئت انتخاب جشــنواره ســی و پنجم بود. انتخاب این فیلم برای 
جشنواره سی وششــم با توجه به قانونی که بررســی دوباره فیلم های داوری 
شــده در دوره های قبل را ممکن نمی داند حاشیه هایی هم به همراه داشت. 
درنهایت با مصلحت اندیشــی مسئولان سینمایی به بخش مسابقه راه یافت، 
امــا ناراحتی عوامل فیلم از افروغ همچنان باقی اســت. افروغ سال گذشــته 
این فیلم را فاقد نگاهی عمیق در ارتباط با گروه ها و سیاســت های فرهنگی 
دانسته بود و امسال هم بعد از اعلام حضور»امپراتور جهنم« در بخش مسابقه 
جشنواره، نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و به قانون منع داوری دوباره 
فیلم های داوری شــده در دوره قبل اشــاره کرد. این ها باعث شــد که محمد 
خزاعی در نشســت خبری پس از نمایش این فیلم در جشــنواره با اشــاره به 
اتفاقات و مشکلاتی که بر سر راه ساخت این فیلم و انصراف از جشنواره سال 
قبل واکنش نشان دهد: »آقای افروغ را در حوزه فرهنگ بسیار قبول دارم اما 

ایشان چقدر سینما را می شناسند و وقتی درک از یک موضوع تخصصی ندارد 
چــرا اعتراض می کند؟ به همه آن هایی که پارســال تلاش کردند این فیلم به 
جشنواره نرسد می گویم که آسوده بخوابید این فیلم کاملا خنثی شده است. 
اصلا کجای این فیلم نسل کشی دارد؟ همه را حذف کردیم و نتیجه، این فیلم  
خنثی شد.« این حرف ها باعث شد که عماد افروغ بلافاصله به آن واکنش نشان 
دهد و در واکنش به حرف های خزاعی در یادداشــتی برای »ایسنا« بنویسد: 
»این پرســش که چرا فیلم شما به جشنواره امســال راه یافته است، پرسشی 
نیست که شما طرف پاسخ آن باشید. مسئولان جشنواره باید پاسخگو باشند. 
این که با دلیل و مدرک بفرمایند چرا فیلمی که داوری شده است، مجددا راه 
می یابد اما فیلمی که داوری نشده است، به بهانه داوری در سال گذشته از ورود 
در جشنواره باز می ماند. و اگر می فرمایید این سوال هم به شما ربطی ندارد، 
با عرض معذرت، این دیگر جزو تکالیف روشــنفکری و شهروندی من است.« 
افروغ سال گذشته و در انتقادات پرشمار رسانه های طرفدار فیلم شیخ طادی و 
همراهی صداوسیما درباره دلایل کنار گذاشته شدن این فیلم گفته بود: »نباید 
پدیده داعش را یک پدیده سلبی، واکنشی و غیرتمندانه و تصادفی جلوه داد 
و از وجــه ایجابی و ارادی آن غافل شــد و نقش آمریکا در پیدایش این جریان 
ضدبشری را نادیده گرفت.« ســازندگان فیلم سال گذشته در نامه اعتراضی 
خود به رئیس ســازمان سینمایی برای کنار کشیدن از جشنواره فیلم خود را 
این گونه معرفی کرده بودند:»این فیلم به نقد عملکرد حکام آل سعود و فلسفه و 
چگونگی به وجود آمدن گروه داعش و دیگر گروه های تندرو و رادیکال اسلامی 

در اروپــا و آمریکا می پــردازد و نگاهی دارد به پشــت پرده های »پیوند عربی- 
عبری« و همکاری صهیونیسم بین الملل و خاندان آل سعود. اثری که به ضرس 

قاطع می توان گفت نمونه آن را در سینمای منطقه نداریم.«
بــا همه این حرف هــا و زخم زدن ها بالاخره فیلم پرویز شــیخ طادی به هر 
شکلی که امکان داشت و در مصلحت اندیشی ها می گنجید در جشنواره فیلم 
فجر نمایش داده شــد. فیلمی که با توجه به حجم جلوه هــای ویژه آن به نظر 
می رسد سال گذشته قرار بوده با جلوه های ویژه اولیه نمایش داده شود. البته 
عوامل فیلم در نشســت خبری هم به شــدت نسبت به حذفیات فیلم اعتراض 
کردند. درنهایت آن چه درباره این فیلم می توان به آن اشــاره کرد این است که 
»امپراتور جهنم« برای تبدیل شدن به فیلمی که مورد توجه قرار بگیرد احتیاج 

به عناصر بیشتری از جنجال های رسانه ای و انتقاد از این و آن دارد. 

عماد افروغ به اظهارنظر های تهیه کننده فیلم»امپراتور جهنم« در جشنواره فجر واکنش نشان داد

جدال بعد از یک سال

عماد افروغ:
مسئولان جشنواره باید 
پاسخگو باشند. این که با 
دلیل و مدرک بفرمایند 

چرا فیلمی که داوری 
شده است، مجددا راه 
می یابد اما فیلمی که 

داوری نشده است، به 
بهانه داوری در سال 

گذشته از ورود در 
جشنواره باز می ماند
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دور دنیا

این جنگ خیال تمام شدن ندارد
سازندگان »بازی تاج و تخت« سری جدید »جنگ ستارگان« را می نویسند

دنیــای »جنگ ســتارگان« و علاقه مندان آن خوشــحال 
خواهند بود که به این زودی ها نمی توان پایانی بر مجموعه 
فیلم های »جنگ های ســتارگان« متصور شد. از زمانی که 
»لــوکاس فیلم« به عنــوان ســازنده مجموعــه فیلم های 
»جنگ ســتارگان« به کمپانی دیزنی فروخته شد، هر روز 
اتفاقات تازه ای پیرامون این مجموعه فیلم ها رخ می دهد. 
درحالی که سه گانه های اصلی این مجموعه با اکران اپیزود 
نهم- که قرار اســت جی. جی آبرامز - آن را بسازد به پایان 
می رســد و در سال 2018 نیز با اکران »سولو: داستانی از 
جنگ ستارگان« آخرین قسمت طراحی شده از فیلم های 
مستقل و مشــتق شــده از این مجموعه نیز پایان خواهد 
یافــت، حالا اخباری از پروژه های تازه به گوش می رســد. 
چندی پیش اعلام شــد، رایان جانســون، کارگردان فیلم 
در حال اکــران »جنگ ســتارگان: آخرین جــدای« قرار 
اســت در همکاری با لوکاس فیلم یک سه گانه تازه درباره 
جنگ ستارگان بســازد، اما اکنون تیم مطبوعاتی لوکاس 
فیلم اعلام کرده دیوید بنیاف و دی. بی. وایس نویسندگی 
فیلمنامه ســری جدید فیلم هــای »جنگ ســتارگان« را 
برعهده خواهند داشت. فیلم هایی که دیوید بنیاف و دی. 
بی. وایس قرار است به تولید و توسعه آن ها بپردازند، از آثار 
کنونی »جنگ ســتارگان« و همچنین سه گانه ای که قرار 
است ریان جانسون بسازد، کاملا جدا خواهند بود. به این 
ترتیب تاکنون 6 فیلم از مجموعه »جنگ ستارگان« برای 
سال های آینده در دست تولید قرار گرفته اند. دیوید بنیاف 
و دی. بی. وایس که خالقان ســریال »بــازی تاج و تخت« 
هستند پس از اعلام این خبر بیانیه ای نیز منتشر کردند و 

از هیجان زده بودن خود گفتند. به گزارش »زومجی« 
آن ها گفته اند: »در تابســتان ســال 1977 بود که 
ما به کهکشــان رفتیــم و خیلی خیلــی از جایی 
کــه در آن زمان حضور داشــتیم، فاصله گرفتیم. 
درســت از همان زمان اســت که ما رویــای آن را 
در ســر می پرورانیم. از ایــن فرصتی که به تازگی 
برای ما به وجود آمده بســیار مفتخریم و احساس 

خوشــحالی می کنیم؛ البته کمی هم بابت مسئولیتی که 
بر گردنمان نهاده شده و اهمیتی که این مسئولیت دارد، 
احســاس ترس می کنیــم، اما از طرف دیگــر هم هیجان 
بســیار زیادی داشــته و دوســت داریم هرچه زودتر بعد از 
پایان یافتن پروژه تولید سریال »بازی تاج و تخت«، نوشتن 
فیلمنامه این ســری فیلم را آغاز کنیم.« تیم تولید سریال 
»بازی تاج و تخت« در حال حاضر مشــغول تولید و توسعه 
فصل آخر این مجموعه هســتند. هنوز زمانی برای اکران 
فیلم های مدنظر لوکاس فیلم اعلام نشده است، اما دیوید 
بنیاف و دی. بی. وایس به طور واضح اعلام کردند درست 
بــه محض به پایان رســاندن پروژه تولید ســریال محبوب 
شبکه HBO، کار نوشــتن نسخه جدید این سری فیلم را 
آغاز خواهند کرد. فصل پایانی سریال »بازی تاج و تخت« 
در سال 2019 اکران می شود. نکته مهم درباره همکاری 
بنیوف و وایس با لوکاس فیلم در آن است که آن ها به عنوان 
نویســنده در این ســه گانه تازه حضور دارند و اعلام نشده 
آیا خود آن ها به عنوان کارگــردان نیز در این پروژه حضور 
خواهند داشت یا شخص دیگری این کار را بر عهده خواهد 
گرفت. »جنگ ستارگان: آخرین جدای« به عنوان اپیزود 
هشتم این مجموعه در حال حاضر در گیشه های جهانی به 
فروش یک میلیارد و 320 میلیون تومانی دست پیدا کرده 
اســت. این  فیلم در جایگاه پرفروش ترین 
فیلمی قرار گرفت که اکران آن در سال 

2017 آغار شد. 

ریکاوری
نویسنده: علی هاشمی نیا، سوسن خطیبی

کارگردان: علی هاشمی نیا
مکان اجرا: تماشاخانه استاد جمشید مشایخی

ساعت اجرا: 18:30
مدت اجرا: یک ساعت

دوره اجرا: 11 تا 27 بهمن
قیمت بلیت:20هزار تومان

بازیگران: بهزاد پوریان مقدم، محمدرضا آریان صدر، ســپیده محمدترشانی، کسرا کیادی، 
محمد پوراکبر

خلاصه: مردی که بر اثر حادثه ای حافظه خود را از دست داده و همه چیز را فراموش کرده، کم کم 
با کمک اطرافیانش با واقعیت هایی درباره زندگی اش روبه رو می شود، اما این پایان ماجرا نیست.

نسیان) مستند(
کارگردان:حسن آخوندپور

سال تولید:1394
خلاصه: نسیان، فراموشی انسان درآشوب عرف و عادات و غفلت هاست. گاهی گریزی از نوسازی 
شهری نیست، ولی گاهی نوسازی هجومی به فرهنگ و هویت است.نوسازی در مشهد، شهر را از 
مکانی برای زندگی به کالایی برای تجارت و سوداگری بدل کرده و حق مالکیت و سرمایه گذاری 

را بر دیگر حقوق شهروندی برتری داده است مانند خیلی از شهرهای بزرگ کشور.
یادداشــت کارگردان: همان ابتدا که این فیلم لابه لای یکسری کارهای مختلف روتین، سفارش 
شــد موضوع برایم خیلی جدی نبود، اما وقتی در مرحله پژوهــش پی به اهمیت موضوع برده و 
متوجه این ظلم بزرگ شدم، دیگر به سفارش کاری نداشتم و این موضوع برایم یک مسئله مهم و 
پروژه جدی شد، اولین کاری که ساخت این فیلم با من کرد این بود که من را از یک تاریکی ژرف 

به روشنایی وسیع سوق داد، از یک فراموشی بزرگ به یک بیداری پایدار. 
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همسفرهای 
راننده کامیون ها 

اما همیشه 
طبیعت گردها و کوله 

به دوش ها نیستند. 
خیلی وقت ها این 
سربازها هستند 
که سوار کامیون 

می شوند و راننده ها 
را از تنهایی در 

می آورند

تمام زندگی شان خلاصه شــده در اتاق کامیونی که با آن 
جاده هــا را می شــکافند و از شــهری بــه شــهر دیگــری 
می رونــد. در یک نگاه کلــی راننده کامیون ها هیبت ترســناکی دارند. 
شاید برای این که مجبورند بیشتر عمر کاری شان را در جاده بگذرانند. 
جــاده زمخت اســت و همیــن زمختی به چهره هایشــان هم کشــیده 
شده اســت. اما این تنها ماجرای راننده های جاده نیست. آن ها سبک 
زندگی کــردن خــاص خودشــان را دارنــد. همان جــا می خوابند، غذا 
می خورنــد، از اخبار روز خبردار می شــوند و دوری خانواده را گاهی تا 
دو هفته هم تحمل می کنند. اما چند ســالی اســت که راننده کامیون ها 
نقــش دیگری هم ایفــا کرده اند. آن هــا هم صحبــت طبیعت گردهایی 
می شــوند که کوله به دوش می خواهند ایران را بگردند. از جاده کاشان 
به اصفهان می روند، از اصفهان راهی شیراز می شوند و در تمام مسیرها 
این کامیون ها هســتند که آن را جابه جا می کنند. این اتفاق چند سالی 
اســت که باب شده اســت. تا قبل از آن خیلی اعتماد وجود نداشت که 
کســی یک آدم را نشناخته ســوار ماشــینش کند، مگر این که سربازی 
باشــد یا پیرمرد و پیرزنی که از اتوبوس جا مانده اند. حالا اما گروه های 

طبیعت گرد، دختر و پسر سوار کامیون می شوند و چند ساعتی همسفر 
تازه ای پیدا می کنند. 

عباس دین پرور راننده کامیون است.30 سال است که این شغل را برای 
خــودش انتخاب کــرده. چهاردختر دارد که یکــی از آن ها طبیعت گرد 
اســت. از اول راه که ماشین را روشــن می کند چشمش به جاده است 
تا مســافرها را ســوار کند. می گوید: »از هم صحبتی بــا جوان ها لذت 
می بــرم. این بنده های خــدا هم کــه کاری بــه کار آدم ندارند. بعدهم 
فکر کن کســی بتواند از پس مــا راننده کامیون ها بــر بیاید. هیچ کس 
نمی توانــد خیال بد کنــد و فکر کند که می تواند بلایی ســر ما بیاورد.« 
این اما همه ماجرا نیست. خوش بینی چند سالی است که بین مردمان 
جاده بیشتر شده است. نه طبیعت گردها از راننده کامیون ها می ترسند 
و نه راننده ها فکر می کنند که کســی دامی برای آن ها پهن کرده است. 
عبــاس می گویدکــه آدم تــوی این جاده کــف می کند. شــاگرد هم که 
داشــته باشی باز هم فرقی نمی کند. مگر ما چقدر حرف داریم که باهم 
بزنیم؟ در عوض هر مســافری که سوار ماشین می شود، پر از حرف های 
تازه اســت. هر کدام کار و بار خودشــان را دارند. ســر که می چرخانی 
می بینــی کیلومترها رفتــی و اصلا نفهمیدی زمان کی گذشته اســت. 
ما راننــده کامیون ها هم دلمــان به همین حرف زدن خوش اســت. به 
این که وســط راه یک توقفی کنیم و چای بخوریم و ســیگاری دود کنیم 
و بــا قهوه خانه دارهــا حرفی بزنیم. اما از آن طرف در جاده آدم خســته 
می شــود از بی حرفی؛ مخصوصا شب ها که شاگرد هم می خوابد که دم 
صبح توان رانندگی داشــته باشد. این طبیعت گردها اما اوضاع را بهتر 

کردند. هر کدامشان می تواند جای صد تا فکر و خیال را بگیرد.«
همسفرهای راننده کامیون ها اما همیشه طبیعت گردها و کوله به دوش ها 
نیســتند. خیلی وقت ها این سربازها هستند که سوار کامیون می شوند و 
راننده ها را از تنهایی در می آورند. ســربازهایی که به شهرشــان می روند 
و معمولا نخســتین ســوالی که جــواب می دهنــد این اســت که »چند 
 مــاه خدمت هســتند«. کامیون دارها سال هاســت کــه از آدم های جاده

استقبال می کنند. 

دریچه

گپ زدن در یک چشم برهم زدن 

پسرها مسافران بیشتر جاده و همسفران راننده  ترانه ترجمان
کامیون هــا هســتند. اگــر دختــری بخواهــد خبرنگار

طبیعت گردی کند محتاط تر برخورد می کند؛ البته هستند کسانی که 
دل شــیر دارنــد و ایــن کار را انجام می دهند. فرنــوش، یکی از همین 
بک پکرهایی اســت که تجربه سوار شــدن کامیون را دارد. او می گوید: 
»یک بار تصمیم گرفتم که تنهایی به بندرعباس بروم. قبل تر هم تجربه 
سفرهای هیچ هایکی داشتم منتها دسته جمعی. این نخستین باری بود 
که به دلایلی می خواســتم این ســفر را تنهایی تجربه کنم. هیچ هایک 
کردن، تنهایی آن هم در مسیری به این دور و درازی در نظر کار سختی 
بود، اما من تصمیمم را گرفته بودم. اوایل راه، بیشتر ماشین هایی را سوار 
می شدم که خانم و آقا داخل آن بودند، اما به مرور مجبور شدم که کمی 
نترس تر باشم. به هر حال در جاده و در سفرهای این چنینی گزینه های 
محدودی دارید. هر ماشینی نمی ایستد که شما همسفرشان باشید و 
برای همین ممکن است مسیر این چنینی با وسواس هایی که به خرج 
می دهید، بیشتر از سه روز طول بکشد، اما همین نترس بودن باعث شد 
تجربه های جالبی به دست بیاورم؛ تجربه هایی که خوشبینم می کرد به 
آدم ها. به این که هر کسی نگاه بدی ندارد و صرفا همسفر شدن در جاده، 
یک جور معاشرت دوطرفه است. در این راه، من کامیون هم سوار شدم. 
این جــور وقت ها آدم ها نیاز به هم صحبت دارنــد. به خودتان می آیید و 
می بینید دو ساعت مدام است که دارید درباره همه چیز حرف می زنید. 
در چشــم به هم زدنی می فهمید که آقای راننده کامیون با همســرش 
چطور آشنا شده است، پدرش در چه سالی فوت کرده و حالا برای داماد 
کردن پسر کوچکش چقدر ذوق دارد. آن طرف ماجرا هم همین وضعیت 
است. آدمی که تا دو ساعت پیش، من را نمی شناخته، حالا می داند من 
لیسانس گرافیک دارم، کارم طراحی پوستر و کارهای تبلیغاتی است و 
چون کارمند نیستم که مشکل مرخصی و ساعت کاری داشته باشم، هر 

وقت که زمان خالی داشته باشم می زنم به جاده و سفر می کنم.« 

پنجشنبه 19 بهمن 1396 |  سال دوم  |  دوره جدید

یادداشتی درباره تصمیم تازه آموزش و پرورش

تغییر مسیر  از  تیزهوشان به مدارس غیرانتفاعی
  صفحه   22

آیـیـنـه
صفحه

1 9

آدمهادرجادهبههماعتمادمیکنند

چند روایت کوتاه از کسانی که با راننده کامیون ها در جاده هم مسیر شده اند

همنشینی با  جاده
  صفحه   20و21

 این روزها طبیعت گردها بیشتر از هر زمان دیگری

 با راننده کامیون ها دم خور می شوند 

مسافر بَری با کامیون
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راننده، دنــده ای چاق می کنــد و راه می افتد. چند  محمد محبی
دقیقه اول به سکوت می گذرد. جوان است. نرم روی عکاس

جاده لیز می راند و من می کوشم به حرف بکشمش. اول صحبت، حجب 
و حیای ذاتی ترک ها، اجازه نمی دهد صمیمی شــود. جاده، هنوز جاده 
آسفالت است. هرچند برف، لغزنده اش کرده، اما هنوز چرخ های این غولِ  
بــزرگِ نفت کش روی آســفالت می چرخــد. از زیر چشــم، نیم نگاهی به 
کیلومترشــمار کامیونش می کنم. ســرعتش توی جاده، 20 کیلومتر در 

ساعت است. به هر حال، باید احتیاط را هم رعایت کند. 
اســمش علی اســت. دو تا دختر دارد. وقتی حرف دخترهایش می شود 
چشــم هایش برق می زند و می گوید عاشق دخترهایش است. دوقلو هم 
هســتند انگاری. بار ماشینش هم نفت سفید اســت که می برد روستای 
چناق بلاغ. روســتای چناق بلاغ، جایی اســت در مسیر مشگین شهر؛ در 
دامنه های صعب العبور کوه ســبلان و چه عظمتــی دارد این کوه بزرگ. 
روســتای چناق بلاغ از نعمت هایی که همه ما از آن ها بهره مند می شویم، 
فقط برق دارد. نه آب لوله کشــی آن جا وجود دارد، نه گاز و نه حتی جاده 
آســفالت. من برای نوشتن یادداشــت و اضافه کردن یک تجربه زیسته به 
زندگــی ام، همراه علی آقا نفتِ ســفید را می بریم به این روســتا تا اهالی 
روســتا بتوانند خانه های شان را توی این ســرما با همین نفت سفید گرم 
کنند. حالا دیگر شب، مطلقا کنار رفته و صبح شروع شده است. خورشید 
می تابد روی برف های کنار جاده و بازتابش می خورد توی چشــم های ما، 
اما این آفتاب، هنوز نمی تواند در سرمای شدید دامنه های سبلان برف ها 
را آب کند. گرمای کم رمق خورشــید می خورد توی ماشــین. شیشــه را 
می دهــم پایین و هوای لطیف این منطقه کوهســتانی را تنفس می کنم. 
کاش می توانســتم از این هوا، کیســه هایی را پر کنــم و با خودم به تهران 

سوغاتی ببرم! 

برایسلسلهمردمانِبینفت

چند روایت کوتاه از کسانی که با راننده کامیون ها در جاده هم مسیر شده اند 

هم نشینی با جاده 

ماشین در فراز و 
فرودهای جاده خاکی بالا 
و پایین می رود. این غولِ 
بزرگ در جاده پر پیچ و 

خمِ برفی به پیش می رود. 
علی آقا همین طور که به 

فلاسک چای در ماشینش 
اشاره می کند، با لهجه 
ترکی می گوید: »بردار 
برای خودت چای بریز«

علی آقا از خودش ماشین ندارد؛ 
راننده است و به صورت پیمانکاری، 
با شرکت نفت کار می کند. می گوید: 

»یکی از مشکلات عمده ما این است که 
لاستیک نداریم. این مسیرهای سنگلاخ و 

صعب العبور، لاستیک ماشین های ما 
را زود فرسوده می کند.«

حسین آقا خودش را بچه تهران 
می داند. بچه با اصل و نسب تهران 

که خانه شان شاه عبدالعظیم است. بماند 
که در قرائتِ تهرانی های امروز، آن ها که 
بچه پامنار و دروازه غار و شاه عبدالعظیم 

هستند، خودشان را به لحاظ کیفیتِ 
زندگی بچه تهران می دانند

اتاق هر کامیون گنجه خاطراتی ا ست. 
گنجه اشک ها و لبخندهایی  است. گنجه 
خوش عملی ها یا شاید گناه هایی ا ست. 

حتم دارم اتاق هر کامیون ارابه متحرک 
قصه های روایت نشده ای  است

چند سال پیش وقتی تلویزیون 
»خوش رکاب« را نشان می داد ما 

همه می خندیدیم، اما وقتی گِل بر تن 
خوش رکاب مالیدند عمو غصه خورد. خیلی 
هم غصه خورد و من می دانستم فکرش 
رفته پیش کامیون خودش؛ کامیونی که 

یک روز رفت و هیچ وقت برنگشت

گرمای چای در هم می آمیزد و ترکیب دلچسبی می شود که قابل توصیف بتوانیم چای مان را در هوای باز دامنه های سبلان بنوشیم. سرمای هوا با این که در این سفر به ما خوش بگذرد، علی آقا یک بار هم توقف می کند که یک ساعتی و بلکه بیشتر از یک ساعت را در کوه و کمر می رانیم. به خاطر با هیچ منطقه صعب العبور دیگری قابل قیاس نیست. هم سوخت برده است. خودش می گوید سختی حمل سوخت به خلخال دیگری در بیله سوار، پارس آباد، مشگین شهر، گرمی، خلخال، موران و... یکی از اقلام گران ماشین است.« علی آقا  جز این روستا، برای روستاهای صعب العبور، لاستیک ماشین های ما را زود فرسوده می کند؛ لاستیک هم مشکلات عمده ما این است که لاستیک نداریم. این مسیرهای سنگلاخ و است و به صورت پیمانکاری، با شرکت نفت کار می کند. می گوید: »یکی از یکی هم برای علی آقا می ریزم. علی آقا از خودش ماشــین ندارد؛ راننده »بــردار برای خودت چای بریز«. اطاعــت امر می کنم. یکی برای خودم و که به فلاســک چای در ماشینش اشاره می کند، با لهجه ترکی می گوید: بــزرگ در جاده پر پیچ و خــمِ برفی به پیش مــی رود. علی آقا همین طور ماشــین در فراز و فرودهای جــاده خاکی بالا و پایین مــی رود. این غولِ نزدیک، به صبح برساند تا کمکی از راه برسد. داشت. مسلما در گل می ماند و ناگزیر است شب را در یکی از آبادی های یک ســاعت، یکی از کامیون ها دیرتر حرکت کند، دیگر چاره ای نخواهد یخ زده است و یخ باعث نمی شود ماشین ها در گل فروبمانند، اما اگر فقط کار انتخاب می کنند. ساعت هایی که هنوز، گل و لایِ زمین های خاکی، صعب العبور کوهســتانی حمل کنند، نخستین ســاعات روز را برای این اســت که همه راننده های نفتکشــی که قرار اســت نفت را به مسیرهای کامیون بزرگ ده چرخ با 20 هزار لیتر بارِ نفت را تحمل کند. برای همین بــا وجود برفی که زیر آفتاب دارد کم کم آب می شــود، نمی تواند وزن یک در ســینه کش کوه. از این جا به بعد، جاده خاکی می شود. جاده خاکی، با علی آقا چند کیلومتری را طی می کنیم و می رســیم به جاده ای فرعی 
راحتی می کشند. حالا دیگر سوخت به روستای شان رسیده. ریختن نفت از دل نفت کش به تانکر روســتا بلند می شــود و اهالی نفس به ورودی تانکر نفت چناق بلاغ. شــیر انتقال نفت که باز می شود، صدای کنار تانکر پارک می کند و لوله ای بزرگ از شیرِ تانکر نفتش را می چسباند دلکش زمســتان روی روستا خیمه زده اســت. علی آقا ماشین را می برد همه گالن به دست، آمده اند روبه روی تانکر نفتِ روستا، درحالی که آفتابِ می نمایاند. صدای کامیونِ ده چرخ، اهالی را متوجه خودش کرده و حالا ماشــین، آخرین پیــچِ جاده را کــه می پیچــد، روســتای چناق بلاغ رخ نیست، فقط باید درکش کنید. 

آن هایی که تجربه هیچ هایک )کســانی که با یک کوله پشتی و بدون وسیله نقلیه به سفر می روند( دارند، می دانند که راننده های 
جاده چه آدم های دل گنده ای هستند. راننده هایی که بدون پول، مسافرهای ندیده و نشناخته را سوار می کنند و با آن ها هم مسیر 
می شوند. رانندگان کامیون ها با آن هیبت عجیبی که ما در ذهن داریم فرق دارند، خیلی فرق دارند. همه شان شاید ظاهر زمختی داشته باشند، 
اما درونشان هزار فیلسوف، شاعر و اندیشمند زندگی می کند که با هم صحبتی با مسافرها خودشان را نشان می دهند. راننده کامیون ها در کابین 
کوچکشــان میزبان مســافرهایی هســتند که دل به جاده زده اند و دنبال یک لیوان چای گرم و یک فضای گرم و یک هم صحبت خوب هستند. 

روایت مسافرها از راننده کامیون ها را امروز در این گزارش بخوانید. 
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داستانک

دوستی با آهن
هدی فرح پور -  مددکار اجتماعی

کم حوصلــه و کج خلق اســت. از وقتی 
بــه راه افتادیم مدام غــر می زند. »این 
ماشــین ها که ماشــین نیســت، لگنه 
لگــن!« هــر دو ســاعتی می ایســتد، 
چرخ هــای ماشــین را چــک می کند. 
هرکس نشناســد فکر می کند وسواس 
دارد یا از رانندگی بیزار اســت، اما من 
که دوران خوش کودکی ام را در کنارش 
بودم می دانم او عاشــق است؛ عاشقی 
که چند ســالی اســت دور از معشــوق 
اســت و از این کــه آن را خــرج زندگی 
پردغدغــه کرده همیشــه خــودش را 
ســرزنش می کند. هرگز یادم نمی رود 
و  می خوانــد  برایــش  کــه  آوازهایــی 
محافظتی که چون جان از آن می کرد. 
روزهای کودکی را بــه خاطر دارم؛ در 
آن حیــاط کوچک  دور تا دور معشــوق 
قدبلند عمو می دویدیم؛ معشــوقی که 
چــون گنجــی گرانبها در میــان خانه 
می درخشید و همه می دانستند نفس 

عمو به آن بند است.
دســتمالش  عصــر  بــه  عصــر  عمــو 
گــوش  و  ســر  بــر  و  برمی داشــت  را 
نارنجی رنگــش می کشــید و درددل ها 
می کرد. حرف می زد و می زد تا خورشید 
غروب می کرد و دیگر لک ولوک معشوق 

پیدا نبود.
صبح ها کــه آفتــاب بر تن فلزی ســبز 
و نارنجــی اش می تابیــد، لبخنــد عمو 
می شــد.  روز  روزش  و  می شــکفت 
هیچ وقت نفهمیــدم عمو با این کامیون 
قشــنگش چه چیــزی جابه جا می کند 

آن قدر که تمیز بود. 
یک بار با بچه های عمو نقشــه کشیدیم 
وقتــی که خــواب اســت از رخشــش 
ســواری بگیریــم. لذت تصــرف کردن 
منطقه ممنوعه به سختی دزدیدن کلید 
که چون نقشــه گنــج در پســتو پنهان 
بود و بالا رفتن از پله های فلزی و ســرد 
بــر صندلی های  می ارزیــد. نشســتن 
مخملــی کرم رنــگ همچون نشســتن 
روی ابرهــا بود. هرچند کــه این ماجرا 
بــا فریاد عمــو و داد و بیدادهایش ختم 
می شــد. با این حال آن کامیون با همه 
عشــقی که در خودش داشت یک شب 
از خانه عمــو رفت و شــب های جاده و 
 بوق نکره اش شــد حســرت زندگی او. 
چنــد ســال پیــش وقتــی تلویزیــون 
»خــوش رکاب« را نشــان مــی داد مــا 
همه می خندیدیــم، اما وقتی گِل بر تن 
خوش رکاب مالیدنــد عمو غصه خورد. 
خیلی هم غصه خورد و من می دانستم 
فکــرش رفتــه پیش کامیــون خودش؛ 
کامیونــی که یک روز رفــت و هیچ وقت 
برنگشــت. کامیــون لبخند عمــو بود و 
حالا که نیســت حســرت دیدن صورت 
خندانش بــر دل ما مانــده. عمو بعد از 
فروختن کامیون مدتی یک وانت خرید 
تا شــاید جای خالی کامیون را پر کند، 

اما نشد که نشد.
راز این عشــق در تنهایی های جاده بود 
و در حرف هایی که تنها بــا او زده بود و 
گوش شــنوایی که بــدون غرولند همه 
حرف هایــش را می شــنید و بــا صدای 
موتور با او همنوایــی می کرد. رازش در 
مسافرهایی که بود عمو بین راه آن ها را 
سوار می کرد. خودش بارها از خاطرات 
ســربازهایی گفته بود که با او همســفر 
شده بودند و از درراه مانده هایی که عمو 
آن ها را به مقصد رسانده بود. وانت مثل 
کامیون نبود رفیق نیمه راه بود. صبح تا 
عصر بیشتر یار نبود حرف های عمو را با 
دهن کجی و کم بادی لاســتیک پاسخ 
می گفــت. با همــه می چرخیــد. وانت 
دوســت نیمه راهی بود کــه هیچ وقت 

جای کامیون را نگرفت.

روایتیازملاقاتبایکرانندهکامیونِتهرانی
بالاخره، یکی بعد از چهار ساعت ایستادن در  احسان حسینی نسب

کنــار جاده ســوارمان می کند. می پــرم بالا. نویسنده
می روم توی جاخواب و حمیدرضا می نشــیند کناردســت راننده. 
راننده، عاقل مردی اســت در آستانه 60 سالگی. صورتی تراشیده 
دارد. موهایــی جوگندمی که بیشــترش ســفید شــده و کمترش 
مشــکی مانده است. خوش تیپ و خوش پوش است و سیگاری هم 
نیست. یک کیسه پلاستیک پر از تخمه روی داشبورد بزرگش دارد. 
یک سطل فلزی کوچک هم کنار دستش است و پوست تخمه ها را 
می ریزد توی آن. اولِ کاری، خودش را برای سوار کردنِ غریبه هایی 

که ما باشیم، تبرئه می کند: 
من غریبه ســوار نمی کنم جوون ها! توی این ماشین پای غریبه 
باز نشــده. شــما اما غریبه نیســتیدها! حواس تون هســت؟ شما 
بَگ بَگِرید. با شماها آشنایی دارم. می شناسم تون. پسرم درباره تون 

بهم گفته بوده؛ بَگ بَگِر. هاهاهاها. 
غش غــش می خنــدد. بَک پَکِرهــا را می گوید، مــا کوله گردها 
را. ســوار کــردن ما را این طور توجیه می کند. »اســم تان چیســت 
حاج آقا؟« اســمش را می گوید: »مخلص شــما، حسین هستم.« 
روی داشــبورد ماشــین، یک کارت عابربانک است. رویش نوشته: 

»حسین خسروانی«.

آقای خســروانی، تهرانی اصیل است. البته بعضی ها معتقدند 
الان دیگر تهرانیِ اصیل خودِ خداســت و مرادشــان این اســت که 
نســل تهرانی های اصیــل منقرض شــده؛ تهرانی هــای اصیل یا 
مرده اند یا رفته اند خارج. حرفِ بی پایه ای اســت البته. هنوز نسلِ 
شمیرانی ها منقرض نشده است. شمیران تهرانِ آن قدیم ها بوده. 
حالا هم شــاخِ تهران اســت. بالای بالا که منطقه اعیان نشین این 
شهر درندشتِ بی درو پیکر اســت. با این حال، حسین آقا خودش 
را بچه تهــران می دانــد. بچه با اصل و نســب تهران که خانه شــان 
شاه عبدالعظیم اســت. بماند که در قرائتِ تهرانی های امروز، آنها 
که بچه پامنار و دروازه غار و شاه عبدالعظیم هستند، خودشان را به 
لحاظ کیفیتِ زندگی بچه تهران می دانند. اصلا بچه تهران بودن دو 
وجه دارد. یکی این که طرف خودش را به لحاظ اصالت، بچه تهران 
می داند. یعنی ریشــه ها و نســب هایش به تهران بازمی گردد. یکی 
دیگر هم آن اســت که اصالــت طرف به تهران مربوط نمی شــود؛ 
یعنــی خود طرف هم این را می داند کــه ربطی به تهران ندارد، اما 
متولد تهران و بزرگ شده  در این شهر است. تهران برای این طبقه 
از شهروندان این شهر، یک لایف استایل است. در این لایف استایل، 
یک گونه خاص حرف زدن، یک گونه خاص مراوده اجتماعی، یک 
گونه خاص رفتــار اقتصادی و یک گونه خاص رفتار فرهنگی وجود 

دارد. داش ها، لوطی ها، عیارها و کشتی گیرهای زورخانه ای از این 
قماش هستند. بچه تهران هســتند، حتی اگر رگ و ریشه شان که 
هیچ، محل تولدشــان هم تهران نباشد. آقای خسروانی هم حتما 
از این دســته از بچه های تهران است. تازه این را فاکتور گرفتم که 
ممکن اســت اصلیتش مال همان ری باشد که البته اگر این طوری 
باشــد، او تهرانی اصیل اســت. این را توی ذهنــم تیک می زنم که 
از حســین آقا بپرســم، که یادم می رود و وقتی دارم این ســطرها را 

می نویسم باز یادم می افتد. 
کشتی گیر است؛ کشتی گیر زورخانه ای. پاتوقش هم زورخانه ای 
است در شــهر ری. زنش شاهرودی است و سه پســر دارد. دو تا از 
پســرهایش ازدواج کرده اند. پسر بزرگ شــان مهندسی عمران از 
پلی تکنیک دارد و در یک شــرکت مهندســی مشغول به کار است. 
دومی شان در دانشــگاه تهران، فیزیک هسته ای خوانده و الان در 
سازمان انرژی هسته ای مشــغول به کار است. سومی شان هم تازه 
کنکــور داده و دانشــگاه قبول شــده؛ آن هم پلی تکنیکی اســت. 
می گوید: »ما که عمله بیابانیم جوون. هر کاری کرده اند این پسرها، 
از صدقه سر مادرشان است.« و زنش را تکریم می کند، آن قدر که ما 
خجالت می کشیم از این همه فروتنی او. شاید این خاصیتِ زندگیِ 

همه تهرانی های اصیل باشد. کسی چه می داند؟ 

همه به سرعت بیشتر میل داشتند، من به  حسام الدین مطهری
ســکون و قــرار و آرامــش. آن روزهــا همه داستان نویس

 King Of The بــازی می کردنــد و مــن Need For Speed
Road. کشته مرده کامیون بودم؛ از نوع FH12 سفید یخچالی 
بــا 18 چرخ در عقب و یک بار ســنگین و یک جاده دور و دراز. 
نمی دانم هوس جاده نوردی با کامیون از کجا به ســرم زده بود. 
جهانِ بــازی کامپیوتری بی خطــر بود. کیلومترها جــاده را در 
عرض چند دقیقه طی می کردم و بار را تحویل می دادم و پولم را 
می گرفتــم. در بازی خبــری از تنهایــی نبود، آن جــا خبری از 
چنگالِ شــبانه بی همکلامــی نبود. ســلطانِ جاده ها چیزی از 
پنجرشــدن زیر تیــغ آفتاب نمی دانســت. ســلطانِ جاده ها از 
سوختن و گرسنگی و چپ کردن و لیزخوردن روی یخ باکی اش 
نبود. ســازندگان بازی می خواســتند بازی کننده کیفور باشد؛ 

پس هر واقعیتی را از دور و بر کامیون دور کرده بودند.
بــا واقعیتِ کامیــون وقتی روبه رو شــدم که عمویــم ناغافل 
زیــر بار آجر داغ گیر افتاد. وقتــی گریه عزیز را دیدم واقعیت را 
فهمیدم. نوجوان بودم. کمی قبل ترش به عمو گفته بودم: »دلم 

می خواهد کامیون داشته باشم و بزنم به دل جاده.« ترش شده 
بود: »یک تابســتان که پنجر کنی و دست به هر جای لاستیک 

بزنی بسوزی، هوس از سرت می افتد.«
دســت از بــازی کشــیدم. فهمیدم چــرا در و آیینــه و دیوار 
کامیون ها پر است از چشم های فریبا و چهره های وسوسه انگیز. 
بالاخــره باید یک طور آن جاده های عبوس بی احســاس را تاب 
می آوردند. از کجا معلوم؟ شــاید شــب ها کنــاری می زدند و تا 
خواب شــان ببرد برای آن چشــم ها و گیســوها از سختی راه و 

دوری و بی همکلامی می گفتند.
اتــاق هــر کامیون گنجه خاطراتی ا ســت. گنجه اشــک ها و 
لبخندهایی  اســت. گنجــه خوش عملی ها یا شــاید گناه هایی 
ا ســت. حتــم دارم اتاق هــر کامیــون ارابه متحــرک قصه های 
روایت نشــده ای  اســت. نقشــه را ببین. اگر از بالا به شب نگاه 
کنی، قصه ها شــریان ها را به  تاخت می روند تا بنزین و گازوئیل 
و آهن و ســیمان و گوشــت و مرغ و شــیر و خوراک پالایشــگاه 
و خــوراک کارگاه هــای لاستیک ســازی و خــوراک کارگاه های 

پلاستیک سازی و چه و چه و چه را برسانند. 

خــوب که نگاه کنــی، در کاغذی که دســتت گرفته ای قصه 
روایت نشده ای نهفته است. قصه راننده ای و کامیونی که کاغذ 

را از فلان جا تحویل گرفت و به این جا رساند.
رازهــا جاده ها را طی می کننــد. رازها در جاده هــا زاد و ولد 
می کنند. رازها در کنج ترین جای تاریخ زاده می شوند؛ بی آن که 
ما باخبر باشــیم. دو سال پیش گذرم به یکی از این رازها افتاد. 
هم مســیر شدیم و مســافرِ FH12 شــدم. در راهی که همیشه 
با اتوبــوس یا ســواری می رفتم کنار دســت راننده نشســتم و 
گپ زدیم. آن شــب غصــه را لمس کردم. آن شــب مرگ نوزاد 
دنیانیامــده ای را در شــکم مــادرش دیدم. آن شــب بی رحمی 
صاحبخانــه تندخویــی را دیدم که امیــد مــرد و زن جوانی را، 
میوه دل شــان را از آن ها گرفته بود. آن شب اشک را دیدم. آن 
شب ورشکســتگی را دیدم. آن شب سکون و رضایتِ ناگزیر را 
دیدم. ما سیاهی جاده را می شکافتیم و سرما را به لیوانی چای 
و چانه ای گرم پس می زدیم. پشــت سرمان زیره بی مقدار ده ها 

کفش می آمد. به  گمانم ضبط ماشین داشت روضه می خواند.
قصه ها و رازها امروز زیره کفش شده اند.
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سیــدمحــمـــد بـطـحـایـــی، وزیــــر مــحترم  مرتضی ملیجی
آموزش و پرورش، ترویج و تشــویق اســتفاده از دکتری تربیت بدنی

جزوات و کتب آموزشــی در مدارس ابتدایــی و همچنین برگزاری 
آزمون تیزهوشــان و نمونه دولتی را برای ورود به پایه هفتم ممنوع 
اعلام کرد. از نگاه کلی و همچنین از دیدگاه تعلیم و تربیتی، این یک 
اتفاق نیک و پســندیده ای است و من هم از این اقدام دفاع می کنم. 
چراکه ایجاد رقابت و برگزاری آزمون های سخت و دشوار و خارج از 
توانایی دانش آموز، ضربات روحی و جسمی شدیدی به دانش آموزان 
وارد می کنــد. اما من در این یادداشــت قصد مخالفت با این طرح را 
نــدارم، بلکه نقد من به این اســت که با حــذف آزمون ها به  تنهایی، 
هــدف مدنظری که در ذهن داشــته ایم. محقق نخواهد شــد، بلکه 

مسیر آن عوض خواهد شد.
در ســال های اخیر بــرای ورود دانش آموزان به مدارس تیزهوشــان 
و نمونه دولتــی رقابت شــدیدی ایجاد شــده و خانواده را به ســمت 
استفاده از کتاب های کمک آموزشی و آموزشگاه های آزاد کشانده، 
حتی مدیران و معلمان را هم با خود همسو کرده است، به طوری که 
مدیــران مدارس ابتدایی همانند مدیران مدارس متوســطه دوم در 
اعلام اسامی قبول شدگان کنکور، هر سال برای نشان دادن سطح 
بالای کیفیت آموزشی خود، تعداد، درصد و اسامی دانش آموزانی که 
در این مدارس قبول شــده اند را در بنری بزرگ بر سر در مدرسه ها 
می زنند. شرایط جوری به خانواده القا شده است که اگر می خواهید 
فرزندتان در آینده موفق شــده و در دانشــگاه و رشــته خوب قبول 
شــود، باید به مدارس تیزهوشان یا نمونه دولتی برود. البته پربیراه 
هم نبود، چراکه وضعیت مدارس دولتی عادی مان حال و روز خوبی 
ندارنــد. به همین دلیل و دلایل دیگر ازجمله چشــم و هم چشــمی 
خانواده ها باعث افزایش گرایش خانواده ها به سمت این آزمون ها و 
آموزشگاه ها و درنهایت فشار بیشتر روی دانش آموزان بی گناه شد. 

بدیهی اســت کــه برای درمــان یک بیماری و مشــکل ابتــدا بهتر 
اســت عامــل یــا عوامل ایجــاد آن را شــناخت و ســپس در صورت 
امــکان آن عامل یا عوامل را حذف یا کنتــرل کرد. حال در این مورد 
خــاص آیا به عوامل گســترش روز افزون تمایــل خانواده ها، مدیران 
و معلمان به ســمت کتاب های کمک آموزشــی و آموزشگاه ها توجه 
شده اســت. آیــا توجه شــده  کــه به ســبب کیفیت پاییــن مدارس 

دولتــی عــادی از لحــاظ امکانــات و تجهیــزات و پرســنل آموزشــی و 
اجرایی و نامناســب بودن محتوای کتب درســی بــا توانایی ها و نیازهای 
دانش آموزان و نبودانگیزه معلمان و... باعث این امر شــده اســت. و اگر 
مــدارس دولتی نزدیک محل ســکونت از امکانات آموزشــی مناســب، 
معلمــان با انگیــزه، کلاس هــای اســتاندارد و... برخــوردار باشــند، آیا 
 تمایــل بــرای ورود به مدارس خاص خود به خود کاســته نخواهد شــد؟ 
حــال با حــذف ناگهانی این آزمــون، بــدون این که عوامــل ایجاد کننده 
این مشــکل برطرف شــوند، آیا مشــکل که همان تمایل خانواده ها برای 
ثبت نام فرزندانشــان در مدارس با کیفیت است حل خواهد شد؟ قطعا 
نخواهد شــد! فقط ممکن است مســیر کمی عوض شود، آن هم حرکت 
به ســمت مدارس غیرانتفاعی خــاص، و به طبع انجام آزمــون ورودی و 

افزایش شــهریه این مدارس به ســبب افزایــش تقاضا و امکان 
اســتفاده برای خانواده های برخودار است. این وسط 

فقط ســر خانواده های متوسط و ضعیف و 
 فرزندان بااستعدادشان بی کلاه می ماند. 
از طرفــی آقای وزیر محترم فرمودند:» ما 

با ایــن کار می خواهیم دانش آموزان از بچگی 
خــود لذت ببرند و بتوانند مهارت هــای زندگی و خلاقیت را 
بیاموزند. خب آیــا با حذف این آزمون ها می توان به این هدف 
دســت یافت؟ آیا مدارس ما با این فضا و تجهیزات و ســرانه و 
اعتبارات، با این معلمان بی انگیزه و مدیران ناکارآمد می تواند 
شرایط را برای تحقق این هدف فراهم کند؟ آیا در حالی که همه 

به جذاب و شــاداب نبودن و پادگانی بــودن فضا و جو مدارس 
دولتــی اذعان دارنــد و آیا در حالی کــه درس هنر و تربیت بدنی 

در دوره ابتدایی به شــدت مورد بی توجهی و بی مهــری قرار دارد، 
می توان به ایجاد محیطی جذاب و با نشاط برای ایجاد خلاقیت 

و کسب مهارت های زندگی در دانش آموزان امیدوار بود؟
حــال فــرض کنیــم ایــن قانــون اجــرا شــد، تکلیف 

خانواده هایی که برای ثبت نام فرزندشــان در پایه 
هفتــم به دنبــال مــدارس باکیفیت هســتند، 

کــه البتــه حــق مســلم همــه خانواده های 
ایرانی اســتفاده از مدارس باکیفیت است، 
دغدغــه  کــه  خانواده هایــی  به خصــوص 

اصلی شان تعلیم و تربیت فرزندانشان است، در شهرها، روستاها و 
مناطقی که فاقد چنین مدارسی هستند، چیست؟

آیــا وزیر محتــرم قبل از تصویب ایــن طرح، برای ارتقــای کیفیت و 
سرانه مدارس دولتی، ارتقای معیشــت، جایگاه و افزایش انگیزش 
معلمان، افزایش جذابیت مدارس، متناسب سازی محتوای درسی 
با توانایی ها، نیازها و علایق دانش آموزان و برای بهبود و ارتقای درس 
هنر و تربیت بدنی فکــری کرده اند؟ یا این که با حذف آزمون ها فقط 

صورت مسئله را پاک کرده اند؟

تغییرمسیرازتیزهوشانبهمدارسغیرانتفاعی

در سال های اخیر برای 
ورود دانش آموزان به 
مدارس تیزهوشان و 

نمونه دولتی رقابت 
شدیدی ایجاد شده و 
خانواده را به سمت 

استفاده از کتاب های 
کمک آموزشی و 

آموزشگاه های آزاد 
کشانده، حتی مدیران 

و معلمان را هم با خود 
همسو کرده است

رسالتاصلیبانکتوسعهصادراتکمکبهصادرات
غیرنفتیکشوراست

طرحهایاولویتداربخشکشاورزیبدون
محدودیتموردحمایتمالیقرارمیگیرند

مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایــران گفــت:» بانک 
توســعه صادرات در تمامی اجلاس های کمیســیون مشترک 
اقتصــادی ایران با کشــورهای دیگــر عضو ثابت بــوده و در 
هرجایــی که پروژه مشــترک داشــتیم یــا مطالباتی داشــته 
باشــیم، حضور پیدا می کنیم.« دکتر علی صالح آبادی اظهار 
کرد:»یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی رقابت پذیری و 
صادرات محوری محصولات ایرانی اســت.« مدیرعامل بانک 
توســعه صادرات ایران، افــزود:» در چندروز گذشــته اولین 
محمولــه برای تجهیز فــاز یک بندر شهید بهشــتی چابهار با 
حضور معاون اول رئیس جمهوری وارد کشــور شــد. ساخت 

این بندر که در حال پیشروی است، یکی از بنادر مهم در شرق کشور است.« دکتر صالح آبادی، ساخت 
بندر شهید بهشــتی چابهار را کریدور شــمال- جنوب عنوان کرد و گفت: »کشور هند به سرمایه گذاری 
در این بندر بســیار علاقه مند بوده و بخشــی از تامین مالی آن را نیز بر عهده گرفته است. از آن جایی که 
توسعه سواحل مکران یکی از بخش های مهم برنامه  ششم توسعه کشور است، احداث این بندر می تواند 
کمک خوبی به این موضوع کند.«وی با بیان این که 18میلیارد دلار پروژه پتروشیمی در منطقه مکران و 
چابهار تعریف شده است، تصریح کرد: »تمام این پروژه ها به بندر نیاز دارند و ما تامین مالی این طرح در 
شــرق کشور را در دستورکار قرار داده ایم.« مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، گفت:»بانک توسعه 
صادرات در 10ماهه نخســت ســال جاری ســه هزار و 884میلیارد ریال به 198 بنگاه کوچک و متوسط 

صادرات محور تسهیلات پرداخت کرده است.«

مدیرعامل بانک کشــاورزی گفت:»اولویت هــا و مبنای حرکت ما بر 
اســاس اولویت هــای دولت در بخش کشــاورزی شــکل می گیرد.« 
روح اللــه خدارحمی، ضمن اعــلام این مطلب نقــش و جایگاه این 
بانک در حمایت از بخش کشــاورزی کشــور را تشریح و خاطر نشان 
کــرد: »نقش بانک کشــاورزی در ایجــاد واحد های تولیدی کشــور 
و حمایــت مالــی از طرح های بخش کشــاورزی بر کســی پوشــیده 
نیســت.« وی در تشــریح اولویت های بانک کشــاورزی در پرداخت 
تسهیلات گفت:»اولویت ها و مبنای حرکت ما براساس اولویت های 
دولت در بخش کشاورزی که جزو ضرورت های فعلی اقتصاد ماست 
شکل می گیرد.« خدارحمی اضافه کرد: »این اولویت ها در سه بستر 
عمده پایداری تولید در بخش کشــاورزی، افزایش بهره وری و تولید 
دانش بنیان در پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار می گیرد.« رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشــاورزی در تشــریح عملکرد این بانک در پرداخت تســهیلات گفت:» طی 
10ماهه اول ســال جاری 29هزار میلیارد تومان )290هزار میلیارد ریال( تسهیلات در اختیار بخش کشاورزی 
قرار دادیم که خوشــبختانه نسبت به مقطع مشابه در ســال قبل 21درصد رشد داشته است.« خدارحمی در 
تشــریح عملکرد بانک کشــاورزی در عرصه بانکداری الکترونیک ضمن اشاره به زیرســاخت های ایجاد شده 
در ایــن بانک گفت: »تعداد تراکنش های انجام شــده در بانک کشــاورزی در ســال جاری از مرز چهارمیلیارد 
و 126میلیــون تراکنش گذشــته و این بانک جزو چهاربانک بزرگ ارائه کننــده خدمات بانکداری الکترونیک 

کشور است.«

تسهیلواریزوجوه»بیمهتامیناجتماعیکارفرمایان«باهمبانکصادراتایران
استقبال مشتریان بانک صادرات ایران از سامانه همبانک در آذرماه سال 96 به 11میلیون 
و 527هزار تراکنش رســید که نســبت به ماه قبل 4درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
10درصد افزایش داشت. استفاده از این ســامانه بدون صرف هزینه اینترنتی و پیامکی، 
از جملــه گزینه های مورد توجه مشــتریان بانک اســت که در اســتفاده از 6 منوی اصلی 
)خدمات بانکی، پرداخت، شارژ، کارت، رمز یک بار مصرف و سایر( و 23 زیر منو، می توان 
به انــواع خدمات بانکــی از جملــه دریافت مانده، صورتحســاب، انتقال وجه به حســاب 

خود، اســتعلام چک، شبا، پرداخت قســط، پرداخت قبض، واریز وجوه کارفرمایان بیمه 
تامین اجتماعی، بیمه ســرمد، سازمان های خیریه، شارژ مستقیم، ویرایش، حذف، اعلام 
مفقودی، رمز یک بار مصرف، امضای دیجیتال و... دسترســی داشت. همچنین خدمات 
ســرویس های واریز وجوه »کارفرمایــان بیمه تامین اجتماعی« و واریز به حســاب »خیریه 
آسایشگاه کهریزک« در منوی »پرداخت« از جمله خدمات جدید همبانک صادرات ایران 

است که مورد توجه مشتریان بانک قرار گرفته است.



یک دهه پیش تیم هایی 
که از ایران در مسابقات 

جهانی بدنسازی و پرورش 
اندام حضور می یافتند 

به مقام هایی بهتر از 
بیستم یا بیست ودوم 

نمی رسیدند. همیشه نگاه 
کادر فنی تیم ملی و کمیته 

فنی فدراسیون این بود 
که تیم های ما در مراحل 
اول و دوم حضور داشته 
باشند. اما حالا همه چیز 

تغییر کرده است

ورزش بدنسازی و پرورش اندام ایران سال هاست در شیب 

کامران علیشاهی
 پیشکسوت 

پرورش اندام

صعودی قرار گرفته و 6 ســال قهرمانی پیاپی جهان که به 
تیم کشــورمان رســید، گواه این مدعاســت. شــاید این 
موفقیت هــا ناخواســته این پرســش را در اذهان عمومی 
ایجاد کند کــه راز موفقیت هــای بزرگ بدنســازی ایران 
چیســت؟ در پاســخ به این پرســش بایــد از فوتبال مثال 
ملموسی زد. سال ها این ورزش در قبضه تیم های بزرگی 
مانند برزیل و آرژانتین بود، اما تیم های دیگری توانستند مقام قهرمانی جهان را از 
آن خود کنند. چه اتفاقی افتاد؟ دنیا فوتبال را آموخت. مربیان و مدرسان بزرگ در 
سراســر جهان، ایــن ورزش را به بازیکنان آموزش دادند. در بدنســازی ایران هم 

شاهد اتفاق مشابهی بودیم. 
یک دهه پیش تیم هایی که از ایران در مســابقات جهانی بدنســازی و پرورش 
اندام حضور می یافتند به مقام هایی بهتر از بیســتم یا بیست ودوم نمی رسیدند. 
همیشــه نگاه کادر فنی تیم ملی و کمیته فنی فدراســیون این بود که تیم های ما 
در مراحل اول و دوم حضور داشــته باشــند، اما حالا همه چیز تغییر کرده است. 
جمعیت کشــورهای اروپایی رشــد منفــی دارد و همین موضوع یکــی از عوامل 
بازدارنده برای ورزش بدنســازی کشــورهای قاره سبز محســوب می شود. ولی  
اقبال عمومی به بدنسازی در ایران طی سال های اخیر از یک سو و نگاه حرفه ای 
و برنامه ریزی مدون این ورزش از ســوی دیگر باعث شــد ما روند رو به رشد بسیار 
خوبی داشــته باشــیم. جوانان برومند کشــور ما همواره در این سنین حساس و 
پرچالش، دو راه پیش رو دارند؛ پرداختن به ورزش یا سقوط در ورطه آلودگی های 
اجتماعی. جای بسی خوشحالی است که بسیاری از جوانان سرزمین ما با حضور 
در باشگاه های بدنسازی، راه نخست را انتخاب می کنند. حضور در بعد قهرمانی 
ورزش بدنسازی، خود مقوله دیگری است. زمانی که طرفداران پرشمار بدنسازی 
و پــرورش اندام برای حضور در عرصه قهرمانی اعلام آمادگی کردند، این وظیفه 

فدراسیون بود که این اتفاق خوشایند را به فرصتی طلایی تبدیل کند. 
حضور ناصر پورعلی فرد در رأس فدراســیون بدنسازی اتفاق خوشایندی بود 
که حدود یک دهه پیش روی داد. او کارمند عالی رتبه سازمان تربیت بدنی سابق 
بود و مدتی هم به عنوان نایب رئیس فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران 

فعالیت کرد؛ ضمن این که به ســمت معاونت توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان هم منصوب شــده بود. پس فدراسیون بدنسازی و پرورش 
انــدام ایران، رئیســی از جنس ورزش دارد و بدون شــک همیــن موضوع را هم 
می توان از عوامل موفقیت پرورش اندام ایران در آسیا و جهان دانست؛ البته باید به 
این نکته هم توجه کرد که حالا سطح انتظارات از ورزش بدنسازی به مراتب بالاتر 
رفته است. اکنون بدنسازی به زیرشاخه های متعددی تقسیم شده است و بسیاری 
از تیم های ایران در حالی به رقابت های مختلف بین المللی می روند که کســی از 
حضور آن ها خبر ندارد! درحالی که افتخارآفرینی این ورزشــکاران باید ثبت شود 
و این تیم ها می بایســت زیر نظر فدراسیون به مســابقات مهم اعزام شوند تا این 
اعزام ها در وزارت ورزش هم ثبت شود. بدون شک کسب موفقیت این ورزشکاران 
می تواند در آینده به کار آن ها بیاید و افتخارآفرینان بدنســازی ایران از تسهیلات 
صندوق حمایت از قهرمانان برخوردار شوند. ورزش بدنسازی از نظر مدال آوری و 
افتخارآفرینی اوضاع خوبی دارد، ولی به نظر می رســد در این رشته کمی مشکل 
فرهنگی داریم. زمانی  که درباره مقوله مدیریت ورزشی صحبت می کنیم و چالش 
جوان گرایی را پیش می کشیم، نمی توانیم فقط روی این فاکتور تأکید کنیم. یک 
مدیر ورزشــی و یک رئیس فدراســیون باید اطلاعات کافی از حوزه فعالیت خود 
داشته باشــد. تنها چنین کسانی هســتند که می توانند در انتخابات فدراسیون 
حضور داشته باشند. همان طور که می دانید در انتخابات ریاست جمهوری، افراد 
زیادی ثبت نام می کنند، اما در نهایت شورای نگهبان تنها چند گزینه انگشت شمار 
را تأیید صلاحیت می کند، چون کســی می تواند یک کشور را اداره کند که واجد 
شــرایط لازم باشــد. این نگاه به نوعی در ریاست فدراسیون هم لازم است. شاید 
کمتر کسی باور کند که من چند شبانه روز پیش از برگزاری انتخابات فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام ایران بی خوابی کشیدم و خیلی خوشحالم که زحمات ما 
ثمر داد و فرد اصلحی برای ریاست فدراسیون برگزیده شد. هرچند معتقدم آرای 
پورعلی فرد می توانست بیشتر از این ها باشد. متأسفانه بیشتر رؤسای هیئت های 
بدنسازی ما از اعضای خانواده بدنسازی و پرورش اندام نیستند. آن ها نمی دانند 
چه کسانی از سال 1376 تا 1384 همه تلاش خود را به کار بستند تا فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام استقلال خود را به دست بیاورد و زیرمجموعه فدراسیون 
وزنه برداری نباشــد. متأسفانه برخی از این افراد هم برای منافع شخصی و بدون 
توجه به مصالح ورزش بدنســازی وارد این ورزش شــده اند. من رک ترین آدم این 
ورزش هســتم و به این موضوع افتخار می کنم. امیدوارم کســانی برای ریاســت 
هیئت ها برگزیده شــوند که دانش و آگاهی کافی از این ورزش داشــته باشــند و 

دلسوزان واقعی ورزش بدنسازی و پرورش اندام باشند. 

پرونده امروز

پورعلیفرد،درمسیرپدرخواندهشدن

مجمع انتخاباتی فدراســیون بدنســازی و پرورش 
اندام به ریاست غلامرضا شعبانی بهار، معاون ورزش 
همگانــی وزارت ورزش و در حضور شــاهرخ شــهنازی، دبیرکل 
کمیته ملی المپیک در آکادمی ملی المپیک برگزار شد که در پایان 
ایــن مجمع ناصر پورعلی فــرد با کســب 22 رأی از 42 رأی برای 
چهار سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. عبدالمهدی 
نصیرزاده نیز 19 رأی داشت و منصور عبدی یک رأی به دست آورد. 
این برای چهارمین دوره اســت که پورعلی فرد، رئیس فدراسیون 
می شود. داود بهرامی، ناصر پورعلی فرد، کاوه درودی، یزدان  راد، 
منصــور عبدی، مهدی یدالهی، عبدالمهــدی نصیرزاده و مهدی 
گودرزی، هشــت نامزد تأیید صلاحیت شــده برای حضور در این 
انتخابات بودند که در این میان نصیرزاده ســه روز پیش نامش به 

هفت نامزد دیگر برای حضور در این انتخابات اضافه شده بود. 
 از همیــن رو در پرونده امروز، وضعیت بدنســازی و پرورش اندام 
ایران را بررســی کرده ایم در همین باره با ناصر  پور علی فرد، رئیس 
فدراســیون گفت وگو کردیم. او وعده تشــکیل تیم ملی بدنسازی 
و پرورش انــدام بانوان را داد و گفت: »تیم ملی بدنســازی بانوان 
به صورت قانونی تشکیل می شود. ما باید برای کسب کرسی های 
معتبر در فدراسیون  جهانی و مجامع بین المللی هم تلاش کنیم و 
امیدواریم بتوانیم در این زمینه هم به دســتاوردهای قابل توجهی 
دســت یابیم«.  وحیــد اکبرزاده، ســرمربی تیم ملی بدنســازی و 
پرورش انــدام ایران، ضمــن توضیح اوضاع و احــوال کنونی تیم 
ملی ایران، به تفکیک موفقیت کشــورمان در رشته های گوناگون 
بدنســازی پرداخت. کامران علیشاهی، پیشکسوت پرورش اندام 
نیز در یادداشتی به شیب صعودی این رشته پرداخته است. شنتیا 
لک پور قهرمان جهان نیز در گفت وگو با »آســمان آبی« از تیم ملی 

خداحافظی کرد.
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رئیس فدراســیون بدنســازی و پرورش انــدام ایران که در 
رقابتی شانه به شانه با عبدالمهدی نصیرزاده به این سمت 
برگزیــده شــد، رقابــت تنگاتنگ را حســن انتخابــات می دانــد. ناصر 
پورعلی فرد، درباره برنامه ریزی فدراســیون بدنســازی و پرورش اندام، به 
خبرنگار »آســمان آبی« گفت: »ما برنامه ها و چشــم اندازهای خود را در 
چهار ســال آینده به صورت مفصل و در قالب یک کتاب منتشر کرده ایم. 
نمی توان آن را خلاصه کرد، اما باید بگویم درمجموع در ساختار فدراسیون 
بدنســازی و پــرورش انــدام تغییراتــی خواهیم داشــت. ما در راســتای 

رئیس منتخب فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در گفت وگو با »آسمان آبی«

رقابت تنگاتنگ حسن انتخابات است

داغترینها

 تیم ملی بدنسازی بانوان 
به صورت قانونی تشکیل 

می شود
 تیمی به اسم 

پاورلیفتینگ زنان نداریم

سیر تا پیاز انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سوال های بی پایان برای رئیس همیشگی
چهاردهم بهمن ماه در محل کمیته 

نوید استادرحیمی
روزنامه نگار

از  دیگــر  یکــی  المپیــک،  ملــی 
انتخابات ســریالی چند مــاه اخیر 
ورزش ایران برگزار شــد. جایی که 
قرار بــود فدراســیون بدنســازی و 
پرورش انــدام، رئیس جدید خود را 
بشناسد. انتخاباتی که با حواشی بسیار زیاد انجام شد و 
همچنــان ترکش های آن ادامه دارد و باید دید در نهایت 

به کجا ختم می شود. 
در حالی که 24 ســاعت قبــل از آغاز فراینــد انتخابات، 
6نامزد در کارزار رقابت حاضر بودند به یک باره دو نفر دیگر 
هــم به ایــن جمع اضافه شــدند تا جمع مدعیــان صندلی 
ریاســت به عدد هشــت افزایــش پیدا کنــد. داود بهرامی، 
ناصر پورعلی فــرد، کاوه درودی، یزدان راد، منصور عبدی 
و مهدی یداللهی، 6 نفر نخســت بودند و مهدی گودرزی به 
همراه عبدالمهدی نصیــرزاده دو نامزد دیگری نام گرفتند 
که در ســاعات پایانی صلاحیت شان تایید شد. در این بین 
تایید صلاحیت نصیرزاده، در نیمه شــب پیش از انتخابات 
یکــی از عجیب ترین اتفاقات ممکن بود که شــاید در تاریخ 

انتخابات فدراسیون ها نمونه اش پیدا نشود. 
ســاعت 10 صبح بــود که انتخابات با ریاســت غلامرضا 
شــعبانی بهار، معــاون ورزش همگانــی وزارت ورزش و در 
حضــور محمدشــروین اســبقیان، مدیرکل امور مشــترک 
فدراســیون ها و عباباف، مدیرکل حراســت وزارت ورزش و 
جوانان به انجام رســید. رقابت هشــت نامزد آغاز شــد و در 
پایان ناصر پورعلی فــرد در رقابتی تنگاتنگ با عبدالمهدی 
نصیــرزاده به عنوان رئیس جدید انتخاب شــد. پورعلی فرد 
22 رأی کســب کرد و نصیرزاده موفق شد 19 رأی به دست 
بیاورد. منصور عبدی هم صاحب یک رأی شد. پورعلی فرد 
که پیش از این 12 ســال سکاندار پرورش اندام و بدنسازی 
ایران بود حالا برای چهار سال دیگر هم کلیددار باقی ماند 
و به نوعــی به حکمرانــی اش ادامــه داد. حکمرانی ای که 

بی حرف و حدیث هم به دست نیامد. 

بازهم شایعه مهندسی وزارت ورزش در انتخابات
یک انتخابات دیگر برگزار شــد و بازهم شــایعه مهندســی 
وزارت ورزش روی آن ســایه افکنــد. پســت گرفتــن ناصر 

پورعلی فرد در روز قبل انتخابات در وزارت ورزش، این شایعه 
را به وجود آورد که دوران او در فدراسیون بدنسازی به اتمام 
رســیده و باید جای خود را به نفر جدید بدهد و با این پست 
از او محترمانه خواســته شده تا کنار بکشــد و در انتخابات 
حاضر نشود. همزمان با این اتفاق، تایید صلاحیت ناگهانی 
نصیرزاده هم به این قضیه دامن زد و خیلی ها رئیس بعدی 
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را حدس زدند. ساعتی 
بعد، اما خبر پست گرفتن پورعلی فرد که متنش به این شرح 
بــود به طرز عجیبی از روی خروجی ســایت وزارت ورزش و 
جوانان حذف شد. ابلاغیه محمدرضا داورزنی به این ترتیب 
بود: »نظر به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی به 
موجب این ابلاغ به سمت »مشاور اینجانب در امور مشترک 

فدراسیون ها و باشگاه ها« منصوب می شوید. 
باتوجه به نقش خطیر این معاونت برای توسعه و ارتقای 
هرچــه بهتــر ورزش قهرمانی و حرفه ای امید اســت ضمن 
بهره منــدی از ظرفیت هــای موجود تلاش و مســاعی لازم 
را بــرای پیشــبرد برنامه های پیش روی ایــن حوزه معمول 

فرمایید.

امید اســت با اتکال به نیروی لایزال الهی، در انجام امور 
محوله موفق و مؤید باشید. «

 با این حال در روز انتخابات، پورعلی فرد شرکت کرد و در 
نهایت به پیروزی رسید و تمامی حدس و گمان ها را باطل 
کرد. گویا او توانسته بود وزارت نشینان را به ادامه حضورش 
روی صندلی ریاست راضی کند که هم خبرمربوطه حذف 
شد و هم خودش بدون مشــکل به کارش ادامه داد. آقای 
رئیس در پاســخ به این شــائبه تصریح کــرد: »من کارمند 
وزارت ورزش و جوانــان هســتم و از آن جــا حقوق دریافت 
می کنم. این ابلاغ ها برای بســیاری از عزیزان و کارمندان 
در جهت ارتقا صادر می شود. 31 سال سابقه کار در وزارت 
ورزش و جوانان را دارم و به من محبت داشتند و با اهدای 
ایــن حکم من را ارتقا دادند، اما به  هرحال از آن جا که این 
اتفاقات با انتخابات هم زمان بود در شــبکه های مجازی به 
آن دامــن زدند و برخی حواشــی را به وجود آوردند، اما هر 
آن چه که در وزارت ورزش و جوانان به ما اعلام شــود آن را 

انجام دهیم.« 
او درباره علت حذف خبر حکــم گرفتنش از محمدرضا 

داورزنی در ســایت وزارت ورزش و جوانــان، گفت : »از این 
موضوع اطلاعی ندارم؛ چرا کــه با فضای مجازی هیچ گونه 
ارتباطــی نــدارم. وزارت ورزش و جوانان تاکنون به نامزدی 
اعلام نکرده اســت که در انتخابات ثبت نام نکن. من خودم 
زمانی که می خواستم ثبت نام کنم نزد شعبانی بهار رفتم که 
او هــم به من گفــت در این انتخابات ثبت نــام کن و اگر نیاز 
شــد به تو می گوییم که کنار بکش که البته تا آخر هم به من 
چیزی نگفتند و مشاهده کردید که این موضوع امروز ثابت 

شد و من رأی آوردم. «
پــس از پایان رأی گیــری و اعــلام نتایج، نصیــرزاده به 
شــمارش آرا اعتراض کرد، ولی نتیجه ای دربر نداشت و در 
نهایــت، رئیس قبلی، چهار ســال دیگر هم ماندگار شــد و 
حامیانش در یک حرکت عجیب به گفتن الله اکبر و زدن کف 
و سوت مشغول شدند و فضای سالن کمیته را تغییر دادند و 
پیروزی نامزد محبوب شان را جشن گرفتند. پورعلی فرد در 
واکنش به این حرکت حامیانش اذعان کرد: »به  هر حال در 
هر رقابتی این گونه اتفاقات طبیعی است. آن ها دلی به من 
رأی دادنــد و دلی نیز ناراحت بودند که مبادا اتفاق ناگواری 
بیفتد به همین خاطر خوشحالی شان نیز پس از رأی آوردنم 

بسیار زیاد بود و آن را بروز دادند.« 

آینده نه چندان روشن
اما آینده چه می شــود؟ ســوالی بود که از ناصر پورعلی فرد 
پس از پیروزی در انتخابات پرســیده شــد و او در در پاســخ 
گفت: »قطعا برنامه هایی داریــم و می خواهیم تغییراتی به 
وجــود بیاوریم؛ البتــه این تغییرات مربوط بــه تغییر نفرات 

نیست، بلکه می خواهیم کمیته ها را ارتقا دهیم.« 
این توضیح کوتاه پورعلی فرد نگرانی و دلهره را برای چهار 
سال آینده این فدراسیون پرحاشیه دو چندان کرد. همین 
آقای رئیس؟ برای فدراسیونی که این همه مشکل و داستان 
دارد فقط همین؟ تنها کمیته ها را ارتقا می دهید؟ رسیدگی 
به باشــگاه های غیر مجاز و داروهایی که به جان جوانان این 
مرز و بوم تزریق می شــود چه می شــود؟ چه تضمینی برای 
تکرار نشدن داستان فرودگاه خوابی ورزشکاران می دهید؟ 
ماجرای حضور بانوان در تورنمنت های خارجی چیســت و 
چــرا مجرایی برای عرض اندام آن ها فراهم نمی کنید؟ چرا 

چرا چرا...؟ 

سیاســت های وزارت ورزش و جوانان برنامه های اصلــی و فرعی خود را 
مکتوب کرده ایم و تلاش می کنیم برای ســلامت جامعه، نظارت بر امور و 

عملکرد باشگاه ها را به صورت متناوب در دستور کارمان قرار دهیم.« 
او در پاســخ به این پرسش که برای حفظ مقام ها و موفقیت های پیاپی 
و ارزشــمند بدنسازی و پرورش اندام ایران چه خواهید کرد، توضیح داد: 
»تیم های ایرانی در سال های گذشــته به مقام های بسیار ارزشمندی در 
آسیا و جهان رسیده اند. بدون شک وظیفه داریم برای حفظ این مقام ها و 
دفاع از ارزش و اعتبار بدنسازی و پرورش اندام ایران کار کنیم و شک نکنید 
بــرای حفظ موفقیت ها و تداوم پیروزی های جوانان ایرانی در عرصه های 
جهانی به برنامه های بسیار ویژه ای اندیشیده ایم؛ ضمن این که باید برای 
کسب کرسی های معتبر در فدراســیون  جهانی و مجامع بین المللی هم 
تــلاش کنیم و امیــدوارم بتوانیم در این زمینه هم به دســتاوردهای قابل 

توجهی دست یابیم.« 
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران، با اشاره به رویدادهای 
پیش روی تیم های ملی ایران در آســیا و جهان، ادامه داد: »ما مسابقات 
قهرمانی آســیا را پیش رو داریم که اردیبهشــت ماه 1397 در مغولستان 
برگزار می شود. هرچند ما قهرمان آسیا و جهان هستیم، اما موفقیت این 
مســابقات برای ما بســیار ارزشمند اســت؛ به همین دلیل هم مسابقات 
انتخابی تیم ملی ایران که گرامیداشــت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 
هم هست، در شیراز برگزار خواهد شد تا از دل این مسابقات، اعضای تیم 
ملی ایران برای حضور در مســابقات قهرمانی آسیا مشخص شوند. البته 
بدنسازی و پرورش اندام ورزشی نیست که در بازی های آسیایی جایگاهی 
داشته باشد و به همین دلیل نمی توانیم در این مسابقات برای کشورمان 

افتخار کسب کنیم.« 
پورعلی فرد درباره این که تصریح کرده بود بانوان ایران تیم بدنسازی و 
پرورش اندام ندارند و این که آیا قرار است به زودی تیمی از بانوان ایران در 
این رشته ورزشی تشکیل شــود یا نه، تأکید کرد: »بله، ما در حال حاضر 
تیمی به اسم پاورلیفتینگ بانوان ایران نداریم، اما از آن جا که علاقه مندان 
بســیار زیادی در این زمینه داریم، با معاونــت محترم ورزش بانوان وزارت 
ورزش و جوانان مکاتباتی انجام داده ایم و منتظر جلســاتی هســتیم که 

قرار اســت با محوریت این موضوع برگزار شود. تلاش می کنیم با توجه به 
انبوه علاقه مندان و مخاطبان این ورزش در جمع بانوان ایرانی، به زودی 

باشگاه ها و تیم های حرفه ای بدنسازی بانوان را هم راه اندازی کنیم.« 
او بــا تأکید بر اســتقبال فراوان بانوان از بدنســازی ادامــه داد: »از 
این اشــتیاق آگاهی داریم، اما تلاش می کنیــم قانونمند عمل کنیم و 
به صورت قانونی پیش برویم تا ان شــاءالله بتوانیم در این زمینه هم به 

موفقیت برسیم.« 
رئیس فدراســیون بدنســازی و پرورش اندام ایران درباره این که گفته 
می شــود بدنسازی ورزشی است که گزارش های بسیار زیادی از دوپینگ 
ورزشــکاران آن مخابره می شــود و درباره راهکار مقابله فدراسیون با این 
پدیده گفت: »فدراســیون جهانی بدنســازی و پرورش انــدام همواره با 
وادا در تماس اســت و خود ما هم در داخل کشــور همیشه با نادو ارتباط 
داریم و تلاش می کنیم درباره این موضوع تست های لازم را انجام بدهیم. 
بیشترین تلاش ما در حوزه سلامت جامعه است و همیشه دوست داریم در 

این حوزه حساس موفق باشیم.« 
او با اشــاره به تیم هــای پایه ملی ایــران و توجه به جوانــان در ورزش 
بدنســازی افزود: »بدنسازی تقسیم بندی سنی خاص خود را دارد؛ برای 
نمونه رده جوانان ما از 23ســالگی آغاز می شــود. همه تلاش ما هم این 

است که به بخش جوانان کشورمان توجه ویژه ای داشته باشیم.« 
پورعلی فــرد همچنین دربــاره برگــزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون 
بدنسازی و پرورش اندام ایران و این که او با اختلاف بسیار اندک و با 22 رأی 
از 42 رأی، به مقام ریاســت فدراسیون متبوعش برگزیده شد، توضیح داد: 
»به هر حال این قانون انتخابات است و من در انتخاباتی قانونی به موفقیت 
رســیدم. یکی از محاســن انتخابات رقابت  تنگاتنگ نامزدهاست. دوستان 
هم به من لطف کردند و با رأیی که من دادند باعث شــدند باز هم در خدمت 

ورزش بدنسازی ایران باشم و به آن خدمت کنم.« 
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان درباره 
بودجه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هم گفت: »خدا را شکر، در این 
زمینه مشکلی نداریم و با حمایت وزارت ورزش و جوانان امیدوارم بتوانیم 

به ورزش بدنسازی و پرورش اندام ایران خدمات ارزنده ای بکنیم.«  
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همیشه نوک پیکان 
انتقادات سمت بدنسازی 

بوده و هست. من 
نمی گویم کسی داروی 

غیرمجاز مصرف نمی کند؛ 
اتفاقا اعتراف می کنم در 

این ورزش چنین اتفاقاتی 
هم می افتد، اما در 

تیم های ملی همیشه روی 
این موضوع نظارت داریم

 حکومــت بلامنازع بدنســازی و پــرورش اندام آســیا و 

یاسر سماوات
خبرنگار

جهان، سال هاســت به ایرانی ها رسیده است و تیم های 
کشــورمان، در هــر دوره از رقابت ها بدون شــک بخت 
نخست قهرمانی به شــمار می آیند. عملکرد موفق تیم 
ایران در ســه زیرشاخه اصلی بدنسازی، باعث شده این 
ورزش حــالا یکــی از محبوب تریــن ورزش هــا در جمع 
جوانان ایرانی باشــد؛ ورزشــی که هم در حوزه قهرمانی، هم در حوزه همگانی، 
بدون شک موفق ترین عملکرد را در ایران داشته است. چند روز پیش انتخابات 
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هم برگزار شد و ناصر پورعلی فرد در رقابتی 
تنگاتنگ و شانه به شانه با عبدالمهدی نصیرزاده و با کسب 22 رأی برای چهار 
سال دیگر به ریاست این فدراسیون برگزیده شد. حالا در روزگاری که بدنسازی 
ایران ســال های شیرینی را پشت ســر می گذارد و با موفقیت های پیاپی، قدرت 
خود را به دنیا دیکته می کند، بحث روز بدنسازی ایران، پشتوانه سازی و نگاه به 
آینده این ورزش اســت. نمی توان نقش مدیریت ثابت را در موفقیت های ورزشی 
نادیده گرفت و درســت براساس همین اصل، بدنســازی ایران ماه ها و سال های 
بسیار حساسی پیش رو دارد. تثبیت عنوان قهرمانی آسیا و جهان در کنار توجه 
به رده های پایه، می تواند دو اولویت نخست فدراسیون طی سال های آینده باشد. 
وحید اکبرزاده، سرمربی تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام ایران، ضمن توضیح 
اوضاع و احوال کنونی تیم ملی ایران، به توضیح موفقیت کشورمان در رشته های 
گوناگون بدنسازی پرداخت. توضیحات سرمربی تیم ملی ایران را در پاسخ های 

اکبرزاده به »آسمان آبی« می خوانید. 

اکبرزاده: بدنسازی ایران مثل فوتبال برزیل است

اعضای تیم ملی همیشه تست دوپینگ می دهند
موفقیت ما حاصل محبوبیت بدنسازی است

 تیم ملی بدنســازی ایران قرار اســت به زودی در مســابقات  �
قهرمانــی آســیا که به میزبانی مغولســتان برگزار می شــود 
حضور یابــد. اوضاع و احوال اردوی تیــم و بچه های تیم ملی 

چطور است؟ 
بله، قرار اســت 19 اردیبهشت ماه سال آینده این رقابت ها در مغولستان 
برگزار شود. کمتر از یک ماه دیگر مسابقات انتخابی تیم ملی را به میزبانی 
شیراز برگزار می کنیم و پس از آن اردوی تیم ملی ایران تشکیل می شود و 

برای حضور در اولان باتور آماده می شویم. 
 سال هاســت بدنســازی به عنــوان ورزش محبــوب ایرانی هــا  �

شناخته شده، اما هنوز بســیاری از علاقه مندان این ورزش با 
نحوه برگزاری مســابقات قهرمانی این رشته بیگانه اند. کمی 

درباره نحوه برگزاری مسابقات توضیح می دهید؟ 
با توجه به بخشــنامه فدراسیون جهانی بدنســازی که ما زیرمجموعه آن 
محسوب می شویم، مسابقات داخلی را برگزار می کنیم. بادی بیلدینگ، 
بادی کلاســیک و رشــته فیزیک؛ این ها ســه رشــته اصلی بدنســازی و 
پرورش اندام هستند. در بادی بیلدینگ فقط وزنه به کار گرفته می شود و 
برعکس دو رشته دیگر به قامت فرد نگاه نمی کنند. ممکن است یک نفر 
170 سانتی متر قد و 100 کیلوگرم وزن داشته باشد، اما در بادی کلاسیک 
وزن شرکت کننده در نهایت باید دو کیلوگرم بیشتر از بلندی قدش منهای 
100 باشد؛ برای نمونه اگر ورزشــکاری 170 سانتی متر قد داشت، باید 
در نهایت 72 کیلوگرم وزن داشته باشد. البته این موضوع استثنائاتی هم 
دارد؛ مثلا در گروه بالای 180 سانتی متر 6 کیلوگرم ارفاق می شود و اگر 

بالای 190 کیلوگرم باشد، می تواند هشت کیلوگرم بیشتر داشته باشد. 
  به نظر می رســد مســابقات فیزیک و بادی کلاســیک آسیا با  �

رقابت های جهانی تفاوت دارد. دلیل آن چیست؟ 
همین طور اســت و دلیل آن فیزیک متفاوت آسیایی ها به ویژه ورزشکاران 
خاور دور و جنوب شــرقی با اروپایی هاست. آن ها قامت کوتاه تری نسبت 
به اروپایی ها دارند. به این ترتیب مســابقات قهرمانی آسیا در سه رشته و 

مسابقات قهرمانی اروپا در پنج رشته برگزار می شود. 
 درباره رشته فیزیک هم توضیح می دهید؟  �

بله، این رشــته هم رشــته خاصی اســت که در آن کل عضلات به نمایش 
گذاشته نمی شوند؛ البته لباس مخصوصی دارد و فیگورهای ویژه ای هم 
در آن اجرا می شود. در رشته های کلاسیک و بیلدینگ فقط مایو می پوشند 
و همه عضــلات بالاتنه باید نمایان باشــد. در بیلدینــگ پاها باید خیلی 
حجیم تر باشــد، اما در کلاسیک حجم پاها نسبت به بالاتنه کمی تفاوت 
دارد. به طور کلی این رشته ها ورزشکاران خاص خود را دارند و برای نمونه 
یک ورزشکار بادی کلاسیک، بدنش برای رقابت بادی بیلدینگ مناسب 
نیســت. دررشــته فیزیک بدن تان نباید حجم بالایی داشته باشد؛ یعنی 
سرشــانه ها و بازوهای خیلی حجیم و سینه های برجسته مخصوص این 
رشته نیست. بدن باید هماهنگی خاصی داشته باشد؛ حتی یک ورزشکار 
ژیمناست هم می تواند در کلاس P  فیزیک شرکت کند؛ البته در این رشته 

عضلات پا هم به نمایش گذاشته نمی شود. 
 ایران همیشــه مدعی قهرمانی جهان و آسیا بوده است. واقعا  �

رمز موفقیت ما چیست؟ 
حالا 6 سال است که ما قهرمان بلامنازع جهان هستیم. رشته پرورش 

اندام در ایران گذشــته از مدیریت فدراســیون و برگزاری کلاس های 
آموزشــی و اردوهای آموزشــی، محبوبیت خاصی میان مــردم دارد. 
شــما در ایران در هر شهر و هر خیابانی بروید، اگر در دو خیابان پشت 
ســر هم یک باشــگاه نبینید، پنج خیابان را که پشت سر بگذارید، به 
یک باشــگاه بدنسازی می رسید. وقتی یک ورزش در ایران تا این حد 
محبوب اســت باید هم نتیجه بگیرد. بدنسازی در ایران، درست مثل 

فوتبال در برزیل است. 
 بعــد از رقابت هــای جهانی هــم باید در مســابقات جهانی  �

حاضر شویم. 
بله، پس از قهرمانی آسیا در مغولستان باید به مسابقات جهانی اسپانیا در 
مادرید برویم. فکر می کنم این مسابقات آبان ماه  برابر با ماه نوامبر برگزار 
شود و تیم ایران هم مثل همیشه مدعی اصلی قهرمانی جهان خواهد بود. 

 درباره برگزاری مســابقات داخلی هم کمی توضیح می دهید؟  �
خیلی ها با نحوه برگزاری این مسابقات آشنایی ندارند. 

ما در سال مســابقات بهمن ماه را که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب 
اسلامی است، برگزار می کنیم. این مسابقات به صورت باشگاهی برگزار 
می شود. ابتدا در استان ها باشگاه ها معرفی می شوند و هیئت های استانی 
این تیم ها را به مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور معرفی می کنند. با 
توجه به سیستم فدراســیون جهانی که مسابقات آن ها به مسابقات دهه 
فجر نزدیک اســت، ما از دل این مســابقات تیم ملی را انتخاب می کنیم؛ 
البته در تابســتان هم مســابقاتی با عنوان رقابت هــای انتخابی تیم ملی 

برگزار می کنیم که ربطی به قهرمانی باشگاه ها ندارد. 
 بدنســازی ورزشی است که همواره در مظان اتهام قرار داشته  �

است. استفاده از داروهای متعدد در این ورزش و ممنوع بودن 
یا نبودن آن ها، شما را سردرگم نمی کند؟ 

بله، همیشــه نوک پیکان انتقادات ســمت بدنســازی بوده و هست. من 
نمی گویم کسی داروی غیرمجاز مصرف نمی کند؛ اتفاقا اعتراف می کنم 
در ایــن ورزش چنیــن اتفاقاتی هم می افتد. من در رشــته های گوناگون 
ورزشی، شاگردان زیادی دارم که مکمل های متعددی مصرف می کنند، 
اما در تیم های ملی همیشــه روی این موضوع نظارت داریم. نفراتی که به 
اردوی تیم ملی دعوت می شــوند باید تست دوپینگ بدهند و شک نکنید 

نظارت سفت و سختی روی این موضوع داریم. 
 پورعلی فــرد باز هم موفق شــد رأی اعتماد بگیــرد و به عنوان  �

رئیس فدراســیون بدنســازی و پــرورش اندام انتخاب شــود. 
فدراسیون او را طی چهار سال آینده چگونه می بینید؟ 

پیش از هر چیز انتخاب مجدد آقای پورعلی فرد را به ریاســت فدراسیون 
بدنســازی ایران تبریک می گویم. امیدوارم او چهار سال موفق را پیش رو 
داشته باشــد. ما همچنان می توانیم مدعی قهرمانی جهان باشیم. آسیا 
برای ما خیلی کوچک اســت و می توانیم همزمان ســه تیم ملی یکدست 
داشته باشیم و در رقابت های گوناگون بین المللی از آن ها استفاده کنیم. 
امیدوارم در بحث پشتوانه ســازی هم عملکرد موفقی داشته باشیم و این 
موفقیت ها به نام ایران و جوانان ایرانی تداوم داشته باشد. این آرزوی قلبی 
همه ورزشــکاران و دســت اندرکاران ورزش بدنســازی و پرورش اندام در 
ایران است. برای همه ورزشکاران و مسئولان این رشته ورزشی از صمیم 

قلب آرزوی موفقیت می کنم.  

قهرمان جهان در گفت وگو با »آسمان آبی« وداعش از تیم ملی را اعلام کرد

آن ها با ما مثل برده برخورد می کنند! 
قهرمان رقابت های جهانی رشته فیزیکال بدنسازی ایران تأکید کرد 
با اوضاع فعلی ورزش بدنســازی و توجه نکردن به ورزشــکاران این 

رشته از تیم ملی خداحافظی می کند. 
شــنتیا لک پور به »آســمان آبی« گفت:»من قهرمان جهان و آسیا هستم، ولی 
به من می گویند باید در مســابقات انتخابی تیم ملی شرکت کنی! وقتی با مدال آور 
جهانی این رشته چنین برخوردی می شود دیگر جایز نمی دانم در تیم ملی حضور 

داشته باشم و برای برگزاری برخی مسابقات بدنسازی به خارج از کشور می روم!«
او با انتقاد از برخورد مســئولان فدراسیون با قهرمانان بدنسازی گفت: »وقتی 
بــه جام جهانی اســپانیا رفتیم، مــا را از هتل »الویر« بیرون کردند! مجبور شــدیم 
12 ساعت در خیابان شهر بنی دور، زیر باران بمانیم! ما 25 نفر بودیم که مسئولان 
هتل ما را جواب کردند! وقتی پرسیدیم چرا این رفتار را با ما کردند،  گفتند بچه ها 
بی انضباطی کردند و زیاد غذا خوردند! ما از مســئولان تیم پرسیدیم چکار کنیم؟ 
گفتنــد بروید لــب دریا عکس بگیریــد! بروید ناهار بخورید و بگردید، بعد هشــت 
ســاعت در اتوبوس می خوابید. آن ها می توانستند ما را با یک پرواز حدود یک ربعه 
به محل بازی ها برسانند، اما هشت ساعت را در اتوبوس گذراندیم و قبل از آن هم 
12 ســاعت سرگردان بودیم. نفر پنجم مســابقات جهانی فیزیکال 2017 اسپانیا 
درباره حضور تیم کشــورمان در رقابت های قهرمانی آسیا هم گفت: »زمانی که به 
قرقیزستان رفتیم حدود 17 ساعت در فرودگاه بیشکک خوابیدیم! این هم وضع ما 
در مسابقات آسیایی. ما بدترین تیم اعزامی ایران به مسابقات هستیم. بدبختی اش 

مال ماست و پست و مقامش را آقایان می گیرند.« او درباره این که ناصر پورعلی فرد، 
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در گفت وگو با »آسمان آبی« مدعی شده 
این فدراسیون مشــکل بودجه ندارد، گفت: »اگر مشکل مالی ندارند، چرا ما را با 
یک پرواز نمی برند؟ چرا باید ســه فرودگاه عوض کنیم؟ چرا وقتی هواپیما هست 
مــا را با اتوبوس می برند؟ چرا ما را به هتل های مخصوص ورزشــکاران نمی برند و 
به هتل های درجه چند می فرستند؟ آن وقت برای اعضای کمیته تهران در مشهد 
هتل رزرو می شود و چهار روز آن جا می مانند. جایزه ما را هم ندادند! اصلا نمی دانم 

جایزه ای داریم یا نه!« 
لک پور درباره مصمم بودنش برای خداحافظــی از تیم ملی اظهار کرد: »بدون 
شــک چنین موضوعی برای این جماعت مهم نیست. هر سال مسابقات کشوری 
و انتخابی تیم ملی را با ورزشــکاران جدید برگزار می کنند تا کســانی که پای ثابت 
تیم ملی هستند در آن مسابقات نباشند. آن ها می دانند صددرصد مدال می گیریم. 
من خودم را ثابت کردم. بماند دست های پشت پرده، آن ها که در صورت ما نگاه و 

رنگ مدال مان را عوض می کنند!« 
نایب قهرمان پرورش اندام آســیا در پاســخ بــه این که چرا صریح 

صحبــت نمی کنید، گفت: »چه باید بگویــم؟ هر حرفی بزنم من 
را دوپینگی اعلام می کنند! مجبورم چیزی نگویم. کاری ندارد! 
به من گفتند تســت دوپینگ بدهم، گفتــم نمی دهم! می دانید 
چرا؟ چون دســت خودشــان اســت. من اگر در رختخواب هم 

باشــم به من زنگ می زنند و می گویند 
تــو دوپینگی هســتی. با مــا مثل برده 

برخورد می کنند!«
لک پور درباره اســم کوچکش »شَنتیا« 

هم توضیح داد: »شــنتیا لقب عبری 
حضرت علی)ع( و به معنای پیروز 

میدان اســت. متأســفانه یک 
سال است که رسانه  ها اسم 

من را اشتباه می نویسند.«
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ســاعتی به نیمروز 16 دی ماه 1396 مانــده، ارتفاع هواپیما پا به پا کمتر 
و کمتر می شــود. چنــد ثانیه بعد حس می کنم انــگار چرخ های هواپیما 
روی باند یخ زده فرودگاه تبریز سُــر می خورند! دلــم هری می ریزد، اما از 
این فکر خنده ام می گیرد. قرار نیســت اتفاق بدی بیفتد. ما )من و هدیه 
خطیبی همکارم از روزنامه »گل«( در کمرکش زمســتان، در ســردترین 
روزهای سال، زدیم به قلب سرما. میهمان بودیم. میهمان سرمای معروف 
آذربایجــان و گرمــای مردمان خوب و خونگــرم تبریز؛ دیار ســتارخان و 
باقرخان و سرزمین مردم غیوری که ایستادگی آن ها از زمان حمله قشون 
روســیه تزاری و اشغال خاک ســرزمین ما، یا حتی پیش تر به ایران زبانزد 
خاص و عام شده است؛ اقلیمی که مردانش به غیرت و پایمردی و زنان به 

دلاوری و پاکی نامی شده اند. 

روز اول
از پله های هواپیما که بیرون می زنیم،  باد ســرد روی شــقیقه های من و هدیه 
می نشــیند. می دانســتیم هوای تبریز خیلی ســرد اســت، اما هیچ سرمایی 
نمی توانست لذت تماشــای فینال لیگ برتر بسکتبال را از ما بگیرد. 13سال 
است که از این شهر به آن شهر،  از این ورزشگاه به آن سالن ورزشی می رویم تا 
بازی های حساس لیگ برتر بسکتبال ایران را از نزدیک ببینیم. فرقی نمی کند 
بازی کجا باشد. ماهشهر، تهران یا اصفهان... بازی فینال را هیچ وقت نمی شود 
از دســت داد. چند ســاعت به بازی مانده با خیالاتی زیبا به سرعت می گذرد و 
به ســاعت 14 می رسیم. نگاهم را از مچ دست چپم می گیرم. مقابل در سالن 
شهید توانا ایستاده ایم. من و هدیه گام هایمان کمی تند می شود که داخل سالن 
برویم. جلوی گیت، مسئول سالن که مرد میانسالی بود نگذاشت داخل شویم. 
ما کارت وزارت ورزش و جوانان داشــتیم؛ تماشاگران عادی نبودیم، خبرنگار 
بودیم،  با کارت حراست وزارت ورزش و جوانان. مسئول حراست سالن به ما نگاه 
می کند. به حرف های من و هدیه گوش می دهد. دســت آخر مجاب می شود. 
نگاهی به ســالن می اندازد و می گوید:»بروید ته ســالن، ته ته! تا جلوی چشم 
نباشــید!« چاره ای نبود. قبول کردیم. راســت آن قسمت از سالن را که اشاره 
می کرد، گرفتیم و روی صندلی ها نشستیم ولی داستان تازه شروع شد! این بار 
نوبت ماموران نیروی انتظامی بود. نمی خواستند ما آن جا باشیم. »نمی توانید 
این جا باشید!« جمله ای بود که یکی از ماموران نیروی انتظامی روی آن تاکید 
می کرد. ما، خبرنگاران تخصصی بسکتبال،  حق نداشتیم فینال بسکتبال را 
در سالن ببینیم! نمی خواستیم و نباید به این سادگی تسلیم می شدیم. قبول 
نکردیــم و در همین کش و قوس و حرف و حدیث و بحث،  کوارتر نخســت بازی 
تمام شــد. کوارتر دوم آغاز شده نشــده،  آقایی محترم وکت و شلوارپوش می آید 
سمت مان. با لحنی مودبانه از ما می خواهد برای دقیقه ای از سالن بیرون برویم 
که تا در اتاقی که مجاور سالن برگزاری مسابقه است کارت های ما را چک کنند. 
ما به حرفش اعتماد کردیم و به اتاقی که گفته شده بود رفتیم؛ جایی که سه مرد 
میانسال دیگر که خود را کارمند اداره کل ورزش و جوانان تبریز معرفی کردند 
حضور داشتند. یکی از آن ها که چند جمله ای در  گوشی همراهش گفت و بعد 
از پایان تماس به ما گفت:»برای حضور شما باید با خانم محمدیان، معاون امور 
بانــوان وزارت ورزش و جوانان، هماهنگ کنیم.« ولــی حضور خبرنگاران در 
سالن های ورزشی ربطی به محمدیان نداشت. این را گفتیم. پاسخ شنیدیم که 
این جا اتاق داوران است! لطفا به اتاقی که داخل حیاط وجود دارد و مخصوص 
حراست سالن است، تشــریف ببرید.  آنجا هم آقایان با تلفن صحبت کردند و 
این بار گفتند باید از وزارت ورزش و جوانان به اداره کل نامه زده شــود تا اجازه 
ورود شــما را صادر کنیــم. با مازیار ناظمی مدیر روابــط عمومی وزارت تماس 
گرفتیم. بلافاصله آقای ناظمی دســت به کار شــدند و با آقای عباباف، رئیس 
حراست وزارت ورزش هماهنگ کردند. به ما خبر رسید نامه وزارت هم به اداره 
کل ورزش و جوانان زده شد. در این میان آقای جمشید نظمی، مدیرکل ورزش 
و جوانان اســتان تبریز، هم به آن اتاق آمد و او هم داستان را شنید. گفتند اول 
اجازه بدهید ببینم خودم می توانم داخل سالن شوم، بعد پیگیری می کنم که 

مشکل شما حل شود و رفتند...
امــا دیگر نه خبری از جناب نظمی شــد نه وعده هایی که به مــا دادند. ما 
مسابقه اول فینال را از دست دادیم، به همین راحتی، آن هم پس از سفری که با 
هزار ذوق و شوق به تبریز داشتیم. شاید آن لحظات تنها دلخوشی ما حرف هایی 
بود که قبل از ترک مجموعه ورزشی شنیدیم. این که نامه وزارت ورزش به دست 

مسئولان ســالن و برگزاری مسابقه 
فینال رسیده اســت. این کــه برای 
فردا و بازی دوم از سری فینال های 
ســوپرلیگ مشــکل ما حل شده  و 
به امید خدا، بدون دغدغه بازی فردا 
را می بینیم. با دلخوشــی به همین 
حرف ها بود که به هتل برگشــتیم. 
ما، به عنــوان خبرنگار، به رســالت 
قلم، به بیان حقایق واقفیم. و این جا 
هم ناگفته نمی گذاریم که شــهرام 
عباس پناه، سرپرست تیم بسکتبال 
شهرداری تبریز، و حمید گرامیان، 
ناظر فدراسیون بســکتبال، در این 
میان بســیار تلاش کردند مشــکل 
ورود ما حل شــود، امــا تلاش های 

آن ها هم فایده ای نداشت.

روز دوم
به هرحال دوشــنبه 16دی ماه تمام 
شــد و به خاطرات پیوســت. صبح 
روز بعد اولیــن کار ما تماس با آقای 
آریامنش، مدیر روابط عمومی اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان تبریز، 
بــود. او هــم به حل مشــکل تاکید 
کرد:» نامــه وزارت برای حراســت 
و نیروی انتظامی فرســتاده شده و 
مشــکلی پیش نخواهد آمــد.« این 
حرفی بود که مدیــر روابط عمومی 
اداره کل ورزش وجوانان استان به ما 
گفت. آقای گرامیان ناظر فدراسیون 
بســکتبال هــم تماس گرفــت و به 
ما گفت با رئیس هیئت بســکتبال 
اســتان تبریز اتمام حجــت کردند و 
درنهایت اگر نیروی انتظامی اجازه 
ورود به ما ندهد ما دو خبرنگار خانم 
را کنار زمین و میز منشــی خواهند 
برد که از آن جا بــازی را نگاه کنیم. 
آقای گرامیان اعتقاد داشتند امنیت 
تماشاگران برعهده نیروی انتظامی 
اســت و حق ورود بــه داخل زمین 
را ندارند و این برعهده فدراســیون 
اســت و مــا هــم الان مثــل عوامل 

و پیگیری می کنند اما از آن ها هم دیگر خبری نشــد. بازی شــروع می شــود. 
هیاهوی تشویق تماشاگران سالن را برمی دارد. ما هم استرس و هیجان بازی 
را داشتیم و دل مان می خواست هر طوری شده بازی را ببینیم. ما که برای این 
بازی از شهر و دیار و کارمان زدیم و در هوای سرد چله زمستان تبریز، مثل بید 
 لرزیدیم، اما این انتظار و اشتیاق بازی بود که در وجودمان شعله می کشید، ولی 
بیشتر از آن نمی شد منتظر ماند. از آقایی که در این دو روز با ما صحبت می کرد 
و به قول خودش پیگیر حل مشکل ما بود درخواست کردیم که دست کم به ما  
یــک اتاق بدهد و برویم بازی را از تلویزیون نگاه کنیــم. او هم در اتاقی را برای 
مــا باز کرد. اتاقی که در حیاط بــود. گفتم واقعا بابت رفتار و برخوردی که با ما 
در این دو روز شــد، متاسفم و این داســتان را پیگیری می کنم. نگاهی به من 
کرد و فهمیدم ناراحت شده است. نگاه از او گرفته بودم و صدای قدم هایش را 
می شنیدم و بعد... صدای چرخیدن کلید در قفل در... تعجب همه وجودم را 
می گیرد. چیزی را که می بینم باور نمی کنم. از هدیه می پرسم چی شد؟ او هم 
انگار وضعی بهتر از من ندارد...»هیچی در را قفل کرد و رفت!« باور نمی کردم! 
پا تند کردم ســمت در،  دســتم را روی دستگیره فشار دادم، ولی هرچه تلاش 
کردم در باز نشد! به هدیه گفتم »جدی جدی در را قفل کرد؟!« آمد سمت من. 
او هم دوباره امتحان کرد و نتوانست در را باز کند. چند دقیقه گذشت... آقایی 
که روز اول از ما خواســته بود نامه از وزارت بگیریم جلوی در آمد. سعی کرد در 
اتاق را باز کند اما در از بیرون هم بازشدنی نبود. گفتیم در قفل است. نگاهی به 
اطراف چرخاند و آمد کنار پنجره  کوچک اتاق که مشرف به حیاط بود. پرسید 
به چیزی احتیاج نداریم؟ گفتم این جا سرد است و از همان پنجره دو چای داغ 

به ما داد و رفت... 
عصبانیتی شــدید در وجودم حس می کردم. بابــت تمام رفتاری که در این 
دو روز با ما شده بود. داستان را برای همکارانم در گروهی تلگرامی که اعضای 
انجمن ورزشی نویســان عضو آن هستند بازگو کردم و فیلمی هم از قفل بودن 
در گرفتم و برای همکارانم در آن گروه به اشــتراک گذاشتم که با حمایت همه 
اهالی رســانه مواجه شــدیم. ســاعتی بعد، بعد از این که بازی تمام شد، آقای 
نظمی و یکی از پیشکسوتان خبرنگار تبریز به اتاق آمدند و با عذرخواهی سعی 
کردند از ناراحتی ما کم کنند و اعتقاد داشــتند که این اتفاقات هیچ ربطی به 

آن ها ندارد و درواقع از دست آن ها کاری برنمی آمده است...
ســفر دو روزه ما به تبریز این گونه گذشت. ســفری که قرار بود سال ها بعد 
به خاطره ای شــیرین برای ما تبدیل شود. سفری که می توانست حتی یکی از 
بهترین خاطرات حرفه ای من و هدیه خطیبی باشد. ما که برای تماشای بازی 

فینال رفته بودیم، اما هر اتفاقی برای مان افتاد غیر از دیدن بازی فینال!

چند جمله با آیندگان! 
این اولیــن اتفاق نبود که برای بانوان خبرنگار ورزشــی نویس افتاد. بارها و 
بارها من و دیگر همکارانم با این نوع رفتارها و برخوردها مواجه شدیم. برای 
پوشش مسابقات بانوان ورزشکار هم، ما خبرنگاران و عکاسان زن ورزشی با 
مشکل مواجه می شویم. برای مسابقات زنان در رشته های مختلف همچون 
فوتســال، کشــتی و ووشــو، حتی حداقل امکانات را هم در اختیار نداریم و 
موبایل هــا گرفته می شــود و نمی توانیم حتی خبرها را به رســانه های خود 
برسانیم. در قرن بیســت ویکم زندگی می کنیم. در هزاره سوم، اما برخی با 
ما به گونه ای برخورد می کنند که انگار مجرم هســتیم. آقایان، خانم ها! من 
خبرنگار زن ورزشی نویس هستم نه مجرم! چرا برای این که می خواهم کارم 
را انجــام دهم باید با 10 نفر بحث کنم و جای این که انرژی ام را بگذارم روی 
کارم و آن را بــه نحو احســن انجام دهم باید آن را صــرف این کنم که اجازه 
ورود به سالن به من داده شود؟ واقعا بعد از این همه بحث و جدل وقتی وارد 
سالن می شویم دیگر انرژی برای کارکردن برای ما دختران باقی نمی ماند!  
چرا همه چیز را جنسیتی می کنیم همان شرایطی که برای مردان خبرنگار 
فراهم است باید برای خبرنگاران زن هم فراهم باشد. چه فرقی بین ماست؟ 
غیر از این که هر دو یک شغل را انتخاب کردیم و تلاش می کنیم کارمان را به 
بهترین شکل ممکن انجام دهیم. من به شخصه دست کم 13 سال است که 
با این مشــکلات مواجهم، اما یک بار هم ناامید نشدم و به این فکر نکرده ام 
که بی خیال کار خبرنگاری شــوم. هر بار عزمم را بیشــتر جزم کرده ام که با 
مشــکلات بجنگم و راه را برای خودم و بقیه همکارانم باز کنم. اما گاهی به 
ایــن فکر می کنم که چرا من باید بجنگم؟ کدام زن خبرنگار ورزشــی نویس 
در دنیا برای این که کارش را انجام دهد می جنگد؟ چرا مسائل را پیچیده و 
سخت می کنیم؟ در این دو روز خوشبختانه شاهد حمایت های وزارت ورزش 
و جوانان، نمایندگان مجلس شــورای اســلامی، انجمن ورزشی نویســان، 
هنرمندانی همچون ترانه علیدوســتی و تمام رســانه ها بودیم و همه اعتقاد 
دارند که حضور بانوان خبرنگار به داخل ســالن ها باید بدون مشکل خاصی 
انجام شــود و این واکنش مسئولان به ما خبرنگاران ورزشی نویس قوت قلب 
داد که می توانیم به آینده امیدوار باشــیم. آینــده ای که دیگر تبعیض در آن 
جایی نخواهد داشت و همه می توانیم در وضعی برابر کار کنیم. ما خبرنگاران 
و عکاسان زن ورزشی نویس به این آینده واقعا امیدواریم، آینده ای که به ما به 

چشم یک مجرم نگاه نشود...

روایت اول شخص خبرنگار ورزشی »آسمان آبی« از حبس شدن در اتاق مجاور سالن بسکتبال در تبریز 

ما خبرنگاریم نه مجرم

گفتند باید از وزارت 
ورزش و جوانان به اداره 

کل نامه زده شود تا اجازه 
ورود شما را صادر کنیم. 

با مازیار ناظمی، مدیر 
روابط عمومی وزارت 

تماس گرفتیم. بلافاصله 
آقای ناظمی دست به کار 

شدند و با آقای عباباف، 
رئیس حراست وزارت 

ورزش هماهنگ کردند. 
به ما خبر رسید نامه 

وزارت هم به اداره کل 
ورزش و جوانان زده شد

فدراسیون می مانیم و درنهایت کنار 
میز منشی خواهیم نشست.

همه این  حرف ها مــا را امیدوار 
کــرده بود. ما واقعــا فکر می کردیم 
مشــکل حل شــده و اتفاقــات روز 
گذشته برای ما تکرار نخواهد شد. 
درســت بــه رســم همــه بازی های 
مهم، دوســاعت قبل از شروع بازی 
به سالن رفتیم و بازهم در گوشه ای 
از ســالن که قبلا به مــا گفته بودند 
نشســتیم. یک ســاعتی می گذرد. 
سالن شهید توانا رفته رفته از حضور 
تماشاچی جان می گیرد. تبریزی ها 
بــرد  تــا شــاید دومیــن  می آینــد 
تیم شان را در فینال جشن بگیرند. 
حواسمان به تماشاچی هاست که... 
»... شــما اجازه حضور در سالن را 
نداریــد!« ســرمی چرخانیم و به دو 
مامور که بالای سرمان آمده اند نگاه 
می کنیم. هدیــه می خواهد چیزی 
بگوید اما انــگار مامور دیگر فکرش 
را خوانده اســت: »دســتور مافوق 
اســت! ما باید انجام وظیفه کنیم«. 
لحظه ای از آن ها اجازه می خواهم. 
شماره آریامنش را می گیرم: »مگر 
شما نگفتید با نامه وزارت مشکل ما 
حل شده پس چرا دوباره به ما اجازه 
ورود داده نمی شــود؟« لحظــه ای 
درنــگ می کنــد و بعــد بــا تاکیــد 
می گوید مشــکل حل شــده شــما 
داخل ســالن بمانید. هماهنگی ها 
انجام شده اســت. می گوید باز هم 
تمــاس می گیرد و مشــکل خاصی 
نیست. ماموران اما زیر بار نمی روند. 
همان که اول صحبت کرده بود آرام 
می گوید:»بایــد به بیرون از ســالن 
بیایید تا هماهنگی ها انجام شــود 
بعد دوباره خودمان شما را به داخل 
سالن خواهیم آورد.« ما هم دوباره با 
نگاه مثبت حرف هــا را باور کردیم. 
یعنی چاره دیگری نبــود. بیرون از 
سالن رفتیم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد 
و هر کســی از کنار ما رد شــد ابراز 
تاســف کرد! بازهم تمــاس با آقای 
آریامنش... می گویــد منتظر آقای 
اسدی بمانید از اداره کل می آیند و 
هماهنگی ها انجام خواهد شد و به 
داخل سالن می روید. آقای گرامیان 
هم امیدوارانه می گوید منتظر دکتر 
رامین طباطبایی، رئیس فدراسیون 
بمانید و با او به داخل سالن خواهید 

آمد و مشکلی نخواهد بود. 
ثانیه هــا از پس هــم می گذرند و 
فقط انتظار و انتظار اســت که حالا 
همنشــین مــن و هدیه می شــود. 
منتظــر می مانیــم و هیــچ اتقــای 
نمی افتــد. دکتــر طباطبایــی هم 
همراه مســعود قاسمی، مدیر فنی 
تیم هــای ملــی تشــریف آوردنــد و 
فقط با تعجب پرســیدند شما را راه 
ندادنــد؟ ما هم گفتیــم خیر! آقای 
قاســمی گفتند به داخــل می روند 
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استان خوزستان سه اثر 
ثبت جهانی دارد که در 
کل دنیا معروف است: 

چغازنبیل، سازه های 
آبی شوشتر و شهر 

باستانی شوش. استان 
سیستان و بلوچستان 
هم شهر سوخته دارد 

که یونسکو آن را جهانی 
اعلام کرده است. بوشهر 

و هرمزگان، علاوه بر 
جاذبه های طبیعی و 

تاریخی، جزایر بکرشان در 
دنیا نمونه ندارد

اســتان های جنوبــی کشــور کــه روی نفــت و گاز 

مرجان حاجی رحیمی
دبیر گنبد کبود

خوابیده اند، با وجود تمام ثروتشــان و درآمدی که 
خرج کل کشور را می دهد، بسیار محروم اند. فقر، 
بیکاری و نبود امکانــات رفاهی و تفریحی مواردی 
اســت که می توان به آن ها اشاره کرد. رودهایی که 
روزگاری محل گذران اوقات  فراغت مردمان جنوب 
بود، حالا به لطف فاضلاب ها و ســدهایی که روی 
سرشاخه ها ساخته شده ، به گنداب تبدیل شده اند. دیگر نه می توان بر 
آن قایقرانــی کرد و نه بــرای ارتزاق از آن ماهی گرفــت. گردوغبارهای 
مداوم هم که قوز بالاقوز شــده و مشکلات تنفســی، ریوی و قلبی را به 
وجود آورده و بیکاری و بیماری در اســتان های هرمزگان، سیســتان و 
بلوچستان، بوشهر و خوزســتان ناامیدی جوانان و مهاجرت آن ها را در 

پی داشته است. 
شاید وقت آن رسیده که مردم جنوب و مسئولان بی خیال نفتی شوند 
که دنیا بر محور آن می چرخد، اما خود از آن محروم اند و به داشته هایشان 
بیندیشــند که کم هم نیستند. استان خوزستان سه اثر ثبت جهانی دارد 
که در کل دنیا معروف اســت: چغازنبیل، ســازه های آبی شوشتر و شهر 
باستانی شوش. استان سیســتان و بلوچستان هم شهر سوخته دارد که 
یونســکو آن را جهانی اعلام کرده است و بخشــی از کویر لوت هم در آن 
واقع شــده که جزو آثار طبیعی جهانی ایران اســت. بوشهر و هرمزگان، 
علاوه بر جاذبه های طبیعی و تاریخی، جزایر بکرشان در دنیا نمونه ندارد. 
همه این اســتان ها از غذاهــای مخصوص و صنایع دســتی ویژه ای 
برخوردارند که با کمی شناخت و برنامه ریزی حتی می توان به صادرات 
آن اندیشــید؛ استان هایی که از نظر گردشگری هنوز بکرند و بر خلاف 
اصفهان و شــیراز و مشــهد، برای گردشــگران ماجراجو تازگی دارند و 
برای طبیعت گردی و تاریخ گردی نقاط ناشناخته بسیاری در آن هاست. 
گرچه بخش خصوصی برای توسعه صنعت گردشگری این استان ها 
گام های کوچکی برداشــته اســت، هنوز کافی نیست و پشتوانه دولتی 
می خواهد. تجربه ثابت کرده است ســنگ اندازی ها در سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری کشور بیشتر از راه اندازی کار در 
بخش خصوصی است. 

از آن جا که این اســتان های ساحلی از قرن ها پیش محل دادوستد و 
شــکل گیری تمدن بوده اند، بنابراین، غیر از سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، مردم، نهادها و ارگان های دیگری نیز که هر 
یک بخشــی از خاطرات جمعی و تاریخ استان را در اختیار دارند باید از 

داشته های فرهنگی مراقبت کنند و در حفظ آن بکوشند. 
برای نمونه در صد ســال گذشــته، شــرکت ملی نفت دارایی های 
زیادی در استان خوزســتان به جا گذاشته که می تواند به موزه تبدیل 
شود؛ گرچه این شرکت، به دلیل بهره برداری از میادین نفتی و گازی، 
آسیب های فراوانی به محوطه های باستانی و طبیعی وارد کرده است؛ 
همچنین سازمان بنادر و کشــتیرانی به دلیل احیای بنادر تاریخی ای 
چون بندر تاریخی سیراف؛ و حتی دانشگاه های علوم پزشکی به دلیل 
بیمارســتان هایی قدیمی که در اختیار دارند. چرا مردم و مســئولان 
فکر می کنند هر چیز قدیمی به دردنخور اســت؟ چرا تصور عموم این 
اســت که ســاختمان ها و عمارت هــای قدیمی لوکس نیســتند و اگر 
می خواهند زندگی مجللی داشــته باشــند، باید در آپارتمانی تازه ساز 

زندگی یا کار کنند؟
سرانجام این تصور هم تغییر می کند و مردم متوجه می شوند آن چه در 
اختیار دارند و از گذشته به آن ها رسیده است دمده و قدیمی نیست، بلکه 
ارزشــمند است و هویت آن ها را نشــان می دهد. اگر به خارج از مرزهای 
کشــور، نه تنها اروپا که حتی آســیا و کشــورهای همســایه مثلا تفلیس 
گرجستان، ایروان ارمنستان و استانبول ترکیه، بروند خواهند دید آن ها 
که کشورشــان ثروتمند هم نیست چطور از طریق همین بناهای قدیمی 
و یادگارهــای فرهنگی گردشــگر جذب می کنند و به درآمد می رســند. 
امیدواریم، پیش از نابودی کامل میراث فرهنگی ایران، در جامعه آگاهی 
پدیــد آید. آثار تاریخی روز به روز در حال تخریب هســتند و محوطه های 
باســتانی روزانه از سوی قاچاقچیان به یغما می روند. باید دانست حفظ 

میراث یعنی زیرساخت گردشگری و درآمد بیشتر.

گردشگری جنگ

خرمشهروآبادانشهرموزهمیشوند

29 ســال از پایان جنگ ایران و عراق می گذرد و حال 
که در این سال ها خرمشهر و آبادان بازسازی نشده اند 
بهتــر اســت از یادگارهای جنــگ در آن ها - حتی جــای ترکش ها و 
گلوله ها - مراقبت شود تا این دو شهر به شهرموزه دفاع مقدس تبدیل 
شــوند.  خســرو نشــان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان خوزســتان در این باره می گوید: »باید شــرایط 
به گونه ای شود که یادمان های جنگ تنها به شلمچه معطوف نباشد؛ 
بلکه جاهایی که مردم در آن حضور داشتند نیز مورد توجه قرار گیرد؛ 
از آن جملــه می توان به خرمشــهر و آبادان اشــاره کرد که جاذبه های 
گردشــگری جنگ زیــادی دارنــد.« او ادامه می دهــد: »40 نقطه از 
خرمشهر را مستند کرده ایم تا گردشگران بتوانند از آن ها دیدن کنند؛ 
بــرای نمونه هیچ کــس نمی داند خانه شــهید جهان آرا کجاســت یا 
ســاختمان کنونی هــلال احمر که مدتــی در اختیار شــرکت نفت، 
کنســولگری انگلیس و جمعیت شیر و خورشید بود چه داستان هایی 
دارد.« نشــان، عملیاتی شــدن این ایده را در گــرو اختصاص بودجه 
می داند که طرح مطالعاتی آن را تکمیل کند. در بسیاری از کشورهای 
دنیا سایت موزه هایی وجود دارند که برای بازدیدکنندگانی که درباره 
جنگ پژوهش می کنند یا به این موضوع علاقه مندند جذاب اســت؛ 
به عنوان مثال می توان به اردوگاه آشــویتس، بزرگ ترین و مجهزترین 
اردوگاه کار اجباری آلمان نازی،  اشاره کرد که در طول اشغال لهستان 
توسط نازی ها ساخته و تجهیز شده بود و سالروز آزادسازی آن به دست 
سربازان اتحاد جماهیر شوروی سابق به عنوان روز بین المللی یادبود 
هولوکاست برگزیده شد. در سال ۱9۷9 میلادی، سازمان یونسکو این 
اردوگاه را به عنوان »نماد بی رحمی انسانی نسبت به همنوعان خود در 
قرن بیستم«، در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار داد. سالانه بیش 
از ۷00 هزار نفر از این اردوگاه بازدید می کنند. می توان با برنامه ریزی 

تهدید را به فرصت تبدیل کرد و خرمشهر و آبادان را به شهرموزه.

پنجشنبه 19 بهمن 1396 |  سال دوم  |  دوره جدید 
می

حی
یر
اج
ح
ان
رج
م
س:

عک
/
رد
دا
ود
وج
وز
هن
ها
آن
ی
ها
سی

وی
ارن
یو
هد
دک

بو
ی
ران
ای
ان
دگ
من
رز
گاه
اه
پن
گ
جن
ل
طو

در
ن
وی
رخ
دا
نه
خا
به
لم
ت

شهرداری و شورای شهر دارخوین تاریخ این شهر را تخریب کردند

اثر�تاریخییعنیچی؟
  صفحه   28

نخستین سکوی نفتی دریایی خاورمیانه سایت گردشگری می شود

موزهایمیانآب
  صفحه   29

بازنگری در جاذبه های جنوب

فراموش شده های ناشناخته

از نوشناسی نوار ساحلی جنوب

گنبد کبود
صفحه
2 7



28

ود
 کب

بد
گن

ید
جد

ره 
دو

  |  
وم

ل د
سا

  | 1
39

6 
من

 به
19

به 
شن

نج
پ

حدود صد سال پیش نفتی را که از مسجدسلیمان به دست می آمد می بایست 
از شــمال خوزســتان به جنوب و بندر آبادان می رساندند تا بتوانند آن را صادر 
کنند. از آن جا که فشــار نفت افت می کرد در بین راه تلمبه خانه هایی ساختند 
که نخســتین آن ها تلمبه خانه »دارخوین« بود؛ منطقــه ای کنار رود کارون که 
در آغاز دهه 20 میلادی انگلیسی ها تأسیسات تلمبه خانه و متعلقات آن را در 
پنج هکتار ســاختند، اما غیر از تلمبه خانه برای زندگی کارگران و مهندســان 
نفت نیــز امکاناتی فراهم کردند؛ همچون باشــگاه های کارمندی و کارگری، 
کارخانه یخ سازی تا در گرمای تابستان  خوزستان کمک حال باشد، یک مدرسه 
6 کلاســه به نام بهزاد، یک واحد بهداری و یک پاســگاه انتظامی که ساختار 
منظم شهری آن را شکل می داد. خانه ها هم در فاصله 50،40 متری رودخانه 
بنا و یک خانه باغ مجلل نیز ساخته شد که به »بنگله« یا باغ رئیس معروف شد و 
در اوایل دهه ۱350 محل اقامت و استقرار رجال سیاسی و مقامات ارشد بود. 
سینمای دارخوین هفته ای دو بار فیلم نمایش می داد و مثل سایر سینماهای 

نفت دو سالن زمستانه و تابستانه داشت که پشت به پشت هم قرار داشتند.
در حقیقت ســاخت تلمبه خانه در دارخوین سبب شکل گیری روستایی به نام 
دارخوین شــد که در زمان دولت محمود احمدی نژاد با تجمیع ســه روستای 
بزرگ البوبالد، دارخوین و یوخان به شهر دارخوین تبدیل شد که حالا شهردار و 
رئیس شورای شهر آن بخشی از تاریخی را که سبب شکل گیری این شهر شده 

است، تخریب کردند.

جمعه سیاه
مرد جوان، همســر و ســه فرزندش که آخری نوزاد اســت، در خانه ای زندگی 
می کردند که زمانی یکــی از کارگاه های تلمبه خانه دارخوین بود. گرچه برای 
زندگــی در این چهاردیــواری هزینه ای پرداخت نمی کردند، دلیلی نداشــت 
شــهرداری و شورای شهر بدون آن که به آن ها خبر بدهد، خانه را روی سرشان 
آوار کنــد. او با ناله می گوید: »داروندارمان را از بین بردند. صبح جمعه بود که 
خانه را خراب کردند. ما فقط جان مان و بخشــی از زندگی مان را نجات دادیم. 
می شــنیدم صدایشــان را که می گفتند خراب کنید.« حالا آن ها اثاثیه شان را 

شهرداری و شورای شهر دارخوین تاریخ این شهر را تخریب کردند

یخی یعنی چی؟ اثر تار

اداره میراث فرهنگی 
خوزستان و شرکت 

مناطق نفت خیز جنوب 
از شهرداری دارخوین 
به خاطر تخریب کارگاه 

ثبت شده تلمبه خانه 
شکایت کردند

در خانه یکی از همســایه ها گذاشته اند. شــهرداری بعد از اتفاقی که برایشان 
افتاده و ســروصدایی که بلند شــده، وعده های مالی به آن ها داده اســت تا از 
ادامه اعتراضات منصرف شــان کند. یونس شــاوردی که در انتخابات شورای 
شــهر دارخوین نفر آخر بود و حالا رئیس شــورای شهر است، هیچ پاسخی به 
خبرنگاران نمی دهد. او می گوید: »این جا را به دســتور سپاه تخریب کردیم تا 
خیابان را عریض کنیم. در این خیابان چهار نفر کشته شدند. باید این خانه ها 
را خراب می کردیم تا خیابان را عریض کنیم.« این در حالی اســت که فرمانده 
ســپاه کــه در جمع مردم معتــرض و خبرنــگاران حضور داشــت، این ادعای 
رئیس شــورای شــهر را رد کرد و گفت هیچ مجوزی برای تخریب این خانه ها 
از ســوی او صادر نشده است.  اما همیشه ســاده ترین راه حل بهترین نیست. 
گویا یکی از تفریحات مردم خوزســتان ازجمله دارخوین رانندگی با ســرعت 
بالاســت. شهرداری و شورای شهر می توانستند با یک سرعت گیر و همچنین 
ایمن سازی خیابان از نظر روشنایی، خطرات سوانح رانندگی را کاهش دهند. 
مکی شــمخانی، شــهردار دارخوین حضور دارد، اما می گویــد با خبرنگاران 
صحبت نمی کند. آن ها تصمیم گرفتند ساختمانی را تخریب کنند که بخشی 
از تاریخ این شــهر بود، اما هنوز شهرشان یک سطل زباله ندارد و از نظر تأمین 
برق و روشنایی در شب دچار مشکلات عدیده ای است. کارگاه هایی که تخریب 
شــدند، خارج از محوطه فنس کشیده شده تلمبه خانه بودند و به  همین دلیل 
شورای شــهر و شــهرداری دارخوین فکر نمی کردند این جا نیز جزو مجموعه 
ثبت شده تلمبه خانه دارخوین باشد. آن ها با ضوابط عرصه و حریم محوطه های 
ثبت شده آشنا نبودند و به  همین دلیل این تخریب را خودسرانه صورت دادند 
و بخشــی از تاریخ شهر را از بین بردند. به راستی چرا مجموعه شهرداری ها در 

ایران نباید با تاریخ شهرهایشان آشنا باشند؟

تخریب بدون استعلام
مالکیت این خانه ها در اختیار شرکت نفت بود و از آن جا که تلمبه خانه دارخوین 
در فهرســت آثار ملی کشور ثبت شده است، هر تغییری باید با اجازه اداره کل 
میراث فرهنگی خوزستان باشد. عبدالله البوخنفر، مدیر اداره میراث  فرهنگی 
شادگان و دارخوین خوزســتان، در این باره می گوید: »شهرداری دارخوین از 
ســال ۱392 درخواست کرد این کارگاه را تخریب کند و ما گفتیم نباید خراب 
شود، حالا هم با تغییر شورای شهر و شهردار، بدون آن که از ما استعلام بگیرند 
این کارگاه را تخریب کردند. مجموعه تلمبه خانه در ســال ۱389 ثبت شــده 
است و تابلوی اعلام ثبت و معرفی هم دارد. ساختمان تخریب شده جزو عرصه  
پمپاژخانه است که آن هم ثبت ملی شده است. تابلوی بزرگی برای این اعلام 
زده ایم و بنا ورودی دارد، اما اگر درِ خانه  هر یک از ما هم باز باشد، ممکن است 
هر کسی وارد خانه شود.« او ادامه می دهد: »قرار بود در این مکان و تلمبه خانه 

موزه راه اندازی شــده و به عنوان یک موزه به این جا سروسامان داده شود، اما 
کارهای اداری و تأمین اعتبارات و هماهنگی ها قدری زمانبر است؛ با وجود این 

میراث فرهنگی و شرکت نفت پیگیر اجرایی شدن آن هستند.«

شکایت پشت شکایت
به دنبال تخریبی که صورت گرفت اداره کل میراث  فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری خوزستان از تخریب کنندگان شکایت کرد.  خسرو نشان، مدیرکل 
میراث  فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان خوزســتان در این باره 
می گوید: »شهرداری دارخوین، پنجم بهمن به  منظور توسعه عمرانی و تعریض 
خیابان اصلی شــهر، اقدام به تخریب یک انبار از مجموعه تلمبه خانه تاریخی 
دارخویــن کرد. این ســاختمان یکی از ســاختمان های مجموعه تأسیســات 
تلمبه خانه تاریخی دارخوین است که ضوابط حفاظت و نگهداری ابنیه موصوف 
در دســت طراحی بود و میراث  فرهنگی از ســال 92 در پاسخ به استعلام های 
شهرداری دارخوین، تاریخی بودن مجموعه و لزوم حفاظت از آن را طی دفعات 
مختلف به اطلاع شــهرداری دارخوین رســانده اســت، اما با وجــود تذکرات 
قبلی، اقدام به تخریب بخشــی از آن کردند.« نشان با بیان این که کارشناسان 
اداره کل میراث  فرهنگی خوزستان به محل تخریب مراجعه وجزئیات را بررسی 
کرده انــد، افزود: »پس از جمع آوری مســتندات، بخش حقوقی این اداره  کل 
شکایتی علیه شهرداری مربوطه تنظیم کرده و موضوع در حال پیگیری است.«

او تأکید کرد: »برابر ماده ۱02 قانون شهرداری ها، شهرداری ها درباره تعریض 
معابر، موظف به اســتعلام و اخذ نظر از سازمان میراث  فرهنگی هستند که در 
ایــن مورد آن ها از این اقدام ســر باز زده اند. همچنین برابر بنــد 22 ماده 55 
قانون شهرداری ها، شهرداری ها موظف به تشریک مساعی با سازمان میراث 
 فرهنگی برای حفاظت از میراث  فرهنگی هســتند که متأسفانه در مورد اخیر 
نه تنها همکاری در راســتای حفاظت از میراث  فرهنگی صورت نگرفته است؛ 
بلکــه اقدام به تخریــب کرده اند.« به دنبال آن شــرکت نفت مناطق نفت خیز 
جنوب نیز از شــهرداری و شورای شهر دارخوین خوزستان به  دلیل تخریب دو 
ساختمان قدیمی و ثبت شده در ســازمان میراث فرهنگی شکایت کرد. رضا 
طاهری، رئیس روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب نیز در این باره توضیح 
می دهد: »در مکاتبه ای که با مدیرکل امور شهری و شوراهای استان خوزستان 
داشــته ایم، مراتب اعتراض و شکایت خود را اعلام کرده  و خواستار رسیدگی 
به این موضوع در کمترین زمان شده ایم. تلمبه خانه و مجموعه ساختمان های 
دارخوین و بناهای پیرامون آن قدمتی بیش از یک قرن دارند و بخشی از میراث 
فرهنگی و صنعتی و هویت صنعت نفت کشــورمان است که وجودشان بیانگر 
مسیر تحول و تکوین صنعت نفت جهان و خاورمیانه است. بر این اساس حفظ 
و مرمت و ثبــت این مجموعه طی دو دهه اخیر همواره در دســتور کار میراث 
فرهنگــی و مجموعه موزه ها و اســناد نفت بــوده  اســت.« او ادامه می دهد: 
»به تازگی در اقدامی غیرمنتظره دو ساختمان قدیمی بالای صد سال متعلق به 
شرکت ملی نفت ایران توسط شهرداری و برخی نهادهای مستقر در این شهر 
تخریب و ظاهرا لوله های موجود در آن ها به مکان نامعلومی منتقل شــده اند. 
از آن جا کــه این اقدام و احتمالا ادامه آن در آینده ممکن اســت آســیب های 
جبران ناپذیری به هویت تاریخی این شهر وارد و طرح تبدیل دارخوین به موزه 
صنعت نفت را با مشکلات جدی مواجه کند، برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی 
درخواســت بررسی ســریع کرده ایم و اجازه نمی دهیم بنا های تاریخی و ملی 

متعلق به شرکت نفت آسیبی ببینند.«

موزه با اعتباری نجومی
مجموعه موزه ها و اسناد نفت قرار است تلمبه خانه دارخوین را به موزه تبدیل 
کند. علــی ملکی، مجری طــرح موزه تلمبه خانــه دارخویــن می گوید برای 
ساماندهی و تبدیل این مجموعه به موزه ۱6 میلیارد تومان اعتبار لازم است که 
قرار است در بودجه سال آینده گنجانده شود و در حال حاضر طرح مطالعاتی 
این مجموعه در دســت اجراست. ضرورت تبدیل مجموعه تلمبه خانه به موزه 
گرچه برای شــرکت نفت لازم اســت و بخشــی از تاریخ صنعت نفت را به رخ 
می کشــد، برای مردم فقیر دارخوین نیز بسیار حائز اهمیت است. شهری که 
تنها 24 کیلومتر با آبادان فاصله دارد و می تواند به یکی از مقاصد گردشــگری 
بدل شــود؛ به این ترتیب معضل بیکاری در این شــهر هم برطرف می شــود و 

گردش مالی در آن شدت می گیرد. 

رونق گردشگری جنگ
شاید با اعتباری بسیار کمتر از این مبلغ بتوان مجموعه تلمبه خانه را به صورت 
ابتدایی راه اندازی کرد تا پس از رونق گردشگری و بازگشت سرمایه، به مرمت 
سایر بخش ها هم پرداخت. تلمبه خانه دارخوین از آن جا که یکی از مراکز مهم 
عملیاتی دوران جنگ بوده، حتی می تواند به  یکی از مقاصد گردشگری راهیان 
نور و  علاقه مندانِ بازدید از آثار به جامانده از جنگ تبدیل شود. روی دیوارهای 
این مجموعه هنوز یادگاری نویســی های رزمنده ها به چشــم می خورد که در 

فاصله سال های ۱36۱ تا ۱36۷ نوشته شده اند. 

16
شــهرداری و شورای شــهر دارخوین بدون اســتعلام از اداره کل میراث فرهنگی استان 
خوزستان و شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب، بخشی از کارگاه های تلمبه خانه دارخوین 
را تخریــب کردنــد. در حــال حاضــر اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان خوزســتان و شــرکت نفــت از 

تخریب کنندگان این اثر شکایت کرده اند.
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پنجره

اسکلهاکوانمرمتمیشود

نخســتین جرثقیــل غول آســا کــه در 
سال های اولیه تاسیس پالایشگاه نفت 
پیاده کردن دســتگاه ها  بــرای  آبــادان 
و تجهیــزات فنی از کشــتی اســتفاده 

می شد، مرمت می شود.
اکبــر نعمت اللهــی، مدیــر موزه  ها و 
مرکز اســناد صنعت نفــت، در این باره 
می گوید: »مهندسان تاسیسات دریایی 
ایــن جرثقیــل را با هماهنگــی گمرک 
و مرزبانــی و تلاش بســیار به خشــکی 
منتقل کردند و قرار اســت بــه گونه ای 
که به اصالت آن خدشــه ای وارد نشــود 
آن را در خرمشــهر مرمت کنند، سپس 
برای قرارگیری جایش تصمیم  بگیرند.« 
به گفته او نقــاط و حجم تخریب و روش 
مرمت آن به گونه ای اســت که شــاید به 
پارک مــوزه آبادان منتقل شــود یا روی 

پایه ای در آب قرار گیرد.
در سال های اولیه تاسیس پالایشگاه 
آبــادان، بــرای پیاده کردن دســتگاه ها 
و تجهیزات فنی پالایشــی از کشــتی ها 
از  ارونــدرود،  ناهمــوار  ســاحل  بــه 
ســه پایه هایی با لوله های فلزی به سبک 
آن روز استفاده می شد. نخستین و شاید 
باارزش ترین وســیله  برای این کار چند 
دســتگاه جرثقیل بود که با آتش هیزم و 
نیروی بخار کار می کرد و آن را در ســال  
۱9۱2 میلادی )۱29۱ خورشــیدی(، 
حدود چهار ســال پس از کشــف نفت، 
به بندر آبــادان آوردند و در صنعت نفت 

به کار گرفتند.
ایــن جرثقیل ها با ظرفیــت محدود، 
حــدود ســه تــن، تــا مدتــی نیازهای 
پالایشگاه را تامین می کرد، اما به تدریج 
با پیشــرفت صنعت نفت، کامل تر شد، 
با افزایش حجم کار تعــدادش  افزایش 
یافت و ســرانجام جرثقیل های موتوری 
و دیزلی جــای جرثقیل هــای بخاری- 
هیزمی را گرفت و در زمره ابزارهای مهم 

صنعت نفت درآمد.
 ۱3۱6( میــلادی   ۱93۷ ســال  در 
از  غول آســا  جرثقیلــی  خورشــیدی( 
انگلســتان خریدند و به صــورت قطعات 
مجزا بــه ایران آوردند که یک ســال بعد 
پس از رسیدن به آبادان، در محل »حفار 
بریم«، به هم مونتاژ شد و سپس به اسکله 

شماره »هفت- الف« انتقال یافت.
این جرثقیل که ابتــدا با نیروی بخار 
کار می کــرد، »اکــوان« نامیــده شــد؛ 
برگرفته از شاهنامه فردوسی و نام دیوی 
که تنوره کشــان به هوا بلند می شــود و 
اجسام سنگین را جابه جا می کند. پس 
از مدتــی، دیــگ بخار آن برداشــته و به 
هوای فشرده مجهز شد. درنهایت اکوان 
می توانست 200 تن بار را، به طور ایمن 

و آسان، منتقل کند.
بــا آغــاز جنــگ جهانــی دوم، ایــن 
جرثقیل نقش مهمی ایفا کرد: توانست 
هــزاران تن بار، از جملــه ادوات زرهی، 
و  لوکوموتیــو  آمبولانــس،  ســوختی، 
واگن هــای قطــار و کالاهــای عمومی 

دیگر، را جابه جا کند. 
وقتی آمریکایی ها و انگلیسی ها، در 
جنگ، کمک به روســیه را آغاز کردند، 
همیــن جرثقیل هــزارو42۱ لوکوموتیو 
)با وزن هر یک حدود صد تن(، به اضافه 
بار عقب آن )با وزن ۷9 تن(، ۱۱8 فقره 
ماشــین آلات ســنگین و 342 تانــک را 

جا به جا کرد.
اکوان کــه یکی از موثرترین وســایل 
جنگ بــود، 369 هواپیمای بمب افکن 
مدل بوســتون را از عرشــه کشتی ها در 
آبــادان تخلیه کرد. مونتــاژ موتور و بدنه 
هواپیماهای جنگنده، بال و دم آن ها که 
به صورت مجزا در آبادان تخلیه می شد، 
به عهده اداره مســتغلات شــرکت نفت 

ایران و انگلیس بود.
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نخستین سکوی نفتی دریایی خاورمیانه سایت گردشگری می شود

موزه ای میان آب
گرچه باستان شناسی زیرآب و تفریحات آبی و دریایی کم وبیش جای خود را 
میان علاقه مندان و کارشناســان باز کرده است، ایران هنوز یک موزه دریایی 
ندارد و درصورتی که نخستین سکوی نفتی خاورمیانه بتواند مراحل سخت عملیاتی و امنیتی 

را پشت سر بگذارد، ایران نیز یک موزه دریایی خواهد داشت.
»بهرگان« نام یکی از چهار منطقه نفتی ایران در خلیج فارس اســت که در شــهر امام حسن 
اســتان بوشــهر حدفاصل بنــدر گناوه و بنــدر دیلم قــرار دارد؛ منطقه ای که یــک فرودگاه 
اختصاصی دارد و ورود به آن مســتلزم پشــت سر گذاشتن هفت خوان رســتم است و بدون 
هماهنگی با مراجع مربوطه امکان پذیر نیســت. در ســال ۱338 هنوز نیم  قرن از اکتشــاف 
نفت در مسجدســلیمان نگذشته بود که کارشناســان ایتالیایی میدان نفتی بهرگانسر را در 
56 کیلومتری بهرگان کشــف کردند و به این ترتیب در ســال ۱34۱ برای نخســتین بار در 
خاورمیانه از میان آب نفت استخراج شد. اما این سکو مانند بسیاری از تجهیزات نفتی کشور 
در دوران هشت ســاله جنگ ایران و عراق آسیب های فراوانی دید تا جایی که دیگر نمی توان 
از آن استفاده کرد؛ در سال ۱3۷3 کنار آن ساخت سکوی نفتی جدیدی آغاز شد که در سال 
۱390 به پایان رســید و ســکوی قدیمی به خوابگاه 60 پرســنل بهرگانسر تبدیل شد. حالا 
قرار است سکوی قدیمی بهرگانسر که نخستین سکوی نفتی دریایی خاورمیانه است به یک 
سایت گردشگری تبدیل شود؛ گردشگران پس از ورود به آن با چگونگی استخراج نفت آشنا 
می شــوند، می توانند ماهیگیری کنند یا حتی شب را در میان دریا و اتاق هایی که قرار است 

برای میهمانان در نظر گرفته شود، بگذرانند.

راه طولانی تا میانه دریا
برای این که به سکوی نفتی بهرگانسر برســید باید از ساحل بکر بهرگان سوار شناور شوید. 
شــناورها اغلب در اجاره شرکت ملی نفت فلات قاره هستند و بیشتر خارجی اند. ناخداها و 
خدمه از فیلیپین، اندونزی و بنگلادش آمده اند و حتی اجازه ندارند وارد خاک ایران شــوند. 
آن ها طی مدتی که در ایران به ســر می برند باید داخل شــناور باشند و هر چند ماه یک بار به 
دوبی می روند تا ویزایشان را تمدید کنند. شناورها قابلیت گردشگری دارند؛ گرچه هم اکنون 
برای جابه جایی بار از آن ها استفاده می شود، اما مانند کشتی ها و قایق های مسافرتی در سایر 
کشــورها می توان این شناورها را برای گردشگران مناسب ســازی کرد.  از ساحل بهرگان تا 
سکوی بهرگانسر با شناور دو ساعت راه است؛ البته خلیج فارس مانند اقیانوس عمیق نیست 
و شاید بتوانید ضمن لذت بردن از سفر دریایی،  شنای دلفین ها را هم ببینید. عظمت سکو که 
مجموعه ای از آهن و لوله است از دور جلب توجه می کند. نزدیک سکو که می شوید خزه ها و 
صدف های دریایی را می بینید که به پایه های سکو چسبیده اند. باید مراقب باشید وسایل تان 
در آب نیفتد. ســکو از چند طبقه تشــکیل شــده اســت و در طبقه آخر هم جایی برای فرود 
هلی کوپتر دارد. با کمی دقت می توانید سوراخ هایی را که براثر اصابت ترکش روی بدنه سکو 
ایجاد شده اند و همچنین نخســتین چاه نفت دریایی خاورمیانه را که هم اکنون بلااستفاده 
است، ببینید.   60 مرد در این سکو کار می کنند که دو هفته تمام شبانه روز روی دریا هستند. 
تعدادی از مردان دریا کارشان را دوست دارند و عده ای نه. برخی که شانس آورده اند استخدام 
شــرکت نفت شــده اند، اما عده دیگر پروژه ای و پیمانکاری با حقوق ماهانه دو میلیون تومان 
دو هفتــه از عمر خود را روی دریا می گذرانند؛ کاری که گرچه برای ســاعاتی جذاب به نظر 

می رسد، برای سال ها به طور حتم خسته کننده و طاقت فرساست. 

برگزاری تورهای تخصصی صنعتی
ممکن است برای خیلی ها بازدید از سکوی نفتی دریایی جذاب نباشد؛ همچنین نمی توان 
یک شــناور را که روزی حداقل پنج هزار دلار کرایه آن اســت برای تعداد محدودی به حرکت 
درآورد. اکبــر نعمت اللهی، مدیر موزه  ها و مرکز اســناد صنعت نفت می گوید: »قرار اســت 
امکاناتی برای چند ســاعت حضور بازدیدکنندگان روی ســکو فراهم شود و در حین مرمت 

و بازســازی، تورهای گردشگری هم رفت وآمدشان را شــروع کنند. در حال طراحی تورهای 
صنعتی هستیم تا بتوانیم از طریق بوشــهر، گردشگران علاقه مند به بازدید از سکوی نفتی 
تاریخی را به این جا راهی کنیم. این بازدید کنندگان از مهرماه تا نیمه  فروردین می توانند در 
قالب تورهای ٢٠ تا ٣٠نفره به این جا بیایند و برای گردش خود برنامه ای یکی دو روزه بریزند. 
آن ها می توانند ســکوی قدیمی را ببینند، چند ســاعت تفریح و در خلیج فارس ماهیگیری 
کنند. به این منظور با اتحادیه تورگردانان و آژانس های مسافرتی نیز هماهنگی  هایی صورت 
گرفته است تا در صورت نتیجه بخش بودن، این کار انجام شود. ما در حین مرمت و بازسازی، 

تورهایمان را آغاز می کنیم؛ معطل نمی شویم که مرمت به اتمام برسد.«
او اضافه می کند: »این قدیمی ترین سکو در منطقه آبی فلات قاره است و به  همین دلیل بنا 
داریم مرمت و بازسازی اش  کرده و به عنوان یک میراث نفتی از آن نگهداری کنیم. می خواهیم 
تســهیلاتی فراهم کنیم تا مردم بتوانند این ســکو را ببینند، چند ساعتی روی آن باشند، با 
فعالیت های نفتی آشنا شوند و درباره قدیمی ترین سکوی دریایی خاورمیانه اطلاعاتی کسب 
کنند؛ مثلا چه فناوری ای در ساخت آن به کار رفته و در سالیانی که مورد استفاده بوده، چه 

شرایطی داشته است.«
نعمت اللهی ادامه می دهد: »می خواهیم تجهیزات قدیمی به ویژه نخستین ها را نگهداری 
و ثبت کنیم و سکوی بهرگانسر هم در حال ثبت  ملی است.« او با اشاره به این که پرونده ثبت 
ملی این ســکوی نفتی در حال تکمیل است و موضوع به سازمان میراث فرهنگی هم اعلام 
شــده است، خاطرنشان می کند: »ســرعت تصمیم گیری ســازمان میراث فرهنگی درباره 
پرونده های ثبتی بسیار پایین است و اگر این کار با سرعت بیشتری انجام شود، جلوی تخریب 

تجهیزاتی که فروخته و به دیگر ارگان ها واگذار شده است هم گرفته خواهد شد.« 
اکنون کنار سکوی قدیمی، سکوی جدیدی نصب و چاه ها به سکوی جدید متصل شده اند. 
نعمت  اللهی در این باره می گوید: »کسانی که از سکوی بهرگانسر بازدید می کنند می توانند 
تفاوت سکوی قدیم و جدید و تجهیزات شان را ببینند.« او با اشاره به آغاز مرمت سکوی نفتی 
قدیمی می گوید: »این کار شــامل مرمت، رنگ آمیزی، رفع پوسیدگی ها و استحکام بخشی 
پایه سکوهاســت؛ باید از استحکام پایه ها خیال مان راحت باشــد. علاوه بر این می خواهیم 
سکوها را مقداری سبک سازی کنیم. بعضی از تجهیزات را منتقل کرده ایم و تخلیه تجهیزات 
غیرضروری را همچنان دنبال می کنیم.« به گفته نعمت اللهی، در این فعالیت ها برای نفتی ها 

مهم این است که به شکل و شمایل و کاربرد اولیه سکو لطمه ای وارد نشود.
مجری طرح موزه ها و مرکز اســناد صنعــت نفت می افزاید: »این، کار ویژه ای اســت که 
برای نخستین بار انجام می شود و امیدواریم با استقبال مردم روبه رو شود. قصد ما نگهداری 
از این بناســت، اما اگر استقبال خوبی هم نشــد، باز هم اصل بر نگهداری و مرمت این سکو 
اســت. تلاش  می کنیم کارها طوری پیش برود که بازدید ها از نوروز ٩٧ آغاز شود. ما امکانات 
را برای بازدیدکنندگان فراهم می کنیم و در همین راســتا رفت وآمدشان به سکوی نفتی در 
ابتدا رایگان خواهد بــود.« نعمت  اللهی می گوید: »١٢٤ مکان نفتی از کل اماکن ما به ثبت 
ملی رسیده است و کارشناسان دنبال تهیه پرونده ساختمان های دیگر هستند. فکر می کنم 
تا پایان امسال تعداد ثبتی ها به ١٣٠ مورد برسد.  سال آینده پرونده باقی مجموعه ها را آماده 

می کنیم، اما این به همراهی سازمان میراث فرهنگی بستگی دارد.«

راهی بس طولانی
شواهد و قرائن نشان می دهد این کار به این زودی ها به نتیجه نمی رسد و عزم جدی و بودجه 
هنگفت می خواهد. برای بازدید گردشگران از سکوی قدیمی بهرگانسر باید سازه ای احداث 
و خوابگاه های پرســنل به آن منتقل شود. هر جای ســکو نمی توان راحت بود؛ روی سکوی 
نفتی پر از گازهای قابل اشتعال و سمی است، همچنین رفت وآمد به بهرگان بسیار محدود و 
کنترل شــده است و باید دید صرفه اقتصادی چگونه است و می توان این سدها را شکست یا 

خیر. امیدواریم تلاشی که آغاز شده بی پایان نباشد. 

١٢٤ مکان نفتی به 
ثبت ملی رسیده و 

کارشناسان دنبال تهیه 
پرونده ساختمان های 
دیگر هستند. تا پایان 

امسال تعداد ثبتی ها به 
١٣٠ مورد می رسد
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دیدنی های جنوب شرقی ترین نقطه ایران

نیم نگاهی به جاذبه های گردشگری چابهار

حیف است به استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان برویم اما به سیستان و بلوچستان سری نزنیم  آذرتاش مقیمی
که این روزها برای ســفر به آن جا بهترین زمان اســت. می توان مدت ها بدون خســتگی و پشــیمانی در روزنامه نگار

چابهار و سیســتان و بلوچســتان بود. یافتن مکان جغرافیایی چابهار در نقشه کار زیاد سختی نیست: آخرین نقطه کشور؛ 

جایی که از یک ســو به دریای عمان و از ســوی دیگر به مرزهای پاکستان راه دارد. چابهار هنوز هویت فرهنگی خود را حفظ 
کرده است؛ به  همین دلیل سفر به آن بی شک برایتان جالب خواهد بود. در ادامه به تعدادی از جاذبه های تاریخی، طبیعی 

و مردم شناسی بلوچستان اشاره می کنیم که سفر را برایتان شیرین تر خواهد کرد. 

غذای محلی

نمی توان از بلوچستان حرف زد، اما از غذاهای محلی آن چیزی نگفت. غذاهای 
این منطقه بسیار شبیه غذاهای پاکستان و هند و سرشار از ادویه های تند وتیز و 
خوشبو است و تخم گشنیز، به دلیل خاصیت خنکی اش، در آن جایگاه ویژه ای 
دارد. از معروف ترین و گران ترین غذاهای بلوچســتان که فقط افراد محدودی 
قادر به تهیه و خوردن آن هســتند، می توان به تنورچه اشــاره کرد. در این غذا 
گوســفند کاملی را در تنور می آویزند، دور آن را با گل می پوشانند، گوشت را در 
تنور می گذارند تا آرام پخته شود. از غذاهای لذیذ دیگر می توان بریانی، مندی، 

کراهی، مدفوه، بلوک گراناز و گروی را نام برد. 
وحید سیســتانی، با 22 ســال سابقه آشــپزی،  چند سالی اســت با برادرش 

رستوران براســان را در چابهار دایر کرده اســت و غذاهای بومی بلوچستان را 
طبخ می کند. او، از هند و ایران، سه مدرک آشپزی دارد و به قول خودش خیلی 
از غذاها را خودش اختراع کرده اســت. اگر می خواهید این غذاهای خوشمزه 

را مزه کنید، حتما به این رستوران محلی و بومی سری بزنید.
اما غیر از این رســتوران، رستوران های محلی دیگری نیز در شهر چابهار وجود 
دارد کــه یکی از آنها رســتوران بلوچ اســت کــه غذاهای خوشــمزه آن را که با 

ادویه های محلی پخته می شود نمی توان از یاد برد.
همچنین باید گفت که بیشــتر غذاهای گوشتی این استان از گوشت بز است؛ 

چرا که به دلیل آب و هوا بز راحت تر از گوسفند رشد می کند.

صنایع دستی

صنایع دستی استان سیســتان و بلوچستان به سه بخش 
سفال، حصیر و سوزن دوزی تقســیم می شود. کلپورگان 
زادگاه ســفال بومی بلوچســتان است؛ ســفالی که بیش 
از هفت هزار ســال شــیوه ســاختش تغییر نکرده است و 
می توانیــد نمونه های باســتانی آن را در مــوزه ملی ایران 
یــا موزه بزرگ زاهدان ببینید. غیر از این جا، روســتاهای 
کوه متیک در منطقه سرباز، هلونچکان در نیک شهر و فنوج 
تولیدکننده سفال هایی هستند که هر یک جذابیت خاص 

خود را دارند و به دوره پیش از اختراع چرخ برمی گردند.
به علــت فراوانی مــواد اولیه حصیــر، خیلــی از بلوچ ها 
حصیربافــی، قدیمی ترین هنــر ارگانیک جهــان، را نیز 
بلدنــد و عده ای تنهــا از ایــن راه نان می خورند. شــیوه 
بافــت حصیرهای بلوچســتان نیز منحصربه فرد اســت. 
حصیربافی در منطقه سیستان »اصیل بافی« و در منطقه 
بلوچستان »تگرد« تلفظ می شــود و در نقاط دیگر استان 
بــه »بوریابافی« و »پرده بافی« نیز شــهرت دارد. »اصیل« 
از ســاقه های نی ساخته می شــود و تگرد از برگ درختان 

خرمای وحشی منحنی دار.
ســکه دوزی نیــز یکــی دیگــر از هنرهــای ســنتی و 
صنایع دســتی زنان اســتان اســت که خانواده های بلوچ 

عمومــا از آن بــرای تزئین رویه رختخــواب یا زینت گردن 
شتر، هنگام عروسی، استفاده می کنند و به دیوار اتاق هم 

می آویزنــد. مهم ترین مراکز تولید و عرضه ســکه دوزی  در 
روستاهای اســپکه، پیپ،  فنوج،  چانف و آهوران، از توابع 

شهرستان ایرانشهر، است.
از ســوزن دوزی، هنر معروف تر و گران تر بلوچســتان، 
در تهران برای ســاخت گردنبند و گوشواره و تزئین مانتو 
استفاده می شود. با کمک سوزن و قلاب، روی پارچه های 
ســاده با نخ هــای رنگی طرح هایــی ترســیم می کنند و 
بخیه هــای ظریفــی بــر آن می دوزنــد. از معروف تریــن 
ســوزن دوزان بلوچ می تــوان به مهتاب نوروزی و شــهناز 
ایرندگانی اشاره کرد که هر دو از دنیا رفته اند. لباس تمام 
زنان بلوچ ســوزن دوزی دارد، حتی اگر ماشــینی باشــد. 
داماد موظف اســت برای عروس حداقل 20 دست لباس 

محلی سوزن دوزی شده بخرد.
به علــت نزدیکی چابهــار به دریا، ســاخت زیورآلات و 
اشــیای تزئینی با صدف طرفداران زیادی دارد؛ بنابراین 
صدف ســازی صنایع دســتی دیگر مردمان چابهار است 
که در عین حال، در مقایســه با سوزن دوزی و سکه دوزی، 

قیمت ارزان تری دارد و سوغات خوبی به شمار می رود.

موسیقی نواحی

بلوچســتان از غنای فرهنگ و موســیقی نیز برخوردار 
اســت. دونلی و قیچک سازهای مشهور این منطقه اند 
و رقص های محلی نیز در موســیقی این استان جایگاه 

خاصی دارد. 
دونلی نــوازی هنــر نواختن همزمان دو نی اســت. 
از معروف تریــن دونلی نوازان بلوچســتان شــیرمحمد 
اســپندار، پیرمرد 86 ساله ای، اســت که خانه و شیوه 
نوازندگــی اش در فهرســت میــراث معنوی کشــور به 
ثبت رســیده اســت. علاوه بر این، او دکتری افتخاری 
موســیقی ســنتی از کشــور فرانســه و دیپلــم افتخار 
نوازندگی در ایران دارد.  تندیس شیرمحمد و نخستین 

دونلی در موزه تهران به یادگار مانده است.
قِـــیچَک یــا غیژک نیز ســاز محلی زهی اســت که 
اگر شــانس بیاورید یکی از نوازندگانش را در ســاحل 
دریا بزرگ چابهار خواهید دید. مانند کمانچه با آرشــه 
نواخته می شود و بیشتر در نواحی جنوب شرقی ایران، 
به ویژه اســتان سیستان و بلوچستان و هرمزگان، رواج 
دارد. البته این ساز سال های اخیر در شهرهای دیگر و 
به باور و سنت اهالی برای معالجه امراض به  کار می رود. 

اســتاد غفور و دین محمــد زنگشــاهی از معروف ترین 
قیچک نوازان بلوچستان هستند.

گاندوی پوزه کوتاه

گاندو نام بلوچی تمساح پوزه کوتاه شبه قاره هند است 
که تعداد کمی از آن ها در رودخانه ســرباز بلوچســتان 
زندگــی می کننــد و از گونه حیوانــات در معرض خطر 
انقراض به شمار می رود. از رفتارهای جالب این حیوان 
حفر کانال های عمیــق در کنار رودخانه ها و آبگیرهای 
محل زندگی اش است؛ با کندن کانال هایی که چندین 
متــر عمق دارند و طول آن ها گاه به ۱5 متر می رســد، 
هم برای زندگی اش و استراحت در ساعت های گرم روز 
پناهگاه می ُسازند و هم جلوی تبخیر آب را می گیرند و 
در عین حال، با ذخیــره آن به حفظ برکه ها و تالاب ها 
در فصل های گرم و ایام خشکسالی کمک می کنند. به 
 همین دلیل، بلوچ ها به این حیوان علاقه زیادی دارند 
و معتقدند هر جا گاندو باشد آب فراوان است؛ حیوانی 
که تحت مراقبت و نگهداری است. در شهرستان سرباز، 
محل اصلی زندگی این تمساح ها، برای نگهداری شان 
مزرعه ای وجود دارد و در منطقه آزاد چابهار نیز از چند 
گاندوی تحت اسارت، برای تماشای کسانی که امکان 
سفر به ســرباز را ندارند، نگهداری می شود. تمساح ها 
حیوانات کم تحرک و به ظاهر آرامی هستند، اما درواقع 

خطرناک انــد و بهتــر اســت از نزدیک شــدن به آن ها 
خودداری کنید.
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وزشمار انقلاب ر

۱۲ بھمن  ۱۳  بھمن 

۱۴  بھمن 

۱۵ بھمن 

۱۶ بھمن 

۱۷ بھمن 

۱۸  بھمن 

۱۹  بھمن 

۲۰ بھمن 

۲۱ بھمن 
۲۲ بھمن 

سـاعت ۹ و ۲۷ دقیقـه و ۳۰ ثانیه، حضـرت امام خمینی(ره) 
پس از ۱۵ سال تبعید پای بر خاك ایران گذاشتند. 

فرمانداری نظامی بر اثر فشـار مردم، راهپیمایی و تظاهرات را 
برای سه روز آزاد اعلام کرد. 

نظامیـان مسـتقر در تلویزیـون به طور ناگهانی، پخش مراسـم 
استقبال را قطع کردند. 

انتخاب مهندس مهدی بازرگان به نخسـت وزیری دولت موقت از 
سوی امام خمینی (ره).

حضرت امام(ره) در حکم نخسـت وزیری بازرگان، او را موظف به 
انجام همه پرسـی تغییر نظام به جمهوری اسـلامی، تشکیل مجلس 
مؤسسان(خبرگان) برای تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات 
مجلـس شـورا طبق قانون اساسـی جدید و انتخـاب هیئت وزیران 

بدون در نظر گرفتن روابط حزبی کردند. 

گروه هـای مختلـف مردم بـا امـام خمینی(ره) 
دیدار کردند؛ درگیری های شدید در شهر های 

کشور ادامه  یافت. 

در  بختیار  طرفداران  تجمع 
(شهید  امجدیه  ورزشــگاه 

شیرودی)؛ 
تلویزیونی  «کانال  کار  آغاز 

انقلاب»

ســقوط  ارتش؛  بی طرفــی  اعــلام 
حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و 

پیروزی انقلاب اسلامی ایران.

با حمله مأموران گارد به 
هوایی  نیــروی  پــادگان 
تهــران، جنــگ خیابانی 

آغاز شد. 
میان  شــدید  درگیــری 
دانشــجویان  و  همافران 
نیروی هوایی با افراد گارد 
دســت یابی  جاویــدان؛ 
اســلحه خانه  بــه  مردم 
نیــروی هوایی و شــدت

 یافتن درگیری مســلحانه 
مردم و نظامیان.

استعفای شـهردار تهران و انتصاب دوباره 
او از سوی امام(ره) به همان سمت.

اعتصـاب کارکنـان نخسـت وزیری؛ بازداشـت 
بسـیاری از وزرا و کارمنـدان عالی رتبه دولت به 
جـرم فسـاد مالـی و سوءاسـتفاده از بیت المـال 

از سوی دولت بختیار.

دولت بختیار، زمان حکومت نظامی را افزایش داده و حکومت نظامی را از ساعت چهار بعدازظهر اعلام کرد. 
حضرت امام خمینی(ره) دستور شکستن حکومت نظامی و حضور مردم در خیابان ها را صادر کردند. 

دست یابی مردم به اسلحه خانه نیروی هوایی و شدت یافتن درگیری مسلحانه مردم و نظامیان؛ انتشار متن فتوای 
امام(ره) مبنی بر باطل بودن قسـم وفاداری ارتشـیان به شاه؛ اعلام منع عبور و مرور از ساعت چهار و ۳۰ دقیقه 
عصر از سوی ارتش شاه؛ انتشار حکم امام(ره) درباره ماندن مردم در خیابان ها؛ پیوستن نیروی دریایی و هوایی 

به مردم.

تظاهرات گسترده به حمایت از بازرگان در سطح کشور؛ 
حذف سـوگند وفاداری به شـاه از مراسم قسم سربازی؛ 

خروج ژنرال هایزر از ایران.
بازرگان در نخسـتین مصاحبه خود به عنوان نخسـت وزیر 
دولت موقت، برنامه و وظایف دولت خود را تشریح کرد. 

جمعـی از پرسـنل نیـروی هوایی با انجـام رژه و خواندن سـرود در 
مقابـل حضـرت امام(ره)، با حرکت اسـلامی مردم ایـران و رهبری 
نهضت اعلام همبسـتگی کردند. ایشان همچنین از راهپیمایی مردم 

در حمایت از دولت مهندس بازرگان تشکر کردند. 
حضرت امام خمینی(ره) به زیارت حضرت عبدالعظیم(س) رفتند. 



     حکایت اول چطور پاسخگو باشیم؛ همون همیشگی
یکی از ویژگی های مسئولان و مقامات بالادستی پاسخگویی است؛ یعنی مقامات 
بالادســتی منتظرند شــما یک ســؤالی کنی چنان بزنند توی دهنت که فکت از 
ســه نقطه به چهار قسمت مساوی تقسیم شــود؛ البته با پاسخ دندان شکن، نه که 

فکر کنید خدای نکرده اهل پیچاندن هســتند. ظاهرا برای بســیاری از مقامات بالادستی دفترچه 
پاســخگویی خاصی صادر شــده اســت که آن را حفظ کرده و در پاســخ همه ســؤالات، از بر 
می گویند. به این ترتیب جلســات و مصاحبه ها بیشتر اوقات این طور است: »به نام خدا، 

همون همیشگی.«

حکایت دوم چطور پاسخگو باشیم؛ بگم؟ بگم؟
یکی از ویژگی های مســئولان و مقامات بالادســتی در این مملکت خلاقیت 
در پاســخگویی است. سقراط از بنیان گذاران دیالکتیک و روش سقراطی 
بر پایه بحث و پرســش و پاســخ بارها خواســتار این شــده که در محضر 
مقامات بالادســتی مــا برای آموختــن روش های منطقــی تلمذ کند. 
بسیاری از این روش های ماندگار پاسخگویی را رئیس جمهور پیشین 
اختراع کرده اســت که مهم ترین آن ها روش من از شــما می پرســم 
و روش بگــم بگــم اســت. خــود ســقراط در جملــه ای فرمودند: 
»احمدی نژادســیوس« در ایــن زمینــه از همه بهتر اســت. وقتی 
شــاگردان گفتند احمدی نژادســیوس که الان نیســت، ایشــان 
فرمودند: خب بعدا که هســت. روش دوم بگم بگم است. در این 
روش مقام بالادستی تهدید می کند که پاسخ شما را خواهد داد و 
 وقتی از او می خواهید پاسخ را بدهد، ایشان تهدید می کند و کلا 

هیچی ولش.

حکایت سوم چطور پاسخگو باشیم؛ مدیریت بحران
یکی از ویژگی های مســئولان و مقامات بالادستی در این مملکت 
این اســت که بلدنــد حتــی در بحرانی ترین شــرایط هــم خواص 
پاســخگویی خود را حفظ کنند. البته فاز بحران در این مملکت یک 
مقــداری زیادی بالا زده اســت. خود من امروز داشــتم از پله ها پایین 
می آمــدم و پایم پیچ خورد، دیروز هم یک گربه نزدیک خیمه ســریوزف 
خیلی بد نگاه کرد. منتظرم که اوضاع بحرانی شده و ستاد مدیریت بحران 
تشــکیل شــود. اما ســتاد مدیریت بحران دو ویژگی خیلی مهــم دارد: اول 
این که خودش خیلی  زود استرس می گیرد و نیاز به ستاد دلداری دادن به ستاد 
مدیریت بحران دارد. ویژگی دوم هم پاسخگو بودن درجاست؛ یعنی از این ستاد 
بپرس درباره آلودگی هوا چه کردین؟ درجا می گویند جلسه گذاشتیم، داریم تصمیم 
می گیریم. فرقی هم ندارد بحران چه باشــد؛ کلا دوستان در حال تصمیم گیری هستند 

تا ماجرا خودش تمام شود.

حکایت چهارم چطور پاسخگو باشیم؛ دلسوزی
خوشبختانه مسئولان و مقامات بالادستی هرچی هم کم داشته باشند این همدلی و دلسوزی شان بالاست؛ آدم 
گاهی اوقات جگرش کباب می شــود و دوســت دارد برود با حفظ همه شئونات بغل شان کرده و بگوید: مقام بالادستی 

عزیز دو دقیقه اومدیم خودتو ببینیم همش تو آشپزخونه داری دلسوزی می کنی.

مدیریت سرمایه
 حامد کاویانپور در اینســتاگرام برای 
علی کریمی نوشــت: »حفــظ جایگاه و 
اعتبار علی کریمی هم به خودش مرتبط 
اســت و هم مســئولان. علی ســرد وگرم 
چشــیده زمین فوتبال است و انتظاراتی 
از مدیریــت فوتبــال در ایــران دارد. دور 
از انصاف اســت با شــناختی که از علی 
کریمی داریــم خودمان را به خواب بزنیم 
و حرف های او را نشنیده بگیریم. صدای 
علــی و حــرف او، حــرف دل خیلــی از 
فوتبالی هاســت. مهم این اســت که این 

سرمایه ملی چگونه مدیریت بشود!«

طشتی برای آینده
 حسین پاکدل در اینستاگرام نوشت: 
»در یك طشــت، هشــت آینده در هشت 
تــن. هشــت نــوزاد در یزد پا به هســتی 
گذاشــتند. مهم نیست هشت قلو باشند 
یــا جداجدا، مهم این اســت کــه در این 
زمــان در یزد به ایــن دنیا آمدنــد. تاگور 
می گوید هر نوزادی که به دنیا می آید به 
این معنی اســت که خداوند هنوز به بشر 
امیدوار است. داشتم به همین آینده فکر 
می کردم، شــاید یکی از این هشت نوزاد 
خوشــقدم در این مملکت کاره ای شد و 

آینده را نجات داد.«

پرسش های بی  تفاوت
 رضا رشیدپور پاســخ انتقادات رسانه ها 
از مصاحبه خــودش بــا رئیس جمهوری را 
این طور داد: »فضــای گفت وگوی رودررو با 
رئیس جمهور با کنفرانس رسانه ای متفاوت 
اســت. این را می دانم. اما همین چند وقت 
پیش »برخی« از اهالی رســانه گزنده ترین 
نقدهایشــان بــه مــن ایــن بــود کــه چون 
رشــیدپور متخصص و روزنامه نگار نیســت 
و... پرســش های بســیار ســطحی و زرد از 
رئیس جمهور پرسید و نتوانست درد جامعه 
را مطرح کند. پرســش های همه شــما چه 

تفاوتی با پرسش های من داشت؟«
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همه ما راسکلنیکف هستیم
راســکلنیکف، شخصیت اصلی و محوری داستان مانند بیشتر شخصیت های دوست داشتنیِ من، بیگانه با مردم و زندگی اطرافش 
است. پسری فقیر و دور از مادر و خواهرش. کسی که از بی عدالتی مضحکِ این دنیا به تنگ آمده، و یک روز، به یکباره تبری برمی دارد، 
پیرزنی را می کشد و اموالش را غارت می کند. به همین سادگی. بعد از ماجرای جنایت، کتاب به زیبایی مراحل مکافات مجرم را شرح 
می دهد؛ مکافاتی که هنوز قانونی نیســت و تنها در ذهن مجرم کِش می آید. ما شــاهد جدال ذهن او و زجری که می کشد هستیم و 
گاهی به این نتیجه می رســیم که مکافات ذهنی، چندین برابر از مجازات جسمی و قانونی دردناک تر است. و حقیقت این است که 
درنهایت، ذات انسان، برای رسیدن به آرامش، نیازمند مکافات است. انسان خودش خواه ناخواه مکافات را طلب می کند. این 
کتاب قضاوت ما را در مقابل خوب و بد یا خیر و شر سخت می کند؛ چراکه صرفا کسی که مرتکب جرمی نشده، خوب نیست، 
و کســی که قاتل است، شاید نفس پاکی داشته باشــد. ما با راسکلنیکفِ داستان قدم به قدم همراه می شویم، با او تبر را به 
دست می گیریم، با او جنایت می کنیم و با او مکافات می بینیم! راسکلنیکفی که در انتها، در راهِ عصیانی که در پیش گرفته بود 
ناکام می ماند و پشیمان است. اما نه به خاطر قتل یک انسان، بلکه به خاطر قتل خودش! در این کتاب می خوانید: »من فقط گفتم 

که در نوع خود آدم خوبی است! اگر بخواهیم درست از هر جهت نگاه کنیم، خیلی آدم خوب باقی نمی ماند«
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ایلنا: پایین بردن خط فقر دردی را دوا نمی کند

خودرو و بدمینتون در فضا
 این روزها فضای بالای سر ما خیلی شلوغ و عجیب وغریب 
شده است. اول، خودروی رودستر ایلان ماسک به فضا پرتاپ 
شــد، با موفقیت در پایگاه شرکت اســپیس ایکس فرود آمد و 
در مدار زمین قرار گرفت و دوم، فضانوردان روســی، آمریکایی 
و ژاپنی برای نخســتین بار در ایســتگاه فضایــی بین المللی 

بدمینتون بازی کردند.
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 موتوری: 
»از صحبت های #روحانی میشه 

فهمید از وضعیت کشور 
راضیه، ولی یه انتقاداتی نسبت 
به وضع ازدواج و اشتغال و دلار 

و مسکن و رکود داره که قول 
میدم من رسیدگی کنم.«

 بطحایی:
 »شرمنده این کودکان هستم، 
آن ها یقینا حقِ داشتنِ #کلاس 

مناسب و امکانات عادلانه را 
دارند.«

 آتنا:
 »#احمدی نژاد یه برتری ای 
نسبت به روحانی داشت، 

اونم تعطیل کردن 
بین التعطیلیا بود.«

 فاطمه بیک پور:
 »درباره تصمیم و برنامه #ستاد 

بحران تو آتش سوزی اخیر 
صحبت کردم. گفت دارن فکر 

 »! می کنن تصمیم بگیرن

روزبه آرش
طنز نویس
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جدولی برای نظم
در  را  ترســناک  جدولــی  مــا  همــه 
کتاب های شــیمی دیده ایــم؛ جدولی که 
پایه گــذار یکــی از بزرگ تریــن نظم های 
ایوانوویــچ  دمیتــری  اســت.  بشــری 
عناصر  تناوبی  مِندِلیف، پایه گذار جدول 
شــیمیایی موســوم به »جدول مندلیف« 
اســت. او با این جدول توانســت وجود 
تعداد زیــادی از عناصر کشف نشــده را 
پیش بینی کند. مندلیــف عنصرها را در 
جــدول بر پایــه افزایــش تدریجی جرم 
اتمــی آن ها در یک ردیف قرار داد تا به 

این وسیله خواص شــیمیایی عناصر 
به صورت گروهی عمــودی تکرار 
شــود. او چنین روزی در ســال 

1834 به دنیا آمد.

مهدی عزیزی
طراح
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